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 بھ نام حق

: قسمت رماننام     

 نویسنده: فرانک مرادی 
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 فصل اول

 

بھ گذشتھ فکر می کنم ھنوز ھم دچار احساس ھای گوناگونی می شوم کھ مرا دچار ھیجان می سازدوقتی کھ  . 

. موقع خارج خوب بھ خاطر دارم کھ آن روز ھوا خیلی سرد بود تصمیم گرفتھ بودم برای درس خواندن بھ دیدن ثریا بروم
 :شدن از منزل با مھران برخورد کردم. مھران با خنده گفت

 !کجا با این عجلھ؟ -

رس بخونمدارم میرم خونھ ی ثریا، این چند روزه بھ خاطر مھمونی تو اصلا درس نخوندم و حالا تصمیم دارم کمی د - . 

 .صبر کن می رسونمت -

ای ا زدم. چند ثانیھ وقتی کھ جلوی در خانھ ی ثریا پیاده شدم ھوای سرد آزارم داد. شال گردنم را بالاتر کشیدم و زنگ در ر
 :کھ طول کشید ثریا در را باز کند بھ اندازه ی قرنی بود. بھ محض دیدن من ثریا لبخندی زد. فورا پرسید

 دیشب چطور بود؟ خوش گذشت؟ -

ستھ شده بودم کھ بد نبود، بیشتر دوستا و ھمکلاسیای مھران اومده بودن، از فامیل ھم کھ طبق معمول ھمھ بودن. انقدر خ -
ودمدیگھ روی پام بند نب . 

 !پس حسابی خوش گذشت -

 .نھ بابا من فقط کار کردم، ولی بھ خود مھران خیلی خوش گذشت -

 :با این حرف کتابم را باز کردم و گفتم

 .از این حرف بگذریم، دیروز کھ اصلا درس نخواندم لااقل الان بخونیم -

نمی رسید گفت ثریا کھ دید دیگھ میلی بھ ادامھ صحبت ندارم با این کھ ھنوز راضی بھ نظر : 

 .باشھ شروع کنیم -
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روھای ثریا دختری بود زرنگ و درسخوان ھم قد و قواره ی خودم، با صورتی گرد و چشمانی عسلی کھ ھر وقت بھ اب
شغول بودیم. بھ کمانی اش نگاه می کردم، یاد نقاشی خورشید خانم توی بشقاب ھای قدیمی می افتادم. چند ساعتی بود کھ م

دم، ساعت نزدیک پنج بود کھ گفتمساعتم نگاھی کر : 

 .دیگھ دیرم شده، بھتره زودتر برگردم خونھ -

 .کتابم را جمع کردم بعد از خداحافظی از ثریا و مادرش برگشتم خانھ

ان داشت جارو چند دانھ برف بھ صورتم خورد. خوش حال شدم. "یعنی تا فردا روی زمین می شینھ؟" بھ خانھ کھ رسیدم مام
اه کردم. روز جمعھ بود و دلم بدجوری گرفتھ بود. روی تخت کھ پر از عروسک بود نشستم بھ اطرافم نگمی زد .غروب 

ای مشکی یکی از عروسک ھای روی تختم را بغل کردم و بھ عکسم توی آینھ نگاه کردم. صورتم مھتابی رنگ بود و موھ
ک روح سرگردان یباس سفید بلندی تنم بود حتما با صافم صورتم را قاب گرفتھ بود. خنده ام گرفت. اگر تاریک بود و من ل

 !اشتباه گرفتھ می شدم

با صدای  موھایم را دم اسبی کردم و پشت میز تحریرم نشستم. مشغول طراحی گلدان روی میزم شدم. آخر کارم بود کھ
 .مھران بھ خودم آمدم

 چند لحظھ کارت داشتم، میشھ بیام تو؟ -

 .بیا تو -

برام انجام بدی می خواستم یھ کاری - . 

 چھ کاری؟ -

 تو کھ می دونی خطم خوب نیس، این نامھ اداری را برام پاک نویس می کنی؟ -

 .چرا کھ نھ -

ر. درست این خط بد، بدجوری برام دردسر شده. توی شرکت حسابی ھمھ دستم می ندازن توی دانشگاه ھم کھ دیگھ بدت -
 .مثل کلاس اولیا

ر می کنیم. روزی یھ ربع وقت بذارخب تمرین کن، شبا با ھم کا - . 

 .آره حق با توئھ، زودتر از این باید این کار رو می کردم -

 :در حالی کھ نامھ را پاکنویس می کردم گفتم

 .ھنوزم دیر نشده -

 :مھران بالای سرم ایستاده بود و طرحم را از روی میز برداشت بھ آن نگاھی کرد و گفت

 تو خیلی بھ طراحی علاقھ داری؟ -

 .آره، خودت کھ اینو خوب می دونی -
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 !می خوای تو رو با دوستم آشنا کنم. رشتھ اش گرافیکھ، کار طراحی و نقاشیش حرف نداره -

 .ولی امسال من سال آخری ھستم، باید برای کنکور حسابی درس بخونم -

مامان و بابا حرف می زنمفکر نکنم ھفتھ ای یھ بار زیاد وقتتو بگیره، با  - . 

 کدوم دوستت؟ -

 .پوریا -

 !بھ پوریا نمیاد زیاد اھل این حرفا باشھ -

 .اتفاقا کاراشو ندیدی، حرف نداره -

 .باشھ قبول -

 :و نامھ ی پاک نویس را بھ دستش دادم. در حالی از اتاق بیرون می رفت گفت

 .ھمین فردا در موردت باھاش صحبت می کنم -

اید از بابا اجازه بگیریمولی اول ب - . 

 .بابا با من، من رگ خوابشو خوب بلدم -

کردم مھران کھ رفت نگاھی بھ طرحم انداختم. خیلی ایراد داشت. مچالھ اش کردم و بھ سطل گوشھ ی اتاقم پرتاب . 

د. برای صبحانھ بو صبح با صدای مامان از خواب بیدار شدم. ھنوز خوابم می آمد. ھمیشھ شنبھ ھا برایم روز کسل کننده ای
ی می کرد. مامان خوردن بھ آشپزخانھ رفتم و با بی حوصلگی پشت میز نشستم. ھنوز کاملا بیدار نشده بودم و چشمانم سنگین

 :کھ داشت بھ من نگاه می کرد گفت

 !مگھ صورتتو نشستی؟ زودتر صبحونتو بخور بابا ماشینو گرم کرده تو رو برسونھ. امروز برف زیادی اومده -

شومببا شنیدن نام برف خواب از سرم پرید و با خوش حالی صبحانھ ام را تمام کردم. بھ اتاقم رفتم تا حاضر  . 

رداشتم و بیرون بپرده اتاقم را کنار زدم و نور سفید رنگ برف چشمم را زد. با صدای مامان کھ می گفت عجلھ کن کیفم را 
 :زدم. وقتی کھ سوار ماشین شدم بابا گفت

کنھ نشد تو زود حاضر بشی! پس کی می خوای بزرگ شی؟ ھنوز ھم مامانت برای مدرسھ رفتن باید بیدارت یھ روز - ! 

 :مھران در حالی کھ سوار می شد گفت

 .دختر یکی یھ دونھ ھمینھ دیگھ! حسابی لوس شده -

 !نھ این کھ تو لوس نیستی -

 :پدر از توی آینھ نگاھی بھ من کرد و گفت
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آخرتھ، اون  دختر و پسر بزرگ کردم! ھنوز مثل بچھ ھا بھ پر و پای ھم دیگھ می پیچن! تو کھ سالمثلا دلم خوشھ کھ  -
 مھران ھم کھ داره دانشگاه را تمام می کنھ. نباید یاد بگیری کھ کاراتو خودت انجام بدی؟

منتظرم ایستاده  کوچھ ثریا با گفتن چشم موضوع را تمام کردم. می دانستم اگھ این کار را نکنم بابا دست بردار نیست. سر
 :بود. سر راه او را ھم سوار کردیم. سلام کرد و گفت

 .ھوا خیلی سرده، ممنون -

 .زحمتی نیست دخترم -

ھ ھا بود جلوه خاصی کنار مدرسھ بابا ایستاد و پیاده شدیم. مدرسھ دیدنی شده بود. ژاکت ھا و کاپشن ھای رنگی کھ در تن بچ
بعضی ھا ھم  بھ بھ رنگ سفید حیاط مدرسھ می داد. عده ای بھ دنبال ھم می دویدند و برف بھ سر و روی ھم می ریختند.

ثریا نگاھی  شھ حیاط رفتیم. مقداری از برف کنار پنجره را گولھ کردم و بھروی قسمت ھای یخ زده لیز می خوردند. گو
 :کردم و گفتم

 .کاش تعطیل بودیم می رفتیم توچال! الان اون جا خیلی خوش می گذره -

 .نھ خیلی سرده، من از سرما بیزارم -

 .سرد کھ ھست، ولی ارزششو داره -

د کھ ھیچ کس اند. زنگ اول جبر داشتیم. دبیر جبرمان آقای صادقی بوزنگ زده شد و دیگھ وقتی برای جر و بحث باقی نم
تا کلاس  سر کلاس ازش حساب نمی برد. اصولا فن بیان و تدریس نداشت. زنگ کلاس او بھ زنگ تفریح بیشتر شبیھ بود

ز حرکات آقای الید قبل از این کھ او بھ کلاس بیاید یکی از بچھ ھا پای تختھ رفت و یک مسالھ نوشت و شروع بھ تق .جبر
ئلھ را حل صادقی کرد. بچھ ھا می خندیدند و او خیلی جدی در حالی کھ صدا و حرکت آقای صادقی را تکرار می کرد مس
تری کھ پای می کرد در ھمین لحظھ در کلاس باز شد و معلمی جدید وارد شد. ھمھ سر جایشان خشک شده بودند! پریسا دخ

نشست. معلم جدید نگاھی پرجذبھ بھ شاگردان انداخت و گفت تختھ بود فورا برگشت و سر جایش : 

ھ عھده ی منھمن محمدی دبیر جدید جبرتون ھستم. آقای صادقی بنا بھ دلایلی منتقل شدند و از بھ بعد درس جبر شما ب - . 

رسیدم و تد. صدای غر غر بچھ ھا شنیده می شد کھ دوباره بھ بچھ ھا نگاه تندی انداخت و سپس نگاھش روی من ثابت ش
 :سرم را پایین انداختم. بھ من اشاره کرد و گفت

 !شما -

 بلھ؟ -

 .روی یک برگھ اسامی بچھ ھا رو از روی دفتر کلاس بنویس، می خوام برای خودم داشتھ باشم -

دیدم!" وقتی یھ جا  در حالی کھ اسامی را می نوشتم با خودم فکر کردم: "عجیبھ! چھ چھره ی آشنایی داره. من بھ تازگی اونو
اندامی موزون  واسامی را بھ دستش دادم نگاه پرجذبھ اش را از پشت عینک دانشجویی اش پشتم را لرزاند. قدش متوسط بود 

  .داشت و موھای حالت دارش بھ روی پیشانی اش ریختھ بود

 :بھ تھ کلاس رفت و یک نفر را از روی اسامی صدا کرد و مسالھ سختی بھش داد و گفت

 !حل کن -
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کرد و  دختر بیچاره دست و پایش را حسابی گم کرده بود و مرتب می نوشت و پاک می کرد. نگاھی غضب آلودی بھ او
 :گفت

 !ھمین جا وایستا -

اد کشیدچند نفر دیگھ را ھم از روی اسامی صدا کرد، ولی ھیچ کدام از پس حل مسالھ برنیامدند. با عصبانیت فری : 

دین؟پس این چند ماھھ چی می خون -  

ا شکستھ حل کرد. و اسم ثریا را صدا کرد. ثریا دستم را فشاری داد و با عجز بلند شد و پای تختھ رفت مسالھ را دست و پ
 :آقای محمدی نگاھی بھ حل مسالھ انداخت و گفت

 !بد نیس، برو بشین. این طور کھ کھ معلومھ کلاس ضعیفی دارین. باید از اول شروع کنم -

ایستاده بودند نگاھی کرد و گفت سپس بھ بقیھ ھم کھ : 

 .شماھا ھم می تونین بشینین -

کس ھم  ھمھ نشستند و او شروع شروع بھ درس دادن کرد. خیلی ساده بیان می کرد و با قاطعیت صحبت می کرد و ھیچ
گرفت. ھر  جرات نفس کشیدن نداشت. بالاخره زنگ زده شد ھمھ نفس راحتی کشیدند. بعد از رفتن او بحث در کلاس بالا

 .کس چیزی می گفت و فقط ثریا بود کھ از او طرفداری می کرد

 !معلم خوبیھ، ھمین سخت گیری باعث میشھ تلاشمونو بیشتر کنیم -

 ولی آدم قبض روح میشھ! خودت یادت نیست وقت بلند شدن چطور دست منو فشار دادی؟ -

گیریمکنکور داریم. باید این درس رو خوب یاد بدرستھ، ولی اگھ سخت گیری نکنھ میشھ آقای صادقی! ما امسال  - . 

ا بھ این کلاس رحق با ثریا بود، ولی من ھنوز حسابی نگران بودم. اگر من را جلوی کلاس نگھ می داشت تا آخر سال پایم 
 !نمی گذاشتم

ترد گفآن روز وقتی بھ خواه رسیدم خیلی خستھ بودم. سلام کردم و روی مبل ولو شدم. مامان کھ نگاھم می ک : 

 .باز چی شده؟ ناراحت بھ نظر می رسی -

 .ھیچی، خیلی خستم -

اش را روی  بابا کھ برخلاف روزھای دیگھ امروز ناھار شرکت نمانده بود نگاھی بھ صورتم کرد و در حالی کھ روزنامھ
 :میز می گذاشت گفت

 !وسایلتو بردار سر جاش بذار، این ھزار دفعھ -

ود چھار بود کھ کھ کارم کیفم را برداشتم و بھ اتاقم رفتم. لباسم را عوض کردم بعد از ناھار تکالیفم را انجام دادم. ساعت حد
ند. بھ محض دیدن تمام شد. بھ اتاق نشیمن رفتم. مھران از دانشگاه برگشتھ بود. روی مبل لمیده بود و داشت کتاب می خوا

 :من گفت
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دم. بھ شرطی قبول کرده کھ لطمھ ای بھ درست نزنھ، ولی مامان ھنوز یھ کم نگرانھمھشاد با بابا حرف ز - . 

 :مامان کھ صحبت ھای مھران را از آشپزخانھ شنیده بود گفت

 !من ھنوز ھم میگم، رفتن مھشاد بھ اون خونھ درست نیس، بھتره پوریا بیاد این جا -

گران ھستین؟ من ش بگم پاشو بیا خونھ! ما در ثانی، شما برای چی نمادر من اون بھ خاطر من پذیرفت، حالا نمی تونم بھ -
ی شناسین با چھ مبھ اون اطمینان کافی دارم. اگر این طور نبود کھ کن اصلا من بھش پیشنھاد نمی دادم. شما کھ منو خوب 

 آدمایی دوستی می کنم، درستھ؟

لاحت نیس صنی بره. مھشاد اگھ دیدی رفتن اون جا بھ می دونم، ولی بازم بھ نظرم درست نمیاد. حالا یھ روز امتحا -
 .خودت با من یا برادرت در میون بذار

 !حالا کھ شما انقدر نگرانین چھ کاریھ، انقدرھا ھم مھم نیس، نمی رم -

 :مھران در حالی کھ بلند می شد گفت

اعتو بذار بت کنیم. قرار روز و سکم خودتو لوس کن دیگھ. من رو انداختم زشتھ. امروز وقت دارم بریم با خودش صح -
 .فردا. تا دیر وقت شرکتم. بعد از جلسھ اول اگھ رفتی راضی نبودی یھ بھونھ میارم

 .وقتی لبخند رضایت را توی صورت مامان دیدم لبخندی زدم و بلند شدم

ن زنگ زد و در باز شد. دند. مھرابا مھران راه افتادیم. از خانھ ی ما زیاد دور نبود. تقریبا دو چھار راه پایین تر از ما بو
می کردم و ناگھان در مقابل چشمانم آقای محمدی ظاھر شد. ھول شده بودم و دست پایم شروع بھ لرزش کرد. نیمچھ سلا

 .سرم را پایین انداختم

 :در حالی کھ بھ من نگاه می کرد لبخندی زد و گفت

 .بفرمایید -

دمومی کھ بھ طناب دار نزدیک می شود پشت سرشان بھ راه افتامھران و آقای محمدی جلو رفتند و من مثل محک . 

نید بھ خودم اومدمصدای ضربان قلبم را می شنیدم. تمام بدنم یخ کرده بودو با صدای آقای محمدی کھ می گفت بفرمایید بنشی . 

 .صدای پوریا کھ پسر شیطونی بود و ھمھ چیز را بھ شوخی می گرفت از پشت سرم شنیدم

کمی کھ فکر کردم  شباھت پوریا و آقای محمدی فکر کردم. پس این دو تا با این تضاد اخلاقی دو برادر بودند؟! با خودم بھ
ر نھ راه پس دیدم شب مھمانی مھران آقای محمدی ھم حضور داشتھ در دلم ھر چھ ناسزا بود نثار کودنی خودم کردم. دیگ

ریا لبخند مخصوصی زد و گفتداشتم نھ راه پیش، بلند شدم بھ پوریا سلام کردم. پو : 

 !خب برای صدمین بار خوشبختم -

 :و سپس اشاره ای بھ برادرش کرد و ادامھ داد

 .حتما پدرام رو تو شب مھمونی دیدی، ولی الان خصوصی تر شما را بھ ھم معرفی می کنم -
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 .ما بھ غیر از مھمونی جای دیگھ ای با ھم آشنا شدیم -

وریا را دید گفتو وقتی نگاه متعجب مھران و پ : 

 !ایشون یکی از شاگردای جدید کلاس جبر من ھستن -

فتادم فھمیدم من ادر دلم ھوشش را تحسین کردم کھ از میان این ھمھ شاگرد من را بھ خاطر دارد، ولی وقتی یاد شب مھمانی 
 .خیلی خنگ تشریف دارم

 :مھران در حالی کھ می خندید گفت

بھ من چیزی نگفت جدا؟! نمی دونستم. چطور مھشاد - ! 

 !برای ای نکھ تا حالا خودم ھم نمی دونستم ایشون دوست شما ھستن -

و آورده. می یعنی تو شب مھمونی پدرام رو ندیده بودی؟ واقعا کھ بنازم بھ این ھوش! خب حالا مھم نیس، شانس بھت ر -
 .تونی اگھ اشکالی توی جبر ھم داشتی از پدرام جون کمک بگیری

 .ھمین طوره، من از ھیچ کاری کوتاھی نمی کنم -

اعت را گذاشتیم و و با عذرخواھی بلند شد و رفت تا ما راحت تر بتوانیم صحبت کنیم. بعد از رفتن پدرام ما قرار روز و س
 :آماده خداحافظی شدیم کھ پدرام با یک سینی چای وارد شد و گفت

 !بھ این زودی؟ تازه چای آوردم -

ام جون من، خیلی کار دارم. ما کھ با ھم از این حرفا نداریم، باشھ واسھ بعدممنون پدر - . 

شتم و گفتموقتی خداحافظی کردیم و توی ماشین جا گرفتم نفس راحتی کشیدم و تا مھران سوار ماشینش شد بھ طرفش برگ : 

 چرا بھ من نگفتی پوریا برادر معلمی ھم داره؟ -

می خوای نقاشی یاد بگیریخب این بھ تو چھ ربطی داشت؟ تو  - ! 

 .با حرص رویم را بھ سمت شیشھ برگرداندم و با نفس عمیقی حرصم را خارج کردم

 .شب مرتب کابوس پوریا را می دیدم کھ سرم داد می زد کھ بھ جای درس خواندن وقت تلف می کنم

اشتدجای سوال برای بقیھ آن روز برخلاف ھمیشھ زودتر از این کھ مامان صدایم بکند بیدار شدم کھ این خودش  . 

د را برایش تعریف مثل ھر روز ثریا سر کوچھ منتظرم بود. خیلی دلم می خواست تمام چیزی کھ دیروز برایم اتفاق افتاده بو
ی گذاشتکنم، ولی طاقت آوردم چون اگھ بھترین نمره را ھم توی درس جبر می گرفتم بھ حساب دوستی خانوادگیمان م . 

درام را دیدم کھ پری از برف دیروز نبود. کنار تور والیبال ایستادیم و مشغول حرف زدن شدیم. از دور توی حیاط مدرسھ اث
 .از در مدرسھ وارد می شود. دست ثریا را کشیدم و بھ سمتی دیگھ بردم کھ دیده نشویم

 چتھ؟ چرا ھمچین می کنی؟ -
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 .آقای محمدی اومد -

باھاش بگذرونیمجن نیست کھ، معلمھ! تا آخر سال ھم باید  - . 

 .آره، ولی نمی دونم چرا نمی تونم باھاش رابطھ برقرار کنم -

 !شیطون مگھ قراره باھاش رابطھ برقرار کنی؟ -

 .در حالی کھ می خندیدم مشتی حوالھ بازوی ثریا کردم کھ جیغش درآمد

 

*** 

 

دم. مھران کھ بھ خاطر روم. ناھار را بھ سرعت خورتا آخر ھفتھ دیگھ پدرام را ندیدم . روز پنج شنبھ قرار بود بھ خانھ شان ب
 :کلاس من زودتر اومده بود حاضر شد کھ من را برساند. خیابان خلوت بود و خیلی سریع رسیدیم. مھران گفت

 .دو ساعت دیگھ میام دنبالت -

 .باشھ، خدافظ -

 :زنگ زدم. از پشت آیفون صدایش را شنیدم کھ گفت

 .بفرمایید -

من گفتپوریا با دیدن  : 

 مھران چرا نیومد تو؟ -

 .جایی کار داشت باید می رفت. دوباره میاد دنبالم -

 خب بھتره شروع کنیم. شما کارای قبلی ھم دارین؟ -

 .دارم، ولی متأسفانھ نیاوردم -

 .اشکالی نداره، من از پایھ شروع می کنم -

 :ابتدا کمی در مورد طراحی صحبت کرد و بعد ھم چند خط متوالی کشید و وقتی دید من لبخند می زنم گفت

کمکت می  شاید بھ نظرت مسخره بیاد، ولی برای قوی شدن دستت تمرین مفیدیھ. بعدا می بینی ھمین کار مسخره چقدر -
 !کنھ

دم. بعد از اتمام کلاس نگاھی بھ در و دیوار خانھ انداختم و آن قدر کار برام لذت بخش بود کھ اصلا متوجھ گذشت زمان نش
 :گفتم
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 می تونم کارھاتونو ببینم؟ -

 .البتھ -

جواب سلامم را با  وو در اتاقی را باز کرد. داخل اتاق پدرام نشستھ بود و داشت مطالعھ می کرد. بھ محض ورود ما بلند شد 
 .مھربانی داد

یکی با بقیھ  بیشتر طرح ھای درھم و برھم داشت کھ من ازشان سردرنمی آوردم. تنھا تابلوھای توی اتاق محشر بود، ولی
 .فرق داشت. زنی پوشیھ دار کھ چشمانش با آدم حرف می زد، با پسر بچھ ای گریان در دست

 :پدرام در حالی کھ نگاھم می کرد گفت

 !مثل این کھ از این تابلو خوشتون اومده -

یزه دیگھ سھمھ زیبان، ولی این یھ چ - ! 

 :پوریا در حالی کھ لبخند می زد گفت

 !فکر نمی کردم انقدر بد سلیقھ باشی -

ردند و من کھ کدر حالی کھ بھم برخورده بود بھ صورت آن دو نگاه کردم، ولی ھر دوشان بی توجھ بھ من شروع بھ خندیدن 
مراھمان آمد و گفتن برگشتم. این بار پدرام ھم ھمتوجھ علت خنده آن ھا نشدم. با دلخوری از تحقیری کھ شدم بھ اتاق نشیم : 

 .امیدوارم ھمین طور کھ بھ نقاشی علاقھ مندی بھ درست ھم توجھ نشون بدی -

ر چند ریاضی درس مشکلیھ، ولی شیرین ھم ھست. من ھر وقت کھ از عھده حل مسالھ ای برمیام کلی لذت می برم، ھ -
می گیرمگاھی وقتا بھ دلیل بی دقتی نمرات جالبی ن ! 

 :پوریا گفت

 .از ترس معلم باید ھم یھ ھمچین حرفی بزنی -

 .نھ، واقعا نظر شخصیمو دادم -

 .در ھمین حین چشمم بھ پدرام و نگاه پرجذبھ اش افتاد. دستم یخ کرد و نگاھم را بھ پوریا دوختم -

 :پدرام گفت

 این طور کھ بھ نظر می رسھ جز شاگرد زرنگی نیستی؟ -

ل نیستم، ولی جزو زرنگامنھ درستھ، او - . 

 نمره درس جبر ثلث اولت چند شد؟ -

 !پونزده -
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 و بالاترین نمره؟ -

 !ھیفده -

 .کلاس ضعیفی دارین -

لومات خیلی تقصیر آقای صادقی بود. کلاسش خیلی کسل کننده بود، اصلا ھم طرز بیان خوبی نداشت. ھر چند از نظر مع -
 .بالا بودن، ولی از نظر معلم بودن ناشی بود

لید کردم کھ در ھمین حین شروع کردم بھ توضیح دادن کارھای آقای صادقی و ناخودآگاه صدا و حرکات آقای صادقی را تق
اشت ترسم می گھان با خنده پوریا بھ خودم آمدم. وای چھ خراب کاری کرده بودم. ھمیشھ بی فکر حرف می زدم. تازه دنا

 .ریخت

 :پوریا کھ ھنوز از حرکت من می خندید گفت

 می تونی صدای پدرامم تقلید کنی؟ -

 :با شرمندگی و گونھ ھایی کھ از التھاب می سوخت گفتم

وبی ھستندآقای محمدی دبیر خیلی خ - . 

 :پدرام نگاھی شماتت بار بھ برادرش انداخت و گفت

الاترین نمره باید بدوست دارم حالا کھ داری بھ منزل ما میای اگر اشکالی توی جبر داشتی با من در میون بذاری. این بار  -
 .مال شما باشھ

کر بودم کھ فصحبت شد، ولی من در این صدای زنگ در نشان از آمدن مھران می داد. مھران آمد داخل و با پوریا مشغول 
ا مھران نمی این شنبھ حتما نوبت من است کھ درس بپرسد. آن قدر ذھنم مشفول بود کھ اصلا متوجھ حرف ھای دو برادر ب

جمع کردم و  شدم. دوست داشتم زودتر بھ خانھ بروم تا درس را شروع کنم. بھ محض بلند شدن مھران با عجلھ وسایلم را
افظی کردم. مھران من را کنار در پیاده کرد و گفت کھ کمی کار دارد بعد می آیدسریع خداح . 

و زن عمو ژیلا  ھمین کھ وارد خانھ شدم متوجھ شدم خانواده ی عمو مھمانمان ھستند. با خوشحالی بھ طرفشان رفتم با عمو
دبھ مھران ھم علاقھ دار تنھا دختر عمویم احوالپرسی کردم. ژیلا دختر سرزنده ای بود کھ من حس می کردم . 

 :ھمراه ژیلا بھ اتاقم رفتیم. روی تختم نشست و گفت

 پس مھران کجاس؟ -

 .میاد، کمی کار داشت -

یم. مھران بھ دور و بر اتاقم نگاھی کرد و در مورد درس و مدرسھ صحبت کردیم. با صدای ضربھ ای بھ در بھ خود آمد
خندی زد. مھران آینھ انداخت و بعد از مطمئن شدن از این کھ مرتب است، لب وارد اتاق شد و ژیلا با عجلھ نگاھی بھ سمت

 :رو بھ من گفت

 خب نگفتی، چطور بود؟ -
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 .خوب بود -

 رفتارش چطور بود؟ -

 .خوب بود. خیلی سعی می کرد جدی باشھ -

این حال اگھ  تش نبود، بامھران دیگر حرفی نزد. بھ ژیلا نگاھی انداخت. دختری قد بلند و بلوند کھ ھیچ عیبی توی صور
حت تأثیر قرار آرایش نمی کرد و این قدر لوندی نداشت، جذاب نبود. خوب می دانست چھ کار کند و چھ بپوشد کھ ھمھ را ت

 :بدھد. کمی در سکوت گذشت. برای این کھ حرفی زده باشم گفتم

 بچھ ھا با برنامھ کوه موافقین؟ -

 :مھران با خوش حالی نگاھم کرد و گفت

 !عالیھ -

 :ژیلا در حالی کھ چشمانش از خوش حالی برق می زد گفت

 .من با بابا اینا صحبت می کنم امشب این جا بمونیم صبح زود بریم -

ھ ماس مالی کنم لعنت بھ این دھن گشادم کھ امروز کلی برایم دردسر درست کرده بود. نمی توانستم آدم بشوم. برای این ک
 :گفتم

دیگھ، سھ تایی کھ خوش نمی گذره بذاریم برای ھفتھ ی - ! 

 :مھران گفت

ی کنممگھ می خوایم چھ کار کنیم کھ یھ ھفتھ وقت بخواد؟ الان من بھ چند تا از دوستام زنگ می زنم ردیفش م - . 

 :ژیلا لبخندی زد و گفت

 !اون وقت دوستات دخترن؟ -

 :مھران مرموزانھ جواب داد

فھمین فردا می - ! 

 .و بدون این کھ جایی برای سوال بیشتر بگذارد از اتاق زد بیرون

 فکر می کنی دوستاش دخترن؟ -

 .اصلا مھران اھل این حرفا نیس، فکرشم نکن -

 !خیلی مرموز بھ نظر می رسید -

  .می خواست ما رو اذیت کنھ -
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 فصل دوم

 

رمی پوشیدیم. ندند. صبح زود بلند شدیم و لباس ھای گمھران با عمو و بابا حرف زده بود و آن ھا شب را خانھ ی ما ما
وید با چھ مھران چوب ھای اسکی را برداشتھ و در ماشین گذاشت و ھمگی سوار شدیم. مھران ھنوز حاضر نبود بھ ما بگ

 :کسانی ھمراھیم، ولی این موضوع اھمیتش را برای ژیلا از دست داده بود. من پشت نشستم و گفتم

د، کسی بیدارم نکنھخیلی خوابم میا - . 

وز خیلی مانده بود ھنوز ماشین از پارکینگ در نیامده بود کھ خوابم برد. سر راه با با صدای خنده از خواب بیدار شدم. ھن
 .برسیم. بھ ژیلا کھ کنارم بود نگاھی کردم و خمیازه کشیدم. ھنوز درست چشمانم باز نشده بود

 بالاخره بیدار شدی؟ -

دممھ بھ طرفم برگشتند. با تعجب چشمم بھ دو برادر محمدی افتاد و با کج خلقی سلام کربا این حرف ژیلا ھ . 

 :پوریا صدای ضبط را تا جایی کھ امکان داشت بلند کرد و رو بھ پدرام کھ جای مھران رانندگی می کرد گفت

 حالا اجازه ھست آقا معلم؟ -

فتپدرام بدون جواب بھ او از آینھ نگاھی بھ صورتم کرد و گ : 

 !مثل این کھ خیلی خستھ بودین -

 .بلھ، خیلی -

مئن نشوم با چھ رویک را بھ سمت جاده برگرداندم. مھران بی نمک از غافلگیر کردن من خیلی لذت می برد. این دفعھ تا مط
خنده صدای  کسانی ھمراھم جایی نمی روم. ھمھ می خندیدند و از این گردش لذت می بردند، ولی من ھنوز عصبانی بودم.

 :ھای کش دار ژیلا روی اعصابم بود. مھران در حالی کھ از نایلون میوه برمی داشت گفت

 ھنوز سر حال نیومدی؟ -

 :آھستھ بدون این کھ دو برادر بشنوند رو بھ مھران گفتم

 !چرا با اینا؟ واقعا کھ -

 حالا مگھ چی شده؟ تو از چی ناراحتی؟ -

ھ جانبش حال من برگشتم. ھیچ چیز نخوانده بودم. فردا سر کلاسش با آن قیافھ حق بدون جواب دادن دوباره بھ سمت پنجره ب
 .را حسابی می گرفت

 .از شیب تندی بالا رفتیم و بالاخره رسیدیم. ماشین را کھ پارک کرد. پیاده شدیم
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 .مھران و پوریا چوب ھای اسکیشان را برداشتند و بھ ما گفتند ھمین جا بایستید تا بلیط بگیریم

 :من ھنوز کسل بودم و حرفی نمی زدم. بھ تلھ اسکی ھا نگاھی کردم و گفتم

 !چقدر ھوا سرده -

 .ھوا خیلی سرد بود و مھ غلیظی ھمھ جا را پوشانده بود

 :مھران رسید و گفت

 .بچھ ھا بریم -

 .پوریا توی صف تلھ کابین ایستاده و ما کنارش رفتیم. بعد از مدتی سوار تلھ کابین شدیم

ف صندلی پشت بھ پشت ھم داشت. پسرھا پشت ما نشستھ بودند و ما را نمی دیدنددو ردی . 

د. بھ زیر پایم اول کمی سرم گیج رفت، ولی بعد برام عادی شد. ژیلا می ترسید و دست یخ زده اش را توی دستم گذاشتھ بو
 .نگاه کردم. مردم در حال اسکی کردن بودند. خیلی منظره زیبایی بود

دست تکان می  ی کھ پشت سرما می آمد دو پسر نشستھ بودند. من با اشاره سر ژیلا متوجھشان شدم. برایماندر تلھ کابین
تم. او بھ رو بھ رو دادند. نگاھم را برگرداندم و دوباره بھ اطرافم نگاه کردم کھ دوباره با فشار دست ژیلا بھ طرفش برگش

ود کھ با سقلمھ آورد. از دیدن قیافھ مضحک آن ھا خنده ام گرفتھ باشاره می کرد. یکی از آن ھا شکلک ھای بانمکی درمی 
ھران و پدرام برگشتند و دوباره ژیلا بھ پھلویم دیگھ نتونستم جلوی خنده ام را بگیرم. ژیلا ھم صدای خنده اش بلند شده بود. م

 :مھران گفت

 برای چی می خندین؟ -

 :کمی خودمان را جمع و جور کردیم و گفتیم

 .ھیچی -

حشت گرفت. پدرام صورتش از عصبانیت سرخ شده بود. مثل این کھ متوجھ موضوع شده بود. خنده ام قطع شد و جایش را و
امدمھران دیگر دنبال موضوع را نگرفت، ولی پدرام نگاه بدی بھ من انداخت. دیگر صدایی از من و ژیلا درنی . 

پدرام را نداشتم. ژیلا آھستھ در گوشم گفتبھ ایستگاه بعد رسیدیم و پیاده شدیم. جرات نگا کردن بھ  : 

 !دو تا پسرا ھم پیاده شدن. دارن دنبال ما میان -

 .ھمینو کم داشتیم -

 :بھ رستورانی رفتیم و چایی گرم خوردیم. مھران رو بھ من گفت

 !نگفتی بھ چی می خندیدی -

ربطی داشت؟ آقا بزرگ! ژیلا بھ دادم رسید و پدرام بھ صورتم خیره شده بود. این دیگر این وسط چی می گفت؟ بھ این چھ 
 :گفت
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 .من جوک گفتم خندیدیم -

 .خب بھ ما ھم بگو بخندیم -

رده بودند و خیره کژیلا دست پاچھ شده بود، از طرفی ھم اون دو تا پسر دست بردار نبودند و میز رو بھ روی ما را انتخاب 
کھ با وجود سھ پسر  آن ھا نمی خندیدیم این جسارت را پیدا نمی کردندبھ ما چشم دوختھ بودند. مقصر خودمان بودیم، اگھ بھ 

 .ھمراھمان ھمچین رفتاری نشان بدھند

 :پدرام در حالی کھ از پشت میز بلند می شد گفت

 .ھر جوکی کھ تعریف کردنی نیس، اگھ قرار بود تعریف کنن از ھمون اول بلند می گفتن ما ھم بشنویم -

ی حرارت بدنم و داغی گونھ ھایم را حس می کردمنفسم را بیرون دادم، ول . 

 :از رستوران بیرون آمدیم. پوریا رو بھ مھران گفت

 .بیا تا ما بریم کمی اسکی کنیم، این سھ تا ھم کمی روی برفا لیز بخورن بھشون خوش بگذره -

ای ما کرد و با و بعد ھم با این شوخی بی مزه بلند بلند خندید. فکر می کرد خیلی بانمک است! دوباره نگاھی بھ صورت ھ
 :صدای بلندتری خندید و ادامھ داد

 !حالا چرا بھتون برخورد؟ زود برمی گردیم -

 .این را گفت و دست مھران را کشید و از ما دور شد

م. ژیلا ھم کھ بدتر پدرام عصا قورت داده تنھا گذاشتھ بودند. حسابی از دست مھران کفری بود ھمین را کم داشتیم. ما را با
 :از من دلخور بود. رو بھ پدرام گفت

 چرا شما باھاشون نرفتین؟ -

 .اونا ھم کار درستی نکردن شما رو تنھا گذاشتن. من اگھ چوبای اسکیمو ھم میاوردم باھاشون نمی رفتم -

من بھ پشتش نگاھی  نگفتم آقا بزرگھ؟!" و لبخند پت و پھنی از فکرم صورتم را گرفت. پدرام با دیدن لبخندتوی دلم گفتم: "
ن دو تا رفت. وای انداخت. در ھمین لحظھ آن دو تا پسر از رستوران بیرون آمدند. دوباره نگاه بدی بھ ما کرد و بھ سمت آ

 :ھمین را کم داشتیم. رو بھ ژیلا گفتم

ندیدم. حالا با ھم دعواشون نشھ؟نباید می خ - ! 

 !تقصیر ما چیھ؟ قیافشون مضحک بود -

 .خدا کنھ شری بھ پا نشھ -

 .نترس، خیلی عادی داره صحبت می کنھ -

پدرام بعد از کمی صحبت برگشت. نمی دانم چی بھ آن دو تا گفت کھ دیگھ مزاحم ما نشدند و خودش اصلا بھ روی ما نیاورد 
شت. بعد از رفتن او نفس راحتی کشیدیم و بھ دور و اطراف خود نگاھی اندختیمو ما را کمی آزاد گذا . 
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یدنشان کمی دخیلی ھا لاستیک آورده بودند و روی برفا لیز می خوردند. چند گروه ھم داشتند برف بازی می کردند. با 
یلا از پشت سر اشیبی نشستم کھ ژسرحال آمدم و با ژیلا شروع کردیم بھ برف بازی و دویدن. بعد از کلی دویدن بالای سر

 : ھلم داد. روی برف ھا غلتیدم. وقتی سر پا ایستادم خودم را تکاندم و بھ ژیلا گفتم

 !داشتیم ناغافلی -

 !حالا دیگھ -

 :بھ کنارم آمد و گفت

 !اه، این کیھ دیگھ؟ چقدر بد عنقھ -

 .آره خیلی -

 :و با صدای پدرام ادامھ دادم

نی نیستھر جوکی کھ تعریف کرد - . 

 .مثل آقا معلما می مونھ -

ونھ و من باھاش مگھ نمی دونی؟ واقعا معلمھ دبیر جبرمونھ! این مھران گاھی کفرمو درمیاره. با این کھ می دونھ دبیرم -
کشیدن سر  رودروایستی دارم بازم باھاشون قرار گذاشت. تو کھ نمی دونی چقدر سر کلاس بداخلاقھ! ھیچ کس جرات نفس

دارهکلاسشو ن . 

 !راست میگی؟ عجب شانسی داری تو! چقدر عذاب آوره -

 .ھمین طوره -

می کرد؟ از  ناگھان صدای سرفھ ای را پشت سرم شنیدم. نفسم را حبس کردم و بھ عقب برگشتم. وای، این این جا چھ کار
 .کی داشت حرفایم را گوش می داد. ھر دومان ساکت شدیم

م بعد از برف بازی می چسبھ. بخورید تا سرد نشدهبراتون شیرکاکائوی داغ گرفتم گفت - . 

شد. لبخندی  تشکر کردم و از دستش گرفتم. وقتی کھ می خواست لیوان را بھ دستم بدھد کمی مکث کرد و بھ چشمانم خیره
 .زد. مثل این کھ می خواست یھ چیزی بگوید، ولی بعد پشیمان شد

ا را درآوردمکولھ ام را از پشتم درآوردم. از داخلش جعبھ خرم . 

 .بھتره تا مھران نیومده ھمھ رو بخوریم -

ز کار ژیلا خرماھا رو تعارف کردم. پدرام یکی برداشت، ولی ژیلا یک مشت برداشت و یکھو ھمھ را بھ دھانش گذاشت. ا
 :بھ خنده افتادیم. جعبھ را کناری گذاشتم و گفتم

 !اینم برای خودم -

 .مثل این کھ سر من کلاه رفت -
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 !چون مثل برادرم اسکی نرفتین بازم می تونین بردارین -

 :پدرام کنارم روی برف ھا نشست و بھ دوردست خیره شد کھ ژیلا گفت

 .بالاخره اومدن! مثل این کھ دارن دنبال ما می گردن -

 :با عجلھ مشتی خرما توی دھانم ریختم و گفتم

 .باید عجلھ کرد -

توی کولھ ام جا داد و  ث شد کھ بھ سرفھ بیفتم. داشتم خفھ می شدم. پدرام جعبھ خرماھا راشیرینی خرماھا بھ گلویم پرید و باع
 :گفت

 .تا خودتو خفھ نکردی پنھونش کنم -

 :ھستھ خرماھا را یکی یکی از دھانم خارج کردم و گفتم

 !دیگھ خبری از خرما نیس. حالا کھ خرجشون رو از ما سوا کردن باید تنبیھ شن -

نتظار خستھ شده بود بلند شد و برایشان دست تکان دادژیلا کھ از ا . 

 .اه، چرا لو دادی؟ لااقل یھ کم برای پیدا کردنمون زحمت می کشیدن -

 :پوریا و مھران بھ سمتمان برگشتند. مھران با دیدن ھستھ خرماھا توی نایلون کنار دستم گفت

 !دخل خرماھا رو ھم کھ آوردین -

ر گذاشتن؟! نھ مھشاد خانم؟نھ حتما سھم ما رو ھم کنا -  

 .چون خیلی مشغول لیز خوردن بودیم اصلا یادمون نبود باید سھم شما رو ھم کنار بذاریم -

 !حالا کھ این طوره پس بگیر -

یلا. از قیافھ ژو با این حرف گولھ برفی را کھ در دستش بود بھ سمتم پرتاب کرد. جا خالی دادم و درست خورد توی صورت 
کردم و بھ کمک  م گرفت. ژیلا بھ سرعت گلولھ ای درست کرد و بھ دنبال مھران دوید و من ھم چند گلولھ درستژیلا خنده ا

 :ژیلا رفتم. مھران در حالی کھ می دوید گفت

 .چند نفر بھ یھ نفر؟! پوریا بھ دادم برس -

 :پوریا بھ سمت من نشانھ گرفت و گفت

 !اون دفعھ نخورد، ولی این بار حتما می خوره -

یافھ ھای ما می قمن در حالی کھ می دویدم گولھ ھای ذخیره ی توی دستم را بھ سمتش پرتاب کردم . پدرام ایستاده بود بھ 
 .خندید
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 :بعد از کلی کشمکش مھران دست ھایش را بالا برد و گفت

 !تسلیم -

 :ژیلا با خوش حالی گفت

 !آخ جون ما بردیم -

کنار می زد گفتپوریا در حالی کھ موھای روی صورتش را  : 

 !بھ این زودی از دو تا دختر شکست خوردی؟ -

 :فورا یھ گلولھ را بھ سمتش نشانھ گرفتم و گفتم

 یکی دیگھ دوس داری نوش جون کنی؟ -

 !نھ جون خودم، منم تسلیم -

 .روی زمین ولو شدیم. تمام بدنم خیس شده بود

 :پدرام بھ سر تا پایم نگاھی کرد و گفت

 !با این وضعیت فکر نکنم بتونی بیای سر کلاس -

اطر انتقام از وای چقدر ضد حال بود. دلشوره عجیبی بھ دلم افتاد. ھیچ دلم نمی خواست فردا سر کلاسش کم بیارم. بھ خ
 .حرف ھای منم شده فردا من باید مسالھ ھا را حل کنم

 :مھران رو بھ ھمھ کرد و گفت

طوره تا ایستگاه بعدی رو پیاده بریم؟الان کھ برای ناھار زوده، چ -  

 . فکر نمی کنم با این ھمھ برف کار درستی باشھ -

" ھاه، باز این حرف زد! خیلی احساس عقل کلی داره. خدا کنھ فقط زودتر بریم خونھ دیگھ حالم داره بد میش ." 

 .اتفاقا ما رفتیم، اصلا خطرناک نیس -

ایین برویمبالاخره با کلی بحث تصمیم بر این شد کھ پ . 

 .ژیلا بھ تندی حرکت کرد و کنار مھران قرار گرفت. من و دو برادر در کنار ھم حرکت می کردیم

 "!نھ این کھ خیلی خوشم میاد"

 :کیم کھ رفتیم پوریا خستھ شد و گفت

یاد بگیرین شما دو تا خیلی آروم راه میرین! حوصلھ آدم سر میره. معلوم نیست برای چی کوه اومدین؟! از اون دو تا - . 
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 .پورخندی زدم و خواستم جوابش را بدھم کھ کھ پوریا جلوی پای ما لیز خورد افتاد زمین

" کھ خودش  وای کھ چقدر دلم خنک شد پسره ی از خود راضی!" بلند بھش خندیدیم، ولی اونکھ از رو نمی رفت. در حالی
 :را می تکاند گفت

چھ زیان ھایی دارهاین کار رو کردم کھ ببینین یواش راه رفتن  - ! 

 .چھ برادر مھربونی دارم من. برو نمی خواد بھ ما چیزی نشون بدی -

 .و او ھمین طور کھ می خندید از ما دور شد

لاتر کشیدم، من کھ بھ خاطر برف بازی و خیس شدن لباس ھایم حسابی سردم شده بود، شروع بھ لرزیدن کردم. شالم را با
خوردولی دندون ھایم مرتب بھ ھم می  . 

 .نگفتم اون روی برف غلت زدنا کار دستت میده؟ بیا کاپشن منو تنت کن -

 .نھ ممنون، می تونم تحمل کنم. چیز دیگھ ای نمونده -

 .ولی ممکنھ سرما بخوری. دوست ندارم جاتو توی کلاسم خالی ببینم -

" بود. تازه نو جذبھ ی توی کلاس خبری این چی میگھ این وسط؟ می خواد دستم بندازه؟" بھ صورتش نگاه کردم. از خشکی 
یگم؟ من چیزی ھم توی صورتش حس می کردم کھ نمی دانستم چیست. چقدر این طوری بھتر بود! "من دارم با خودم چی م

 ".کھ ازش بدم میاد، این حرفا برام خیلی زوده. با یھ جملھ ی بی معنی کھ من نباید زود احساساتی بشم

یستگاه بعدی رسیدیم ااین کھ جوابی بھ پدرام بدھم خودم را بھ ژیلا و مھران رساندم. وقتی بھ  قدم ھایم را تند کردم. بدون
ھ برگشتن گرفتند. بدیگھ تمام استخون ھایم یخ زده بود. اصلا حال خوشی نداشتم. بقیھ ھم کھ حال خراب من را دیدند تصمیم 

شن کرد و ار ماشین شدم و مھران بخاری ماشین را روسریع سوار تلھ کابین برگشتی شدیم. من بھ محض رسیدن سریع سو
باز کردم و گفتم بقیھ بدون این کھ سوار بشوند کسل از بھ ھم خوردن برنامھ شان بھ ماشین تکیھ زده بودند. در ماشین را : 

برگردین منم کمی  شما ناراحت نباشین، الان دیگھ خوبم. شما برین ناھار بخورین، من ھم دارم کم کم گرم میشم. تا شماھا -
 .می خوابم

 :مھران نگاھی بھ من کرد و گفت

 .بدون تو کھ ناھار بھ ما مزه نمی ده. برمی گردیم خونھ توی راه ھم یھ چیزی می گیریم -

اھی خانھ شدیمھمھ سوار ماشین شدند و ر . 

دم. با دیدن جعبھ ھمھ احساس گرسنگی می کردند و خستھ بودند. من یاد خرماھا افتادم. آن ھا رو درآوردم بھ ھمھ تعارف کر
اشین خوردیم. مخرماھا ھمھ بھ خنده افتادند. پدرام جلوی یھ ساندویچ فروشی نگھ داشت و برای ھمھ ساندویچ گرفت. توی 

را می زدند، و  ی بھتر شده بودم. وقتی بھ خانھ رسیدیم عمو و بابا داشتند چرت بعد از ظھرشانسرم کمی درد می کرد، ول
 :مامان و زن عمو ھم مشغول حرف زدن بودند. تا چشمشون بھ ما افتاد مامان گفت

 چیھ؟ چرا مثل لشگر شکست خورده شدین؟ -

 !خیلی خستھ ایم، فکر کنم عزیز دردونتم سرما خورده -
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د؟ نگفتم مواظب باشین؟آره مھشا -  

 .نھ، یھ کم لرزم گرفت و زودتر برگشتیم -

ی استراحت خیلی خب، تا لباساتون رو عوض کنین منم یھ چای داغ براتون بریزم. تو ھم بعد چایی یھ قرص بخور و کم -
 .کن

رم. گرفتھ؟" کتاب ا تمام فکوقتی برای استراحت توی اتاقم رفتم اصلا خوابم نمی آمد. فکر پدرام از سرم خارج نمی شد. "چر
 .جبرم را باز کردم و تصمیم گرفتم خودم را برای فردا آماده کنم

 

 

*** 

 

ث غیبتم بشود. فردای آن روز با آمادگی کامل سر کلاس حاضر شدم؛ البتھ سرم کمی درد می کر،د ولی آن قدر نبود کھ باع
ا صدا کند، ولی س ساکت شده بود و ھمھ منتظر بودند کھ یکی رپدرام با چھره متفاوت با دیروز بھ کلاس آمد. دوباره کلا

 .برخلاف توقع ھمھ شروع بھ درس دادن کرد. دادن درس جدید خیال ھمھ را راحت کرد

م. ثریا بھ صورتم با تمام شدن درس گچ را پای تختھ انداخت بعد ھم اسمم را صدا کرد. با شنیدن اسمم بدون تشویش بلند شد
ون گرانم بود، ولی با لبخندی خیالش را راحت کردمچشم دوختھ بود   . 

وی صورتش با دادن سوال نفس عمیقی کشیدم. شروع بھ حل کردن کردم و بعد از حل بھش خیره شدم. لبخندی از رضایت ت
 .بود

 :زنگ کلاس کھ زده شد. ثریا با خوش حالی بھ سمتم برگشت و گفت

 !کارت حرف نداشت، آفرین -

 .مرسی عزیزم -

نگ دیگر اصلا دردم خیلی زیادتر شده بود و بھش استخوان درد ھم اضافھ شده بود. زنگ تفریح و توی کلاس ماندم دو زسر
ا گرفتھ بود تا زمین رحال خوشی نداشتم و از درد بھ خودم می پیچیدم. موقع رفتن بھ خانھ آن قدر حالم بد بود کھ ثریا دستم 

ھ من افتاد و گفتنخورم، کھ جلوی در مدرسھ پدرام چشمش ب : 

 چیزی شده خانم رسولی؟ -

 "!حالا یعنی چی می خواد حالمو بپرسھ؟ این کھ امروز بدش نمیومد حسابی جلوی ھمھ کنف بشم"

 !نھ چیزی نیس، کمی استخونام درد می کنھ. فکر می کنم سرما خوردم -

اتون مشکلھبھتره صبر کنین تا با منزلتون تماس بگیرن بیان دنبالتون، این جوری بر - . 
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 .چیز مھمی نیس، خودم تا خونھ میرم -

 .و برای این کھ دست از سرم بردارد دستم را از دست ثریا درآوردم و صاف ایستادم و بھ راھم ادامھ دادم

 :ثریا کھ از رفتار من تعجب کرده بود گفت

 مھشاد این رفتارا از تو بعیده! چرا انقدر بد با آقای محمدی صحبت کردی؟ -

 !من کھ چیزی نگفتم -

 .ثریا نگاھی بھ صورتم کرد دیگھ حرفی نزد

 

 فصل سوم

 

مان موقع مھران ھدر خانھ وقتی کھ دید حال من خراب است بھ بابا زنگ زد کھ ھرچھ زودتر بیاید من را بھ دکتر ببرد، کھ 
 .رسید

 چی شده؟ -

 .فکر کنم برف بازی دیروز کار دستم داده؟ بدجوری سرما خوردم -

 !ای جوجھ ماشینی -

 !بابا قوی ترین مرد جھان -

ترلااقل با یھ فوت مریض نمی شم. حالا زودتر پاشو حاضر شو بابا تو شرکت بھم گفت بیام دنبالت بریم دک - . 

ودی در وضع من دکتر پس از معاینھ من گفت کھ آنژین سختی گرفتم و باید استراحت کنم. چند روز گذشت، ولی اثری از بھب
غذا نداشتم. مامان و  نمی شد و نھ تنھا بھتر نشده بودم، بلکھ ضعف کلی تمام بدنم را گرفتھ بود و اشتھایی برای خوردندیده 

دیگھ ھم من را بھ  بابا در کمال ناراحتی شاھد ضعیف شدن روز بھ روزم بودند و کاری از دستشان بر نمی آمد. بابا چند بار
کلی از درس ھا  وبودیم. پنج شنبھ شده بود و من چند روز را بھ مدرسھ نرفتھ بودم دکتر برد و ھمگی منتظر جواب آزمایش 

ند کھ اصلا چعقب افتاده بودم. در آزمایشم مشخص شد کھ یرقان گرفتم و دکتر گفت حرکت و فعالیت برام خطر دارد؛ ھر 
 .حس ھیچ حرکتی ھم نداشتم بھ محض این کھ توی جایم می نشستم سرگیجھ می گرفتم

ن کھ مبتلا نشود وارد زھا می گذشت و من مفھوم زمان را از دست داده بودم. ثریا چند بار بھ دیدنم آمده بود، ولی برای ایرو
وز ناراحت بودم. مثل اتاقم نشده بود. مھران می گفت پدرام و پوریا تلفنی حالم را پرسیدند. نمی دانم چرا از دست پدرام ھن

تم را اشد، ھر وقت مھران حرفش را می زد خون توی صورتم می دوید و گرمای صوراین کھ او باعث مریضی من شده ب
 .حس می کردم

 .بارھا خودم را قانع می کردم کھ او ھم دبیریست مثل بقیھ دبیرھا، ولی دوباره برمی گشتم سر جای اولم
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مدند ژیلا اجازه پیدا کرد ھا کھ بھ دیدنم آسھ ھفتھ ای از مریضیم گذشتھ، داشتم دوران نقاھتم را می گذراندم. این بار عمو این 
کھ صحبت رو بھ روز  کھ بھ اتاقم بیاید. حکم اسیری را داشتم کھ از ممنوع الملاقاتی درآمده، با شادی بھ صورتش نگاه کردم

 :جمعھ چند ھفتھ پیش کشاند و گفت

 !عجب گردشی شد، دیگھ فکر نکنم ھیچ وقت ھوش رفتن بھ توچال بھ سرت بزنھ -

 .با این ھمھ دردسرا وقتی بھ اون روزا فکر می کنم می بینم خوش ھم گذشت -

 !راستی دیگھ از اون روز پدرام و پوریا رو ندیدی؟ بچھ ھای بدی نبودن، ولی پدرام یک کمی بدعنق بود -

 .فردای اون روز با من کلاس داشت. توی مدرسھ دیدمش، ولی از اون روز بھ بعد دیگھ ندیدمش -

ماجرای آن روز را برایش تعریف کردم. ژیلا گفت و بعد ھمھ : 

 خوب کاری کردی باھاش اون طوری حرف زدی. حقش بود پسره ی از خود راضی! شاید اون روز ھمھ ی حرفای ما -
 .رو شنید

 .آره منم این فکر رو می کنم -

فتم. وقتی کھ راه ھوا خوری بھ حیاط رھر روز حالم بھتر از روز قبل می شد و کم کم اشتھایم برمی گشت. چند بار ھم برای 
وب نشده خمی رفتم احساس خوشایندی بھ من دست می داد و دوست داشتم ساعت ھا راھپیمایی کنم، ولی چون ھنوز کامل 

ان درس ھای عقب بودم بابا و مامان مانعم می شدند. از درس ھا خیلی عقب افتاده بودم. بابا تصمیم گرفتھ بود برای جبر
یمی ھم معلمی شلم سرخانھ بگیرد. مھران برای درس جبر و مثلثات و فیزیک پدرام را پیشنھاد کرد و برای درس افتاده مع

شود. ھمان توی را کھ دوست پدرام بود. زبان ھم خود مھران کمکم می کرد. من اصلا راضی نبودم پدرام معلم سرخانھ ام ب
از ھم این مھران بنستم برای ردش بھ بابا بگم سخگیری اش بود، ولی مدرسھ می دیدمش کافی بود و تنھا بھانھ ای کھ می توا

 .بود کھ کاسھ و کوزه من را بھ ھم ریخت

اید اون قبول نکنھخیلی دلت بخواد! دبیر نمونھ س. فکر کردی راه میفتھ الکی بره خونھ ی این و اون تدریس کنھ؟! تازه ش - . 

می بینی. مھران باھاش صحبت کن، اینو ولش کن سختگیری کھ نشد بھونھ. حالا آخر سال نتیجشو - ! 

 .ھمیشھ ھمین است، توی خونھ ی ما حرف اول و آخر را بابا می زند. با این کھ راضی نبودم ولی مجبور شدم

و برای اولین امھران با او صحبت کرده بود و او ھم با کلی منت قبول کرده بود. ھنوز مدرسھ نمی رفتم و قرار بود کھ 
ید خانھ ی ماجلسھ بیا . 

احوال پرسی  ومثل ھمیشھ یک لباس ساده پوشیدم. موھایم را ھم با یھ کش پشتم سفت بستم. با صورتی گرفتھ با او سلام 
بعد از  کردم، ولی برخلاف من او خیلی خوش حال بھ نظر می رسید. رو بھ رویم نشست و کتاب فیزیکم را باز کرد و

یک مسالھ می  بھ توضیح دادن کرد. ھر نکتھ ای کھ درس می داد مثالی ھم می زد و پرسیدن این کھ تا کجا خواندیم شروع
ی بودم. حق با بابا داد تا حل کنم و تا حل نمی کردم از آن نمی گذشت. کم کم اخم ھایم از ھم باز شد و یادم رفت کھ عصبان

ھران با سینی محل می کردم کھ سر و کلھ ی بود، نتیجھ ی کارش عالی بود. متوجھ زمان نبودم. بدون خستگی داشتم مسالھ 
 .چایی پیدا شد

 .خستھ نباشین! شاگرد تنبلی نیس. فقط کمی لوسھ، ولی بخاطر مریضیش زیاد بھش سخت نگیر -

 "!این الان می خواد منو خراب کنھ یا ھوامو داشتھ باشھ؟ خروس بی محل"
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 .اتفاقا خیلی ھم خوب یاد می گیره. یھ جلسھ دیگھ برای فیزیک براشون کافیھ -

 معلم شیمی چی شد؟ صحبت کردی؟ -

 .آره قبول کرده، میاد -

 .و بعد از نوشیدن چایش خداحافظی کرد و رفت

  .از فردا قرار بود بروم مدرسھ. دلم برای دوستانم و معلم ھا تنگ شده بود

ردایش بروم مدرسھ مھران برایم یھ کتاب از طرف پوریا آورد و گفتشبی را کھ قرار بود ف : 

 .پوریا رو امروز دانشکده دیدم، اینو داد بدم بھت. مثل این کھ قولشو بھت داده بوده -

 !وای، ممنون داداشی جونم -

 !برو انقدر زبون نریز -

ایش را نگاه می ھ ای. با خوشحالی یکی یکی طرح ھرفتم توی اتاقم و پریدم روی تختم. اصول طراحی بود، از مبتدی تا حرف
 .کردم. خیلی قشنگ بود. وسط یکی از صفحھ ھایش چشمم بھ یک تکھ کاغذ تا شده افتاد

 "!حتما باید طراحی پوریا باشھ"

 .یکھو چشمم افتاد بھ عکس خودم کھ سرم را انداختھ بودم پایین و موھایم روی صورتم ریختھ بود

" کار می کنھ؟ یعنی پوریا این عکسو کشیده؟ وای این این جا چھ " 

صمیم گرفتم منظور پوریا را از این کار درک نمی کردم. عکس را دوباره ھمان طور تا کردم و وسط صفحھ قرار دادم. ت
ش را ببینم. دفعھ ی بعدی کھ پوریا را دیدم کتاب را بھش پس بدھم و طوری وانمود کنم کھ عکس را ندیدم و عکس العمل

داشت چشمانم سنگینی می کرد، باید می خوابیدم تا صبح سرحال بھ مدرسھ برم دیگر . 

 

*** 

ا بغل کردرپدر فردای آن روز من را مدرسھ رساند. اولین کسی کھ بھ سراغم آمد ثریا بود. با خوش حالی پرید و من  . 

ندونھکھ سر زنگ فیزیک منو بخنمی دونی این چند ھفتھ کھ مدرسھ نبودی چقدر کلاس ساکت بود. دیگھ کسی نبود  - . 

 !خوبھ دیگھ، از دست وز وزای من راحت بودی -

مون بود کھ با دیدنم چند تا دیگر از دوستانم دورم حلقھ زدند. کمی حرف زدیم. زنگ اول زبان داشتیم. خانم فھیمی دبیر زبان
 :گفت

 !امیدوارم دیگھ مریض نشی -
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 .ممنون -

داد و شروع بھ دادن درس جدید کردسپس یک مقدار از جلسھ قبل توضیح  . 

 :زنگ تفریح ثریا کنارم روی سکوی حیاط نشست و گفت

 قرار بود معلم خصوصی بگیری، چی شد؟ -

 .برای فیزیک و جبر و مثلثات یکیو بابا پیدا کرده و برای شیمی ھم قراره صحبت کنھ -

 خب کی ھست؟ -

 .نمی دونم، از دوستای مھرانھ -

 :ثریا نگاھی بھ صورتم کرد و با لبخند گفت

 مشکوک می زنی دختر! خب تو کھ نمی تونی دروغ بگی آخھ واسھ چی میگی؟ -

ی تعریف ثریا راست می گفت، من ھر وقت دروغ می گفتم ھمھ متوجھ می شدند. خودمم ھم خیلی دلم می خواست برای یک
 کنم. پس ھمھ چیز را تعریف کردم

مثل داستاناخیلی جالبھ شده،  - ! 

ش رفت. مامان موقع شام مھران ساکت نشستھ بود و دیگر مثل ھمیشھ پرخوری نمی کرد. بعد از شام ھم خیلی آرام بھ اتاف
 :نگاه نگرانش را بھ در دوخت. وقتی دید من متوجھ شدم گفت

 نمی دونم چش شده، اول فکر می کردم بھ خاطر مریضی توئھ، ولی حالا چی؟ -

کنین کاش  ھ حرفا می زنی! خب یا درساش زیاده یا کارش. چند روز دیگھ سرحال میشھ اون وقت آرزو میمامان جونم چ -
 .ھمین جوری ساکت می موند

 .مھران ھر چقدر ھم کھ ناراحت بود از غذاش کم نمی ذاشت -

خوبھ  م چش شده.خب حتما می خواد ھیکلش را میزون کنھ. اینم غصھ داره؟ من الان میرم باھاش حرف می زنم ببین -
 مامان خانم؟

 .برو، من کھ نتونستم از زیر زبونش بیرون بکشم -

 .بھ در اتاق مھران ضربھ زدم و وارد شدم. خیلی در فکر بود

 !چیھ؟ نبینم داداشیم ساکت باشھ -

 .یھ مشکل کاریھ، درست میشھ -

از اتاقت بیرون نمی رمتو کھ از این مشکلا زیاد داشتی، ولی ھیچ وقت این طوری نبودی. تا نگی  - ! 
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 .خیلی پرپیلھ ای مھشاد! خودم می خواستم خوب کھ شدی باھات صحبت کنم -

ود. می مھران از علاقھ اش بھ ژیلا گفت و این کھ دوست ندارد ھنوز کسی بفھمد. می خواست از انتخابش مطمئن بش
کار از من کمک می خواستخواست بدون این کھ ژیلا بفھمد بیشتر با او رفت و آمد کند و برای این  . 

 "!آخی، داداشم عاشق شده! اون کھ ھمھ چیز رو بھ شوخی و مسخره می گرفت"

 :با این فکر نیشم تا بناگوشم باز شد و مھران کھ این را دید گفت

 !پاشو برو. از این موضوع بھ مامانم حرفی نزن، تو ھنوز خیلی بچھ ای -

بھ نظرم ژیلا دختر خیلی خوبیھ برای چی ناراحت میشی؟ خب خوش حال شدم. - . 

یلی زودهخمی دونی چیھ؟ عاشقش نیستم، ولی خیلی فکرمو مشغول کرده. می خوام بیشتر بشناسمش. حالا برای ازدواج  - . 

نم کمی خوای تو آب نمک نگھش داری؟ پسرا ھمشون ھمین جورین، ولی خب چون برادرمی کمکت می کنم. تازه فکر  -
 !اونم از تو بدش نمیاد

 از کجا فھمیدی؟ -

 .از رفتاراش -

 .خوبھ، فعلا بھ کسی حرفی نزن. وقتی مطمئن بشم خودم با بابا و مامان حرف می زنم -

 :از اتاق مھران کھ بیرون آمدم مامان نگران نگاھم کرد. لبخندی زدم و گفتم

 .نگفتم چیزی نیست؟! مشکل کاریھ، چند روز دیگھ خوب میشھ -

دروغم نشود بھ اتاقم پناه بردمو برای این کھ متوجھ  . 

ان بیاید. کمی اتاقم سھ شنبھ بود و من سریع بھ خونھ آمدم. قرار بود آن روز معلمی را کھ پدرام معرفی کرده بود بھ خونھ م
ر با تعجب با درا مرتب کردم و بعد تا آمدنش مشغول درس خوندن شدم. با صدای زنگ در بھ سرعت بلند شدم و با باز شدن 

و شدم. لبخندی زد و رو بھ من و مامان گفتچھره ی دختری بی نھایت زیبا رو بھ ر : 

 .نوری ھستم -

ھ شروع بھ کوقتی کنارم قرار گرفت متوجھ شدم کھ قدش از من خیلی بلندتر است. لاغر بود و ھیکلی زیبا داشت. وقتی 
لبت داشت  بھ درس دادن کرد تعجب من دو چندان شد. درست مثل پدرام توضیح می داد. آرام و ساده بود و لبخند نمکی ھم

لی از من کھ محو نمی شد. وقتی کھ درس دادنش تمام شد با من کمی صحبت کرد. در بین صحبت ھایش متوجھ شدم چند سا
 .بزرگ تر است و در ھمان دانشکده ای درس می خواند کھ پدرام درس می خواند

رد. در حالی کھ ش متوجھ شدم نامزد داخیلی کنجکاو بودم رابطھ ی بین پدرام و او را کشف کنم کھ از لا بھ لای حرف ھای
 :شماره تلفنش را در اختیارم می گذاشت گفت

 .یھ جلسھ دیگھ کافیھ، اگھ مشکلی پیش اومد باھام تماس بگیر -
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کھ اسم  تشکر کردم و ان خداحافظی کرد و رفت. بعد رفتن او دلم بدجوری گرفت. این دیگھ چھ احساسی بود؟ از این
ام تعجب می  م بدجوری پشیمان بودم و از طرفی ھم اسم نامزدش ربطی بھ من نداشت. از بی تابینامزدش را نپرسیده بود

یست پدرام این نقدر کردم و بد حالی داشتم. او خیلی از من زیباتر و تحصیل کرده تر بود؛ یھ خانم بھ تمام معنا! بی خود ن
وشگل ترین خباشد. سر کلاس حتی یھ نیم نگاه ھم بھ مغرور است و با داشتن نامزدی بھ این خوشگلی باید ھم این طور 

بدیل می شد. دخترھای کلاس نمی انداخت و ھمیشھ سرد رفتار می کرد. ھر چھ بیشتر فکر می کردم بیشتر حدسم بھ یقین ت
را ختر زیبا روش تدریسشان و طرز بیان، مھم ترین موضوع این کھ معرف بودن پدرام کھ در بین این ھمھ ھمکلاسی این د

 .معرفی کرد یعنی می خواست بھ من بگوید بھ اظھار نظرت احتیاجی ندارم

 .چھ خیال بافی شده بودم من. فکرم را از ھر چھ فکر خالی کردم و بھ سراغ کارھایم رفتم

بھش  د. چشم غره ایفردای آن روز در حیاط مدرسھ پدرام را دیدم. صدایم کرد. ثریا کنارم بود. لبخندی معنی دار بھ رویم ز
 .رفتم. بھ سمت پدرام رفتم

 .سلام -

 سلام، خانم نوری چطور بود؟ راضی بودی؟ -

 .خیلی خانم خوبی بودن. عالی توضیح می دادن -

 جدا؟ امروز منزل ھستین؟ -

 .بلھ -

 .در این صورت امروز بھ منزلتون میام. خداحافظ -

 .خداحافظ -

 :ثریا کنارم آمد و گفت

ال بھ نظر می رسیدچھ کار داشت؟ خیلی خوش ح - ! 

 .قرار گذاشت بیاد خونمون -

 !فکر کنم گلوش پیش تو گیره، بدجوری کبکش خروس می خوند -

تی دید تعریف برو بابا دلت خوشھ، آقا نامزد داره. معلمی کھ برای شیمی من معرفی کرده ازم در موردش سوال کرد، وق -
 .کردم کبکش خروس خوند

 نھ! شوخی می کنی؟ -

 .باور کن -

 .و برایش از دیروز و حرف ھای خانم نوری تعریف کردم

 .این کھ دلیل نمی شھ، بھ نظر من کھ بھ تو علافھ داره -
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 .کم چرت و پرت بگو، شایعھ ھم نساز لطفا -

 .بھت ثابت میشھ -

 :وقتی بھ خانھ رسیدم مھران خانھ بود. نگاھی بھش کردم و گفتم

 !زود اومدی -

 .کلاسم امروز تشکیل نشد -

 .خوبھ دیگھ، برای آدم تنبل از در و دیوار می رسھ -

ر کردی از توی یکی کھ فعال ترم. تو خونھ کھ دست بھ سیاه و سفید نمی زنی، فقط میری مدرسھ و برمی گردی. فک -
 !ھنره؟ من ھم دانشگاه میرم ھم سر کار

نشگاه رو ھم کھ دیدم، واقعا خستھ نباشی! سر کار یا پای کامپیوتر بازی می کنی یا توی سر و کلھ ھمکارات می زنی. دا -
 .رسما تعطیل باشھ سنگین تره

شتننمی تونی یھ روز تعطیلی بھ من ببینی؟ خوبھ یھ ماه خوردی و خوابیدی، تازه ھمھ لیلی بھ لالات می ذا - . 

اش از دست ما سر رفتھ بود گفت مامان کھ دیگر حوصلھ : 

رسی ھم داری زودتر شما دو تا نمی تونین یھ ذره بھ پر و پای ھم نپیچین؟ زودتر بیاین ناھارتون رو بخورین. مھشاد اگھ د -
 .بخون عصری بابا بیاد می ریم خونھ ی عمو

 .امروز آقای محمدی توی حیاط مدرسھ قرار گذاشت بیاد خونمون -

نمی شھ رفت یکی دیگھ از شرکای شرکت ھم قراره بیاد خونھ ی عمو ھم - . 

 .شما برید خب، من تو خونھ می مونم -

 .درست نیس تنھا تو خونھ بمونی، شب ممکنھ دیر بشھ -

 :مھران گفت

 .مگھ قراره چھ ساعتی بیاد؟ من زنگ می زنم میگم زودتر بیاد -

 .نپرسیدم، بھ من گفت خونھ ای منم گفتم آره -

ن بھ خونشون زنگ می زنمھمین الا - . 

 .مھران بھ طرف تلفن رفت. من ھم در چیدن میز ناھار بھ مامان کمک کردم

موشانس آوردی خونھ بود. قرار شد تو رو ببرم اون جا از ھمون جا ھم بھ دنبالت میایم کھ بریم خونھ ی ع - . 
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م و با بی تفاوتی وی در ایستاده بود. سلام کردمھران من را پیاده کرد و خودش رفت. بعد از این کھ زنگ را زدم پوریا جل
 :جوابم را داد. پدرام توی سالن نشستھ بود وقتی من را دید بلند شد و گفت

 .خوش اومدین. بفرمایید بنشینن تا من برگردم -

 :نشستم و او بھ اتاقش رفت. پوریا مبل رو بھ روی من را انتخاب کرد و گفت

در لاغر شدی! دیگھ صورتتو نمی شھ شناختتو این چند وقتھ کھ ندیدمت چق - . 

 "این داره منو مسخره می کنھ با اون قیافش الان؟"

 :معذب کمی روی مبل جا بھ جا شدم و گفتم

 شما ھمیشھ انقدر دقیقید؟ -

 .اگھ این طور نبود کھ نقاش نمی شدم -

 :در ھمین حین پدرام رسید و یک نگاه بھ ما کرد و گفت

بھ کارت برسی؟ پوریا بھتر نیس بری -  

گفت پوریا با بی میلی از روی مبل بلند شد و پدرام جایش نشست. کتابم را از روی میز برداشت و با عصبانیت : 

 خب از کجا شروع کنم؟ -

 !نمی دونم شما تا کجا درس دادین -

ادن. توی تازه متوجھ شد کھ کتاب جبر دستش است خودکار را از روی میز برداشت و مثل ھمیشھ شروع کرد بھ توضیح د
 .یک مسالھ اشتباه کوچکی کردم کھ با عصبانیت سرم فریاد کشید و من ناراحت خودکار را زمین انداختم

 "!این امروز چشھ؟ با نامزدش دعواش شده بھ من چھ؟"

ھ صدای پدرام شده بود بھ سالن برگشت. نگاھی بھ ما انداخت و گفتپوریا کھ متوج : 

 ھیچ معلومھ این جا چھ خبره؟ -

ک کردچشمانم پر از اشک شده بود کھ پوریا بھ جای برادرش از من عذر خواست. پدرام ھم بلند شد و اتاق را تر . 

تباه من چقدر بزرگ بود؟ھیچ کس تا حالا سرم داد نکشیده! برای چی این جوری داد زد؟ مگھ اش -  

ھ شان بھ پوریا باز ھم از طرفش از من عذرخواھی کرد و بھ اتاق رفت. تنھا در سالن نشستھ بودم. صدای صحبت آھست
 :گوش می رسید. از این کھ باعث دردسر شده بودم معذب بودم کھ پدرام دوباره بھ سالن برگشت و گفت

ودم نبود. امروز کمی عصبیممعذرت می خوام، قصد توھین نداشتم. دست خ - . 
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وجھ نشدم. وقتی و بعد از این کھ دید من چیزی نمی گویم دوباره شروع بھ درس دادن کرد، ولی این بار من یھ کلمھ ھم مت
 :داشتم کتاب ھایم را جمع می کردم دوباره پوریا برگشت و گفت

 راستی برای فردا میایی؟ -

 .اگھ مزاحم نیستم -

م برای باز کردن در بیرون رفت کھ پوریا گفتصدای زنگ آمد و پدرا : 

 اصلا کارای پدرام رو بھ دل نگیر. لطفا بھ مھرانم حرفی نزن، قول؟ -

و خارج  سری برایش تکون دادم کھ مھران و پدرام داخل شدند. و طبق معمول بعد از کمی خوش و بش خداحافظی کردیم
 .شدیم

ھمھ اش در فکر  یم گیر کرده بود کھ نھ بالا می رفت نھ پایین. توی ماشیندر راه اصلا حال خوبی نداشتم. چیزی توی گلو
 :بودم. مھران کھ متوجھ حالم شده بود گفت

 خیلی توی فکری، چیزی شده؟ -

 .نمی خواستم مھران چیزی بفھمد، بھ خاطر ھمین سوالی کھ مدت ھا ذھنم را مشغول کرده بود را پرسیدم

ر بودم کھ آقا و خانوم محمدی چرا ھیچ وقت خونھ نیستن؟نھ چیزی نیست، فقط توی این فک -  

ھ خاطر کار و بمگھ خبر نداری کھ حدود یھ سالھ کھ رفتن شمال؟ بھ خاطر پروژه کاری آقای محمدی، ولی پدرام و پوریا  -
سختھ. ھمش  شدانشگاه این جا موندن. مواقع تعطیلی گاھی اینا میرن، گاھی ھم اونا میان. بیچاره مادرشون، خیلی برا

 .فکرش این جاس

 !حقم داره، خیلی سختھ -

بھ خودش رسیده بود.  دیگھ بھ خونھ ی عمو این ھا رسیده بودیم. اولین نفر ژیلا بود کھ بھ استقبالمان آمد. وای کھ چقدر ھم
عوت بودند. مثل ھمیشھ شاد و خوش حال بود. ھمھ دور ھم جمع بودند. آقای شریفی ھم شریک سوم پدر و عمو با خانمش د

ر ددر ھر موردی حرف می زدند. بعد از شام در ظرف شستن بھ کمک ژیلا رفتم و طبق معمول شروع کرد بھ صحبت 
 :مورد لباسی کھ تازه خریده بود و وقتی دید من حرفی نمی زنم گفت

 تو چرا مثل بقیھ دخترا بھ لباس اھمیتی نمی دی؟ -

بیاد کافیھ،  اس شیک بپوشم، ولی سادگی رو بیشتر دوست دارم. ھمین کھ بھمچرا نمی دم؟ منم مثل دیگران دوس دارم لب -
 .زیاد در بند مد نیستم

 !ولی ھمھ بھ این چیزا اھمیت میدن، اگر بخوای لباس عھد بوق بپوشی باعث تمسخر میشی -

د روز باشھ و بھم میفتھ، اگر من کی تا حالا لباس عھد بوق پوشیدم؟ لباسای من ھمیشھ ساده بوده کھ این ھیچ وقت از مد نم -
 .نیاد کھ بدتره

 .ژیلا کھ دید بحث با من فایده ندارد نگاه عاقل اندر سفیھی بھ من انداخت و دیگھ ادامھ نداد



Nabroman.xyz 
 

ضی بودند. نگرانی صبح روز بعد غوغایی در مدرسھ بھ پا بود. برنامھ ی امتحان معرفی را داده بودند و ھمھ ی بچھ ھا نارا
امان گرفتم و گفتمریضی ام بیشترم بود. وقتی کھ بھ خانھ رسیدم با ناراحتی برنامھ ی امتحانی را جلوی ممن کھ بھ خاطر م : 

 !امتحانای معرفی شروع شد، ولی من اصلا آمادگیشو ندارم -

کوتاھی  فقط باید حسابی درس بخونی. این کھ دیگھ آمادگی نمی خواد. زمان بندیش ھم کھ خوبھ. تو ھم کھ طی سال -
کردی این کھ دیگھ نگرانی ندارهن . 

 !خودمم می دونم، ولی ھر وقت اسم امتحان میاد دلشوره می گیرم -

 .مامان مثل ھمیشھ با مھربانی نگاھم کرد و ناھارم را روی میز گذاشت

فتگقرار بود بھ خانھ پوریا بروم. بعد از ناھار وسایلم را جمع کردم و از مامان اجازه گرفتم، کھ مامان  : 

 .برو، ولی بگو کھ تا آخر تعطیلات بھ خاطر امتحانا نمی تونی بیای -

حنش با ھمیشھ خداحافظی کردم و این بار بدون مھران رفتم. پوریا مثل ھمیشھ در را باز کرد و احوال پرسی کرد، ولی ل
روی  این کھ بھ کمی فرق داشت. روی صندلی ھمیشگی نشستم و شروع بھ آموزش کرد. یاد کتاب طراحی افتادم. بدون

اب را خودم بیارم کتاب را بھ طرفش گرفتم. طوری عکس را گذاشتھ بودم کھ بھ محض باز کردن کتاب دیده شود. کت
ی کردم. کتاب برداشت و ورق زد و یکھو رنگش پرید و بھ من خیره شد. بی اعتنا با این کھ ھمھ حواسم بھش بود طراحی م

را بی اعتنا  گر مطمئن شدم از قصد عکس را لای کتاب نگذاشتھ. وقتی برگشت و منرا بست و بلند شد من را ترک کرد. دی
 :مشغول طراحی دید کمی آرام تر شد. در آخر کار ھم از من سوال کرد و گفت

 کتاب برات مفید بود؟ تونستی ازش استفاده کنی؟ -

" ھمی خواد ببینھ من عکسو دیدم یا نھ! چھ ضایع سوال می کنھ! طفلی چقدر ھول !" 

 .نھ، من کھ این مدت مریض بودم. بعد ھم زیادی درسای عقب مونده وقتی برام باقی نگذاشت -

 .خب پیشت می موند، عجلھ ای نداشتم -

ید خودتون بھش آخھ تا آخر تعطیلات عید دیگھ نمیام. امتحانای معرفیم شروع شده، دیگھ وقت نمی کنم. توی این مدت شا -
 .احتیاج پیدا کنین

لھ ای نبودنھ عج - . 

 .با این حال ممنون -

 .وسایلم را برداشتم و خداحافظی کردم

" یاد جلو؟ بیعنی پدرام خونھ نبود یا مخصوصا جلو نیومد؟ اه آدم از خود راضی! یعنی برای خداحافظی ھم نمی تونست 
وای ثابت کنی چرا خپس اگھ می  کاش می تونستم یھ بار دیگھ ببینمش کھ بھ ثریا ثابت کنم حق با منھ. اون نامزد داره، آره!

 ".انقدر ناراحتی؟ بھ خودت بیا مھشاد خانوم، این حرفا برات خیلی زوده

خلاصھ کھ تا برسم بھ خانھ حسابی با خودم درگیری داشتم. سعی کردم دیگر بھش فکر نکنم و با روحیھ ای شاد بھ خانھ 
 .برگردم
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م را دیدم، ولی ھر نات نمونده بود. در این مدت من چند بار دیگر پدراروزھا بھ سرعت می گذشتند و یھ روز بیشتر بھ امتحا
 .دو خیلی عادی رفتار می کردیم

و روی مبل  دیگر نزدیک عید بود و مامان ھم مشغول خانھ تکانی بود کھ مھران مثل ھمیشھ پر سر و صدا وارد خانھ شد
 :راحتی ھال نشست و گفت

ه؟فکر می کنی تعطیلاتو کجا بریم بھتر -  

 مگھ قراره جایی بریم؟ -

تم شمال، توام خود بابا گفتھ قراره عید رو بریم مسافرت. گذاشتھ بھ عھده ی ما کھ خودمون جاشو انتخاب کنیم. من گف -
 .نظرت بگو

ھر جای دیگھ بھ  ما کھ ھر سال تابستان و بھار میریم شمال، یھ جای بھتر رو انتخاب کن؛ مثل شیراز و اصفھان و یزد یا -
 .غیر شمال

ت عید ھمھ جا خب ھنوز دیر نشده، تو انتخاب کن، ولی شمال توی بھار خیلی زیباس. در ثانی، ویلا ھم کھ ھست. تعطیلا -
 .شلوعھ، دیگھ مشکلی ھم برای رزرو جا نداریم

 .خب باشھ فکر می کنم خبرشو بھت میدم -

ببریم یھ موضوع دیگھ ھم ھست، می خوام خواھش کنی ژیلا ھم با خودمون - . 

 !ژیلا؟ -

 .خب آره، توی سفر بھتر میشھ شناختش -

 !آره خب، درک می کنم -

 مسخره می کنی؟ -

 .خیلی خب سعی می کنم راضیشون کنم -

 :مامان کھ متوجھ پج پچ ما شده بود گفت

 چرا شما دو تا چند وقتھ مرموز شدین؟ بھ منم بگید ببینم چھ خبره؟ -

 .ھیچی، حرف سر رفتن بھ مسافرتھ -

 !یھ مسافرت کھ انقدر پچ پچ نداره -

 .بعد یک طوری نگاھمان کرد کھ یعنی خودتونید و از ما دور شد

 

*** 
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یا یھ صندلی امتحاناتم را یکی یکی می دادم، تا بھ امتحان جبر رسیدیم. روزی کھ خود پدرام سر جلسھ حضور داشت. ثر
ک مرتبھ ساکت . ھنوز ورقھ ھا پخش نشده بود و ثریا برگشتھ بود و داشت با من حرف می زد کھ یجلوتر از من نشستھ بود

ھد برگھ رو روی میزم شد. بھ بالای سرم نگاه کردم و پدرام را بالای سرم دیدم. سلام کردم ولی او بدون این کھ جوابم را بد
ادامھ داد گذاشت و بھ ثریا تذکر داد برگردد و بی اعتنا بھ من راھش را . 

 "!اینم یھ چیزش میشھ ھا! چرا جواب سلاممو نداد؟ تازه با اون اخلاق قشنگش طلبکارم ھست"

ق رفتم. ثریا با بھ سوالات نگاه کردم. خیلی راحت بود. کوچک ترین مشکلی توی حلش نداشتم و اولین نفر بھ سمت میز اورا
شک و عصا خکردم. پدرام کنار میز ایستاده بود، ھمان طور تعجب بھم نگاھی انداخت و من با لبخندی خیالش را راحت 

صلا من را قورت داده. من ھم بدون حرف ورقھ ام را روی میز گذاشتم. رویش را بھ یھ طرف دیگھ برگرداند یعنی کھ ا
 .ندیده

ایھ واساس است. ی پتوی حیاط مدرسھ ایستادم تا ثریا بیاید و با ھم بھ خانھ برگردیم. دیگر مطمئن بودم حرف ھای ثریا ب
شغول پدرام نکنم، کتاب امتحان بعدی کھ امتحان آخرم بود را باز کردم و مشغول خواندن شدم. تصمیم داشتم دیگر فکرم را م

 .کھ ثریا یھو یکی بھ پشتم زد کھ باعث شد جیغ خفیفی بکشم و بھ طرفش برگردم

 !تو چرا انقدر زود برگتو دادی؟ ترسیدم نکنھ طوریت شده -

 .نھ، خیلی آسون بود -

 !ولی سوال ھفت خیلی وقت می برد. ده دقیقھ وقتمو گرفت -

 .با عجلھ نگاھی بھ برگھ امتحان انداختم. وای! سوال را جا انداختھ بودم

 !من این سوالو گذاشتم آخر حل کنم کھ کار زیاد می برد، ولی بعد یادم رفت حلش کنم -

ھ دور دوره کن چی نوشتیباز تو از این کارا کردی دختر خوب؟ ی - ! 

 .دیگھ کاریھ کھ شده. ولش کن، اعصابم خورد میشھ -

یادم رفتھ بود خب مثل این کھ عجلھ کار دستم داده بود. آن قدر خوش حال بودم کھ سوالات آسان بوده کھ بھ کل ھمھ چیز . 

 :سر میز شام بابا رو بھ ما کرد و گفت

کجا بریم مسافرت؟بالاخره تصمیمتون چی شد؟ قرار گذاشتین  -  

 "!بابا و این حرفا؟ ھمیشھ حرف اول و آخر رو خودش می زنھ. اولین باره از ما می پرسھ کجا بریم"

 .خب من کھ اصلا یادم رفت فکر کنم، ولی اصفھان خیلی خوبھ -

 .الان دیگھ جا پیدا نمی کنیم، باید زودتر از اینا رزرو می کردیم -

" ه کھ خودش می خواد؟! داشتم کم کم تعجب می کردمنگفتم ھمیشھ آخرش ھمون جا میر !" 

 :با بی تفاوتی شونھ ھایم را بالا انداختم و گفتم
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 .پس ھر جا کھ خودتون صلاح می دونین -

 :و مشغول خوردن بقیھ شامم شدم کھ بابا گفت

 .میریم شمال ویلا ھست. یھ چند روز آب و ھوا عوض می کنیم و برمی گردیم -

" سالھ ای توی سفر مبار اولش نیس، ھمیشھ ھمین طوره. اگرم مخالفت کنیم انقدر میگھ میگھ تا آدمو مجاب کنھ و بعد ھم اگھ 
 "!پیش بیاد میگھ خودتون انتخاب کردین. بیچاره مامان

بگویم کھ دیدم  توی ھمین فکرھا بودم کھ یک چیزی محکم خورد بھ ساق پایم کھ با آخی بھ مھران نگاه کردم. خواستم چیزی
 :دارد زیر لبی می گوید

 .بگو -

 "این وسط این چی میگھ؟ چی بگم؟"

 :تازه دوزاری ام افتاد. می خواست در مورد ژیلا بگویم. پس رو بھ بابا کردم و گفتم

 بابا یھ چیزی بگم قبول می کنی؟ -

 !تا چی باشھ -

ری بیشتر بھم خوش می گذرهبرای مسافرت ژیلا رو ھم ھمراھمون ببریم. من تنھام، این جو - . 

زش امن حرفی ندارم، ولی عموت ھم باید راضی بشھ. من با عموت تلفنی حرف می زنم بعد میدم کھ تو خودت ھم  -
 .خواھش کنی

 :مامان کھ قیافھ اش ناراضی بھ نظر می رسید گفت

د شرمنده باشیمولی درست نیس، این دختره امانتھ. اگھ اتفاقی توی سفر بیفتھ تا عمر داریم بای - . 

 :بابا از این کھ مامان روی حرفش حرف زده بود راضی نبود گفت

 !از حالا داری بھ چھ چیزایب فکر می کنی! عادت داری موج منفی بفرستی -

" ھ جر و بحث وای بگم خدا چھ کارت نکنھ مھران؟ داری باعث دعوای مامان و بابا میشی! بھتره زودتر برم اتاقم. حوصل
 ".ندارم

ین کھ بلند شدم بابا گفتھم : 

 .برو شماره عموتو بگیر و بیا گوشیو بده بھ من -

 .و با این حرف دیگھ جای بحثی نگذاشت
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 فصل چھارم

 

م. سعی می کردم ساعتی بیشتر بھ سال تحویل نمانده بود. با خوشح الی سفره ی ھفت سین را چیدم و ھمھ چیز را آماده کرد
ه ناخنک می زد و بھ بدھم. مھران کھ کنار سفره ھفت سین نشستھ بود و مدام بھ تنقلات توی سفرکھ تمام سلیقھ ام را بھ خرج 

ودیم و مھران بوسواس من می خندید. نزدیک سال تحویل مامان قرآن می خواند و من و بابا بھ صفحھ تلویزیون چشم دوختھ 
 :ھنوز مشغول ناخنک زدن بود، کھ سال تحویل شد با خنده گفتم

کنم امسال مھران بترکھ، چون موقع سال تحویل ھمش مشغول خوردن بودفکر  - ! 

 :بابا خندید و عید را بھ ھمھ تبریک گفت و فال حافظ را برداشت و گفت

 .می خوام امسال بھ نیت مھشاد باز کنم -

 "!از حرف بابا قند توی دلم آب شد. "آفتاب از کدوم طرف در اومده؟

 ساقیا آمدن عید مبارک بادت-

ان مواعید کھ کردی مرود از یادتو  

 در شگفتم کھ در این مدت ایام فراق

 برگرفتی ز حریفان و دل دین می دادت

 برسان بندگی دختر رز گو بھ در آی

 کھ دم و ھمت ما کرد ز بند آزادت

 شادی مجلسیان در قدم مقدم توست

 جای غم باد مرود آن دل کھ نخواھد شادت

 شکر ایزد کھ زتاراج خزان رخنھ نیافت

 بوستان سمن و سرو و گل شمشادت

 چشم بد دور کز آن تفرقھ ات باز آورد

 طالع نامور و دولت مادرزادت

 حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

 ورنھ طوفان حوادث ببرد بنیادت

 :پدر با خنده رو بھ مامان گفت
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اب حافظ ھم می فرماید این دولت را از دست ندهبفرما خانم، بیخود این ھمھ ناراحتی جن - ! 

 .خدا کنھ! من کھ جز خوش بختی این دو تا چیزی نمی خوام -

" نم با دقت بخونم کاینا چی می گن؟ مگھ چھ خبره کھ مامان نگرانمھ؟ اصلا معنی شعر چی بود؟ بعدا یادم باشھ شعر رو پیدا 
 "!ببینم چی گفتھ

م نگرانین؟مگھ قراره چی بشھ کھ شما برا -  

نھھیچی، مادرت کھ ھمیشھ نگرانھ، مگھ نمی دونستی؟ امسال ھم کھ قراره کنکور بدی بیشتر از ھر سال نگرا - . 

 "!آره منم باور کردم، ولی بی خیال بالاخره می فھمم"

 :با خنده گفتم

 .با فال حافظ نمی تونین از زیر عیدی در برین -

 :مھران کھ منتظر بود گفت

مدیاینو خوب او - . 

ی شرت برای بابا از لای قرآن بھ ھر کداممان عیدی داد و مامان بھ من یک آویز کوچیک و مھران یک واکمن، منم یھ ت
 .مھران خریده بودم کھ بھ او دادم

وش حالی من را بعد از تحویل سال ھمھ بھ دیدن عمھ کھ بزرگ خانواده بابا بود رفتیم. ھمھ آن جا جمع بودند. عمھ با خ
نشاند. ژیلا ھم آمد و کنار من نشستکنارش  . 

 :عمھ کھ خیلی خوش حال بھ نظر می رسید گفت

 .بالاخره جاوید داره از کانادا برمی گرده! فکر کنم برای روز سیزده کنارمون باشھ -

 !جدا؟! این کھ خیلی خوبھ. پس بیخود نیس کھ شما انقدر خوش حالین -

ھ بالاخره قراره سر و سامون بگیرهمعلومھ، ھم برای اومدن جاوید، ھم این ک - . 

ودواقعا؟ چھ خوب. قراره برای جاوید زن بگیرین؟ آخجون یھ عروسی! خیلی وقتھ توی فامیل از این خبرا نب - . 

 :عمھ بھ چشمانم نگاھی کرد و گفت

 !یعنی می خوای بگی خبر نداشتی؟ -

 .نھ، ولی از شنیدنش خیلی خوشحال شدم -

عمھ با شنیدن حرف آخرم کمی اخم ھایش باز کرد و شروع کرد بھ تعریف تمام مسائلی کھ بھ جاوید مربوط است و من تمام 
مھ بود کھ سینھ خیز روی زمین راه می رفت و تمام سعی اش را برای خراب حواسم متوجھ نسیم، کوچولو نوه دختری ع

 .کاری می کرد
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با خودمان بردیم، چون  و بعد از ظھر خانھ چند تا اقوام مادری رفتیم؛ البتھ ژیلا را ھمآن روز ناھار را خانھ ی عمھ خوردیم 
 .فردای آن روز قصد حرکت داشتیم

ده بود کھ صبح زود راھی شدیم. توی راه ھمھ ی حواسم بھ جاده بود و مھران بھ نایلون خوراکی ھا. نزدیک ساعت یاز
ن روی ماسھ ھا ژیلا بیرون رفتیم و کنار ساحل شروع بھ قدم زدن کردیم. م رسیدیم و بعد از جا بھ جا کردن وسایل من و

د بلند می خندید و نشستم و تپھ ی ماسھ ای درست کردم و ژیلا با لگد خرابش کرد. دنبالش می دویدم، او جیغ می کشید و بلن
 .با دیدن مھران سریع پشتش سنگر گرفت

تی روی ماسھ ھای ت و من و ژیلا دوباره کنار دریا رفتیم. من زیر سایھ درخبعد از ناھار و کمی استراحت مھران بیرون رف
ل قدم می زد. یک کنار ساحل نشستم و چشم بھ ھیاھوی خانواده ای دوختم کھ در ساحل بساط پھن کرده بودند. ژیلا کنار ساح

سرک پبود رژه می رفت.  مدت کھ گذشت متوجھ ی ژیلا شدم کھ مرتب از کنار پسر جوانی کھ روی تختھ سنگی نشستھ
ه بود. دلم چوب بلندی در دست داشت و روی ماسھ ھا چیز می نوشت. ژیلا دوباره آن حالت عشوه گرانھ اش را پیدا کرد

 :گرفت و وقتی کھ دید نگاھم بھ طرفش است بھ سمتم آمد و گفت

 !خیلی بانمکھ، ببین این پسره این جا چی نوشتھ -

ممکن بخوایم جایی بریمبھتره دیگھ برگردیم ویلا،  - . 

گاه می کردژیلا کھ دید من دارم برمی گردم با دلخوری دنبالم راه افتاد، ولی مرتب بھ عقب برمی گشت و پشتش را ن . 

" وجھ علاقھ مھران تعجیبھ! تا حالا چرا نشناختھ بودمش؟ شاید بھ خاطر این کھ زیاد توجھی بھ کاراش نداشتم، ولی حالا با 
دهبھش دقتم زیاد ش ." 

ینم چھ خبر است. توی باغ ویلا با پوریا و مھران برخورد کردیم. با تعجب سلام کردم و با عجلھ بھ سمت ویلا رفتم تا بب
 :مامان با دیدن من گفت

 .تا حالا کجا بودی؟ زودتر حاضر شو می خوایم بریم مھمونی. برو ژیلا رو ھم صدا کن زودتر حاضر شھ -

این جا چھ کار می کنھ؟این جا ھم مھمونی؟ پوریا  -  

ن کھ خانواده مھران برای دیدن پوریا کھ برای تعطیلات عید بھ شمال پیش بابا و مامانش اومده رفتھ بود، کھ مثل ای -
 .محمدی خیلی اصرار کردن و مخصوصا پوریا رو فرستادن کھ حتما دعوتشون رو قبول کنیم

اق رفتیم. نگاھی بھ من کرد و گفتدر ھمین حین ژیلا خندان وارد شد و با ھم بھ سمت ات : 

 چی می خوای بپوشی؟ -

 .چھ می دونم؟! ھمین شلوارم با یکی از این تی شرتام ست می کنم می پوشم -

ست سفیدش خیلی وقتی لباسم را دید لبخند معنی داری زد و در ساکش را باز کرد. بلوز قرمز چسبانی بھ تن کرد کھ بھ پو
م گفتوشید، بعد ھم شروع کرد بھ آرایش صورتش. وقتی کھ دید من دارم نگاه می کنمی آمد. یک شلوار مشکی ھم پ : 

 می خوای آرایشت کنم؟ -

 :از تصور این کھ آرایش کنم خنده ام گرفت و فقط گفتم
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 .ممنون، سادگی رو بیشتر دوست دارم -

گفت جلوی در پدرام بھ استقبالمان آمد. خوش حال بھ نظر می رسید. نگاھی بھ من کرد و : 

 .خوش اومدید -

 :مامان مشغول احوال پرسی با خانم محمدی شد و بعد خانم محمدی بھ سمت من آمد و گفت

 .تو باید مھشاد جون باشی. بچھ ھا تعریفتو خیلی می کردن -

 .بلھ -

 :صورتم را بوسید و گفت

 .خوش اومدی دخترم -

وھای جوگندمی ود. آقای محمدی ھم مرد بلند قدی بود با مخیلی شبیھ پدرام بود، ولی برعکس اون ھمیشھ لبخند بھ لبش ب
کنار من  .خیلی مھربان بھ نظر می رسید و خیلی ھم متین صحبت می کرد. خانم محمدی کھ خودش را میترا معرفی کرد،

 ای خودشروی مبلی راحتی نشست و پذیرایی را بھ عھده پدرام گذاشت. قیافھ اش حین کار کردن خیلی دیدنی بود. بر
 !کدبانویی بود. اگر بچھ ھا او را توی این وضعیت می دیدند کھ دیگر از او حساب نمی بردند

اشت و ژیلا نھ دپوریا ھم خیلی خوش حال بھ نظر می رسید. مبل رو بھ روی ما را انتخاب کرده بود و چشم از ژیلا برنمی 
بی کلافھ بودم. از تنھا معذب نبود، خیلی ھم خوش حال بھ نظر می رسید. من کھ بین ژیلا و میترا جون گیر افتاده بودم حسا

کرد  طرفی ھم از پرحرفی ھای میترا جون کھ مدام از پسرھایش تعریف میطرفی از دست ژیلا و رفتارھایش، و از 
 .احساس خفگی بھم دست داده بود و این حالت با دیدن چھره ی مھران کھ خیلی ناراحت بود بیشتر ھم شد

 "!طفلی، پس اونم متوجھ رفتارای بد ژیلا شده"

اد و من این ترا جون دیگر طرف صحبت را مامان قرار ددوست داشتم راھی برای فرار از این خفقان پیدا کنم کھ خود می
 .امکان را پیدا کردم بھ دور و برم یھ نگاھی بیندازم

مھ با ھم ھماھنگی خانھ ی خیلی زیبایی داشتند. خیلی مرتب و باسلیقھ چیدمان شده بود. رنگ مبل ھا و فرش ھا و غیره کھ ھ
ایست داشت، نشان از این بود کھ میترا خانم زن باسلیقھ ود و چند عکس تابلوھای زیادی کنار ھم بھ دیوار زده شده ب .

رست نبود. در دخانوادگی قدیمی ھم روی شومینھ چیده شده بود. دوست داشتم بلند شوم و بروم بھ عکس ھا نگاه کنم، ولی 
 :ھمین حین پدرام ھم بھ جمع ما پیوست و گفت

ویلا بزنیم؟ دوست دارید تا ھوا تاریک نشده یھ دوری توی باغ -  

 :از این پیشنھاد بال درآوردم. دلم ھوای تازه می خواست. با عجلھ بلند شدم و گفتم

 .خوبھ، من حاضرم -

 .با چشم غره ای کھ بابا بھم رفت لبخند روی لب ھایم خشکید

 "!آخ کھ کی من می خوام آدم بشم؟ الان اینا چھ فکری در موردم می کنن؟"
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استقبالم قرار گرفتھ، لبخندی زد. مھران ھم بلند شد و رو بھ پوریا گفت پدرام کھ دید پیشنھادش مورد : 

 تو نمیای؟ -

دند. ھوا نارنجی بھ غیر از بزرگ ترھا کھ ماندند و ھوای گرم خانھ را بھ ھوای سرد بھاری ترجیح می دادند، بقیھ بلند ش
چند نفس عمیق کشیدم و گفتمرنگ شده بود و تا نیم ساعت دیگر تاریک می شد. وقتی بھ بیرون رسیدیم  : 

 .وای چھ ھوای خوبیھ، اصلا سرد نیس -

باغ را خیلی  ژیلا ھم بھ تبعیت از من چند نفس عمیق کشید و بھ طرف درختی نزدیک استخر رفت. درختان تازه شکوفھ زده
و کرد. ازدن با  زیبا کرده بود و یک عطر خاصی توی ھوا پر بود. پوریا بھ سمتی کھ ژیلا بود رفت و شروع بھ حرف

نار مھران صدای خنده ھای گاه و بی گاه ژیلا من را از آن رخوت خارج کرد و دلم یک بار دیگر برای مھران سوخت. ک
 :رفتم کھ داشت با پدرام حرف می زد. با دیدن من لبخندی زد و گفت

 دوست داری تا آخر اون جاده شنیھ بدویم؟ -

 کھ چی بشھ؟ -

ھمھ رو بستنی مھمون کنھھر کی برنده شد فردا  - . 

 !تو کار می کنی بھ من چھ کھ ھمھ رو بستنی مھمون کنم؟ اگھ ببازم فقط بھ تو بستنی میدم -

 !می بینی پدرام چقدر خسیسھ؟ -

 .منم ھستم، اگھ مھشاد خانمم باخت بھ حساب من -

" و دلبازی برداشتھ اوه می خواد پولشو بھ رخ من بکشھ؟ من با مھران شوخی می کنم این چھ تیریپ دست !" 

 .لازم نیس شما ولخرجی کنین، بھ شمام می تونم بستنی بدم -

 :ھر دوشان از حرف من زدند زیر خنده کھ مھران گفت

 یعنی بھ بقیھ نمی دی؟ -

 !بیان مسابقھ بدن چرا کھ نھ؟ -

دواز خیر مسابقھ گذشتیم، فکر کن برم بھ بابا بگم اگھ بستنی می خوای مھشاد گفتھ بیا ب - . 

ده بود کھ پدرام دیگر ھوا حسابی تاریک شده بود، ولی اصلا ابری و گرفتھ نبود. ماه کامل ھم توی باغ را حسابی روشن کر
 :گفت

 .من میرم چراغا رو روشن کنم برگردم -

 :بھ محض رفتن پدرام، مھران رو بھ من کرد و گفت

 .بیخود نیس کھ میگن آدما رو باید توی سفر شناخت -
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 ناراحتی؟ -

حالم باشم کھ  نھ اصلا، اولش یھ کم ناراحت شدم، ولی الان انگار یھ باری از روی دوشم برداشتھ شده. تازه باید خوش -
 !زود شناختمش. نگاه کن، الان نیم ساعتھ معلوم نیس تنھایی با اون پسره داره چھ غلطی می کنھ؟

" شتمچھ خوب کھ ناراحت نیس، کاش منم روحیھ مھران رو دا ." 

 .خوب خواھر و برادر دو تایی خلوت کردین -

 .داشتیم از این ھمھ زیبایی لذت می بردیم. مھشاد کھ پایھ نیست بدوئھ، لااقل بیاین تا تھش قدم بزنیم -

 .و خودش با قدم ھای بلندی از ما دور شد

گفت من ھم سرعتم را زیاد کردم. ھیچ دلم نمی خواست تنھا با پدرام قدم بزنم کھ پدرام : 

 چرا انقدر عجلھ دارین؟ حیف ھوای بھ این خوبی نیس کھ استفاده نکنین؟ -

 .منم دارم لذت می برم. خیلی باغ قشنگی دارین -

 .ولی امشب این باغ انقدر قشنگ شده -

مت دیگری و با این حرف بھ صورتم چشم دوخت. من کھ متوجھ کنایھ پدرام شده بودم بھ خودم لرزیدم. صورتم را بھ س
 .چرخاندم و سعی کردم حرف را عوض کنم

حمل کنماین جا خیلی ھوای خوبی داره، من اگھ یھ ھمچین ویلایی داشتم حاضر نبودم یھ روز ھم ھوای تھرون رو ت - . 

 .گفتم کھ ھمیشھ این طور نیس، امشب خیلی قشنگھ -

 "یاد خانم نوری و زیبایی بی نظیرش افتادم. "حیف اون دختر بھ اون قشنگی نیس؟

 .عجیبھ کھ با نبود نامزدتون بازم این باغ براتون قشنگی داره -

 .یکھ ای خورد. خواست جوابم را بدھد کھ با دو خودم را بھ مھران رسوندم

 .مھران بھتر نیس برگردیم تو؟ من یھ کم سردم شده -

 .باشھ -

 :در ھمین حین ژیلا بھ سمت ما آمد و گفت

سر رفت. کجا بودین تا حالا؟ راھپیمایی بھتون خوش گذشت؟ حوصلم -  

 :مھران نگاھی بھش انداخت و گفت

 .بریم توی ویلا، دیگھ ھوا داره سرد میشھ -
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شھ ساختمانی را پدر و آقای محمدی کھ پرویز نام داشت کاغذ بزرگی را روی میز ناھار خوری پھن کرده بودند و داشتند نق
رودم میترا داشت بھ طرح قلاب بافی اش نگاه می کرد. بھ محض وبا دقت بررسی می کردند. مامان ھم کنار میترا خانم 

 :جون گفت

 چطور بود؟ -

 .عالی بود، خیلی خوشگل بود -

ھران کھ کنار حرفم تمام نشده بود کھ پوریا وارد شد. نگاھی بھ طرح روی میز انداخت و لبخندی گوشھ لباش نقش بست. م
 :بابا ایستاده بود گفت

 این جا ھم کار؟ -

نشونم  ویز خان مھندس ساختمان ھستن، وقتی فھمیدن شرکت ما مرتبط با کارای ساختمونیھ پروژه ی جدیدشون روپر -
 .دادن. خیلی ایده ی جالبیھ

م کھ رومیزی پوریا دست مھران را کشید و بھ گوشھ ای برد و چیزی زیر گوشش پچ پچ کرد. من دوباره بھ سمت میترا خان
 .کار شده ای را نشان مامان می داد برگشتم با میترا جون مشغول صحبت شدم

داریمھشاد بیا ببین پوریا چی میگھ؟ راستھ کار خودتھ، از ھمون چیزایی کھ خیلی بھش علاقھ  - . 

 :بھ طرفشان رفتم کھ پدرام گفت

 !برادر من یھ کمی کم داره، زیاد حرفاشو جدی نگیرین -

 .دروغم چیھ؟ از نظر علمی ھم ثابت شده -

 من کھ از حرفاتون سر در نمیارم. درست بگین موضوع چیھ؟ -

 !ھیچی، پوریا می خواد جلسھ احضار روح راه بندازه -

رد رو می خونمخیلی دوست داشتم از نزدیک تجربھ کنم. ھمیشھ ھم کتابایی کھ در این مو وای چھ عالی! واقعا بلدی؟ من - . 

 :مھران و پدرام با حرف من زدند زیر خنده و مھران با خنده گفت

 .خواھر خل من ھم بھ برادر چل تو اضافھ شد -

 .بیا حالا بھ این یکی ثابت کن کھ اینا ھمش زاییده ی فکر و خیالھ -

ھست  طوره چرا این ھمھ کتابای علمی نوشتھ شده این ھمھ انجمن ھای بزرگ روحی کھ توی کشورای بزرگاگھ این  -
 .اینام زاییده ی فکر خیالھ

 .در بودن روح کھ شکی نیس، فقط این کھ پوریا این کاره باشھ جای بحث داره -

ببینی تو می ترسی کھ بھ چشم خودت اختیار داری برادر من! مشخصھ کھ می تونھ با من ارتباط برقرار کنھ، ولی - . 
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 .من ترسی از این موضوع ندارم، برای تفریح ھم کھ شده قبول می کنم، فقط اگھ خانما نترسن -

 .از چی باید بترسیم؟ اونام زمانی مثل ما زنده بودن -

 :ژیلا با رنگی پریده یھ نگاھی بھ من کرد و گفت

 یعنی تو نمی ترسی؟ -

پیش مامان اینااگھ تو می ترسی برو  - . 

ود گفتمیترا خانم کھ داشت از کنار ما رد می شد کھ بھ آشپزخانھ برود و تا حدودی ھم حرف ھای ما را شنیده ب : 

 .گرسنگی بھ ھمتون فشار آورده! دارم شامو می کشم، بھتره شما پسرا ھم بیایید کمکم -

یلی خ دیده بودمش د افتاد. عجیب بود. از آخرین باری کھسر میز شام نگاھم بھ پدرام کھ بھ من با علامت سوال نگاه می کر
دنش سر درس، تغییر کرده بود. داشتم شک می کردم بھ چند شخصیتی بودنش. ندیده گرفتن من سر جلسھ امتحان یا فریاد ز

 .اصلا با امروزش خیلی فرق داشت

ھ او می رفت. ود. کاش من ھم کمی اخلاقم ببھ مھران نگاه کردم کھ داشت با اشتھا غذایش را می خورد. این بشر محشر ب
 :بعد از تمام شدن شام و کمک بھ میترا جون پوریا کنارم آمد و گفت

سم کھ می ترسھ خانما حاضرن؟ تا شما آشپزخونھ بودین من وسایل کار رو آماده کردم. ھر کس مایلھ می تونھ بیاد، ھر ک -
اون جا جای خنده و شوخی نیستاز ھمین الان اعلام کنھ. از ھمین الانم میگم کھ  . 

وریا حاضر کرده بود پمن سریع بھ اتاقی کھ پوریا آماده کرده بود رفتم. پشت سرم ھم ژیلا با کمی تردید وارد شد. اتاقی کھ 
خودم لرزیدم. اتاق  جالب بود پنجره ھا باز بود و باد پرده ھای سفید را تکون می داد. کمی بھ خاطر باز بودن پنجره ھا بھ

رفتھ بود. ھمھ گتاریک بود و تنھا روشنایی، شمع ھایی بود کھ دو طرف کاغذ سفیدی کھ روی میز پایھ ی کوتاھی بود قرار 
 :با دیدن اتاق خنده شان گرفتھ بود، ولی پوریا قاطعانھ پشت میز قرار گرفت و گفت

 .باید حضور ذھن داشتھ باشین و حواستون رو متمرکز کنین -

ی فنجانی علامت گذاری شده گذاشت و ادامھ دادسپس دست خود را رو : 

 خب روح کی رو بھ این جا بیاریم؟ -

 :مھران با خنده گفت

 !ناپلئون بنا پارت -

 :و پدرام ھم ادامھ داد

 .اون زبونش فرانسویھ متوجھ نمی شیم -

 !شوخی نباشھ. از حالا شروع نکنین بھ لودگی -

 :و این حرف پوریا کھ خودش سرآمد ھمھ مسخره ھا بود خنده دارتر بود و او ھمان طور کھ نگاھش بھ فنجان بود گفت
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 .ھمگی برای روح آقا جون من یھ فاتحھ بفرستین، می خوام روح اون مرحوم رو احضار کنم -

 :و وقتی خوندن فاتحھ تمام شد گفت

ا روی کلمھ سلام برودآیا روحی تو اتاق وجود داره اگھ ھست لطف - . 

ا عصبانیت بفنجون تکونی نخورد و پوریا دوباره تکرار کرد کھ ناگھان لرزشی را زیر دستام احساس کردم و پدرام ھم 
 :گفت

 .تو ھمھ ما رو سر کار گذاشتی! من کھ بھت اطمینان ندارم -

اطمینان داری؟ من یھ مدیومم، ولی با این حال باشھ من انگشتمو برمی دارم، بھ مھران کھ - ! 

 !البتھ -

 .جا برای انگشت تو باز شد، بیا انگشتتو جای انگشت من بذار -

 :و دوباره پرسید

 آیا روحی توی این اتاق وجود داره؟ -

ت می کرد و فنجان این بار خیلی سریع تکان خورد و بھ سوی کلمھ بلھ رفت. و بعد ھم کلمھ ی سلام فنجون باز ھم حرک
ی رفت. بھ قدری سریع روی حروف می رفت کھ نمی شد درست تشخیص داد چی نوشتھ و بھ سخت روی حروف الفبا می

ف توجھی کلمھ علی رضا محمدی را کھ نامش بود توانستیم بخوانیم .ھمھ محو ورق کاغذ سفید بودیم و اصلا بھ اطرا
 :نداشتیم. این بار مھران سوال کرد

 از جای خودتون راضی ھستین؟ -

ا وحشت بھ شیشھ ھا یره بودیم کھ ببینیم چی می خواھد بنویسھ کھ ناگھان پنجره ھا بھ ھم کوبیده شد. ھمھ بھمھ بھ فنجان خ
 :چشم دوختیم. ژیلا از ترس بھ من چسبیده بود و صدایش درنمی آمد. مھران گفت

 .نترسین، دوباره امتحان می کنیم -

ھ شیشھ چشم قی کھ بھ شیشھ می خورد بھ گوش رسید. ھمھ بتا انگشتانمان را روی فنجون گذاشتیم دوباره صدای تق و تو
را باز کرد  دوختیم کھ یکھو چھره سیاھی از پشت شیشھ ظاھر شد. ژیلا جیغی کشید و از صدای جیغش پرویز خان در اتاق

 .و چراغ ھا را روشن کرد

 شماھا این جا چھ کار می کنین؟ -

ش را تا حد ریا بود کھ دو دستش رو بھ شیشھ چسبانده بود و چشمانبا روشن شدن چراغ ھا چھره پشت شیشھ پیدا شد. پو
ق بودن و مبھوت بھ ما ممکن گشاد کرده بود، بعد ھم با دیدن قیافھ ھای ما بلند بلند شروع بھ خندیدن کرد. حالا ھمھ توی اتا

 .نگاه می کردند و با دیدن چھره ی پوریا کھ خودش را سیاه کرده بود بھ خنده افتادند

رام کھ عصبانی شده بود گفتپد : 

 !یادم باشھ کھ این بار با طناب پوسیده ی تو توی چاه نرم -
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 گفتی کھ اینا ھمش خرافاتھ دیگھ، نھ؟ -

 :و در حالی کھ از پنجره اتاق بھ داخل می پرید ادامھ داد

 !خوشم اومد کھ از ھمھ بیشتر جدی گرفتھ بودی -

 :مھران نگاھی بھ چھره پوریا کرد و گفت

سفید شده بود.  خیلی عالی بود. اگھ قیافھ ھاشون رو می دیدی غش می کردی. خیلی خودمو نگھ داشتم نخندم. ژیلا مثل گچ -
 !مھشاد ھم کھ خیلی ادعای شجاعت می کرد از ترس داشت می لرزید. از این آقا ھم کھ نگم سنگین تره

ھمدیگھ رو  پس تو ھم ھمدستش بودی؟ باید حدس می زدم خمیرمایھ ی تو و داداشم یکیھ. بی خود نیست چند سالھ دارید -
 .تحمل می کنید

 .تو از چی ناراحتی؟ گفتم روح میاد، خب اومد دیگھ! این کھ این ھمھ بدخلقی نداره -

 :بابا گفت

بلایی سرش میومد چھ کار می کردین؟ خیلی کار خطرناکی کردین. اگھ یکی از اینا از ترس -  

 :پرویز خان ھم دنبالھ ی حرف بابا را گرفت و ادامھ داد

این بازی  دوما اصلا درست نیس کھ فکرتون درگیر این کارا کنین. از پدرام تعجب می کنم کھ چجوری قبول کرد وارد -
 !مسخره بشھ

یدند و ما ھم حسابی دمغ بودیمھمھ بھ سالن برگشتیم. مھران و پوریا ھنوز ریز ریز می خند . 

 :یھ کم دیگھ کھ نشستیم بابا گفت

 .بچھ ھا بھتره کھ دیگھ کم کم بریم، دیر وقتھ -

 :موقع خداحافظی وقتی کھ ھیچ کس حواسش نبود پدرام رو بھ من کرد و گفت

 !تو یھ توضیح بھ من بدھکاری -

 !در چھ مورد؟ -

ت حرف بزنمخودت بھتر می دونی، بعدا مفصل باید باھا - . 

رش چی بود؟" خانواده محمدی ما را تا دم در بدرقھ کردند. در ماشین کھ نشستم ھنوز ھیجانم فروکش نکرده بود. "منظو
یشھ ماشین را شنامزد نداشت. من اشتباه کرده بودم. چقدر صمیمی صحبت می کرد. من تا حالا این طور ندیده بودمش. کمی 

بھار التھاب درونم را خاموش کند و آرامش را بھم برگرداندپایین کشیدم و گذاشتم ھوای سرد  . 

را بست و  صبح با صدای باز شدن زیپ کیف ژیلا چشمانم را باز کردم و خواب آلود نگاھش کردم. او دوباره زیپ کیفش
 :وقتی کھ چشمش بھ من افتاد گفت
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 .معذرت می خوام بیدارت کردم -

ه؟نھ دیگھ باید بیدار می شدم. ساعت چند -  

 .نزدیک ده -

 !فکر نمی کردم انقدر خوابیده باشم -

 .نگران نباش، ھمھ تقریبا الان بیدار شدن -

ود کھ ھمھ این قدر از پنجره بیرون را نگاه کردم. باران می آمد و ھوای داخل اتاق تاریک بھ نظر می رسید، پس بی دلیل نب
 .خوابیده بودند

صبحانھ  بھ ھمھ نفوذ کرده بود و ھیچ کس صحبتی نمی کرد. بعد این کھ سر صبحانھ بی حوصلگی ناشی از بارش باران
 :تمام شد ژیلا رو بھ من گفت

 بھتر نیس بریم بیرون کمی قدم بزنیم؟ -

 الان؟ -

فتمامان با این حرف کھ ھوا سرده و ممکنھ سرما بخورید مخالفتش را ابراز کرد. بابا ھم کھ گوش می کرد گ : 

بریم پارک جنگلی. این بارون بھاریھ، تا آماده بشیم اینم قطع شده بھتره جمع و جور کنیم - . 

ناھار بیان خونھ  اگھ قطع نشھ چی؟ ناھار رو بخوریم بعد بریم بیرون، تازه می تونیم خانواده محمدی ھم دعوت کنیم برای -
 .ما. جبران زحمات دیروز ھم میشھ

مزنیم اونا ھم بیان ناھار ھم رستوران دعوت می کنیاین جا کھ ما وسیلھ پذیرایی زیاد نداریم. زنگ می  - . 

مدی وارد طبق معمول بابا می خواست حرف خودش را بھ کرسی بنشاند کھ صدای زنگ در ویلا آمد و بعد ھم خانواده مح
 :شدند. آقا پرویز رو بھ بابا با خنده گفت

! کلی بھ ھمھ خوش الوعده وفا! من بھتون قول داده بودم بریم پروژه ھامو ببینین. یھ جای خیلی خوش آب و ھواییھ کھ نگو -
 .می گذره

 .بفرمایید خانم، این ھمھ بحث می کردیم از ما زرنگ تر ھم پیدا شد -

 .پس باید قول بگیریم ازشون کھ ھر جا می ریم ناھار مھمون ما -

فتمیترا خانم گ : 

 .حالا تا ناھار خیلی وقتھ بھ موقع براش یھ فکری می کنیم -

باران شدید صبح تبدیل بھ نم نم شده بود و وقتی کھ یک ساعت بعد بھ مقصد رسیدیم جای خود را بھ آفتاب دل نشینی داده 
ود کھ آدم از نگاه کردن بھ بود. از ماشین کھ پیاده شدم بھ اطراف نگاھی کردم. حق با آن ھا بود، جای خیلی دنج و قشنگی ب
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آن سیر نمی شد. ھمراه با احساسی خوش شروع بھ قدم زدن کردم. در رویایی شیرین غرق بودم کھ دیدم اسبی مشکی دارد 
 :با سوارش نزدیکم می شود. وقتی کھ نزدیک شد پدرام را سوار اسب دیدم کھ با لبخندی گفت

 .توی فکر ھستین. خیلی از بقیھ دور شدی -

شتم قدم می زدمدا - . 

 نمی خوای امتحان کنی؟ -

 .و بھ اسبی کھ سوارش بود اشاره کرد

 :با این کھ عاشق این کار بودم ولی سریع گفتم

 .نھ، علاقھ ای ندارم -

 ھنوز از دست من دلخوری؟ -

بچھ ھای دیگھ  بھ نھ، شما خیلی بھ من لطف کردین. چرا باید دلخور باشم؟ اگھ شما نبودین نمی دونم چطوری باید خودمو -
 می رسوندم؟

ه بود. دوست سکوت کرده بود و من صدای ضربان قلبم را می شنیدم. تا حالا این قدر بی پرده و راحت با من صحبت نکرد
 :داشتم ادامھ بدھد، ولی برخلاف میلیم فقط گفت

 راھنماییتون دوست دارین برین. بھتره برگردین، خیلی از بقیھ دور شدین. مھران و بچھ ھا رفتن پیست سوارکاری، اگر -
 .کنم

 مامان و میترا خانم کجان؟ -

 .توی مسیر می بینیشون، دارن قدم می زنن -

راه ھیچ کدام از ما دیگر  از این کھ مھران و ژیلا بدون من رفتھ بودند و پدرام را بھ دنبالم فرستاده بودند دلخور شدم. در بین
یدیمحرفی نزد تا بھ مامان و میترا جون رس . 

 پس تو چرا با بچھ ھا نرفتی؟ -

 !نفھمیدم کی رفتن -

 .تو ھم بھتری بری پیششون. آقا پدرام ھمرات میاد -

 .ممنون، ھمین جا پیش شما می مونم -

 :میترا خانم گفت

 .حرفای ما تو رو خستھ می کنھ. پدرام مادر ببرش مھشاد جون رودروایسی می کنھ -

 .چشم، منم برای ھمین این جام -
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 .و من ھم مثل بره ای مطیع دنبالش راه افتادم و ھر چھ فحش بلد بود در دلم بھ مھران گفتم

 :وقتی کھ حسابی از مامان و میترا جون دور شدیم گفت

 !خیلی لجبازی! می دونستی مھران قبل از این کھ بیام دنبالت می گفت عاشق سوارکاری ھستی؟ -

 :من کھ از عصبانیت صدایم دورگھ شده بود بھ طرفش برگشتم و گفتم

 ... من لجباز نیستم، فقط ... فقط -

احساسم بھ او می ترسم  نمی دانستم چھ بھ او بگویم. نمی توانستم بگویم دوست ندارم با او تنھا باشم و نمی توانستم بگویم از
 .و خیلی چیزھای دیگر

م این حرفو ای با من بیای چون فکر می کنی من نامزد دارم. یھ بار بدون ھیچ توضیحی بھچرا ادامھ نمی دی؟ نمی خو -
 !زدی و نگفتی چطور این فکر بھ مغزت رسیده، ولی حالا من منتظر یھ توضیحم

 .توضیحی ندارم -

 .نمی تونی یھ چیزی بگی و از زیرش در بری -

 :و با لحنی محکم کھ برایم خیلی آشنا بود ادامھ داد

 .منتظر توضیحم -

 "!ای وای حالا باید چی بگم؟ بازم فکر نکرده حرف زدم"

 :با من من گفتم

 ... خب ... فکر کردم شما و خانم نوری -

 :منتظر نماند من حرفم تمام بشود، با عصبانیت گفت

 ... آخھ بھت چی بگم دختره -

 :کمی مکث کرد بعد ادامھ داد

 چطور یھ ھمچین فکری بھ سرت زد؟ -

ثل ران گفت دوست شماس، توی دانشگاھی درس می خوند کھ شما درس می خوندین. روش تدریسش، اخلاقش، ھمھ ممھ -
 .شما بود. خودش گفت کھ نامزد کرده بھ زودی ازدواج می کنھ، خب من فکر کردم کھ شما نامزدشین

وام نامزدش ندیدم، چھ برسھ کھ بخآخھ روش تدریس چھ ربطی بھ نامزد بودنمون داره؟ من حتی تا حالا خانم نوری رو  -
دوستام  ھم باشم! روزی کھ مھران بھ من گفت دنبال معلم خصوصی شیمی برای تو می گرده کسیو سراغ داری، من میون

وی رشتھ تسفارش کردم کھ اگھ کسی ھست معرفی کنن کھ اتفاقا یکی از دوستانم گفت کھ نامزدش کھ تو ھمین دانشگاه 
یس خصوصی ھم می کنھ، منم با مھران در میون گذاشتم اونم قبول کردشیمی درس می خونھ تدر . 
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 . ھیچ نداشتم بگویم. خجالت زده بودم از قضاوت عجولانھ ام

 .بھ ھرحال لازم بھ توضیح نبود، این بھ خودتون مربوط میشھ -

 :با عصبانیت بھ من نگاه کرد صورتش از عصبانیت قرمز شده بود. بھ من نگاھی کرد و گفت

 .خانم رسولی پیست درست پشت اون درختاس -

 .و بدون این کھ منتظر جواب من بماند سوار اسبش شد. خیلی زود از من دور شد

یگر می گفت! دبا رفتنش عرق سردی بھ پشتم نشست. چطور توانستھ بودم این قدر خونسرد رفتار کنم؟ من کھ قلبم یک چیز 
م عصبانی تم کھ بخواد این قدر راحت با من صحبت کند؟ ھم از دست خودولی حقش بود. فکر کرده من چھ جور دختری ھس

اسب را گرفتھ بودم ھم احساس غرور می کردم. وقتی بھ پیست رسیدم ژیلا را دیدم کھ سوار اسبی شده و پوریا ھم دھنھ ی . 

ب ھا می از ھمان اس روی نیمکتی کھ توی محوطھ بود نشستم. اگر شرایط دیگری بود من ھم صبر نمی کردم و سوار یکی
 :شدم. نمی دانم چقدر گذشت. فکرم خیلی مشغول بود کھ ژیلا گفت

 نمی خوای امتحان کنی؟ -

مدآسرم را بالا گرفتم کھ جوابش را بدم کھ چشمم افتاد بھ مھران کھ صحبت کنان در کنار پدرام از دور می  . 

 .جوابمو ندادی -

 .الان حوصلھ ندارم -

ن دوباره توی فکر رفتمژیلا دوباره برگشت و م . 

 :مھران کنارم آمد و گفت

 پس چرا تنھا نشستی؟ -

 حوصلھ ندارم. چرا بدون این کھ بھ من بگین اومدین؟ من آدم نبودم؟ -

دا پدرام کلی دنبالت خما تا تصمیم گرفتیم بیایم. پدرام رو فرستادم دنبالت، تقصیر خودتھ کھ بھ ما نگفتی کجا میری. بنده  -
 .گشتھ بود

 ".حق با مھرانھ! خب تقصیر خودمھ"

 :مھران ادامھ داد

 مگھ قرار نبود ھر اتفاقی میفتھ رو از ھم پنھون نکنیم؟ چرا ھمھ چیو برام تعریف نمی کنی؟ -

 .چیز خاصی نیست، فقط حوصلھ ندارم -
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د نظرتو نھ. می خوادروغگو نبودی کھ شدی! پدرام ھمھ چیز رو تعریف کرده. ازم اجازه گرفتھ با تو خصوصی حرف بز -
ثل این کھ مامان در مورد خودش بدونھ. میگھ قصد بدی نداشتھ، از تو کھ مطمئن بشھ می خواد بیاد جلو برای خواستگاری. م

 .و باباش ھم تو جریانن

کھ دید من  صدای ضربان قلبم را بھ وضوح می شنیدم. پس بیخود نبود کھ مادرش این قدر تحویلم می گرفت. مھران وقتی
یزی نمی گویم گفتچ : 

استگاری از تو رو می دونم کھ تو الآن باید بھ درس و دانشگاه فکر کنی، پدرام ھم اینو خوب می دونھ؛ بھ خاطر ھمینم خو -
زت قول بگیره تا اعلنی نکرده و فقط برای این کھ بھ تو اطمینان بده قصد بدی نداشتھ منو تو جریان قرار داده. می خواد 

امید شده! آب اه صبر کنی از من خواستھ این قول رو ازت بگیرم. تو جوری حرف زدی کھ پدرام حسابی ناقبولی توی دانشگ
 .پاکی رو ریختی رو دستش! بدجوری پکر بود

 .من نمی دونستم قصدش چیھ! نمی دونستم کار درست چیھ، فقط اون کاری رو کردم کھ فکر کردم درستھ -

خودتھ، ھر  می خوام کاری کنم کھ یھ بار دیگھ باھاش تنھا صحبت کنی. تصمیم باغیر از این بود تعجب می کردم. من  -
 .چی باشھ تا آخرش باھاتم

 .من نمی تونم، خیلی سختھ -

 .پسر خوبیھ، مطمئن باش. خیلی وقتھ می شناسمش -

ھمید سر بھ تنم نمی ا می فبلند شد بدون این کھ منتظر بشود من جوابش را بدھم. دلشوره بدجوری بھ جوام افتاده بو. اگھ باب
 :گذاشت. فکر نمی کردم مھران این قدر روشنفکر باشد و در دلم گفتم

 "!اگھ برادرای قدیم بودن سرمو می ذاشتن لب حوض و گوش تا گوش می بریدن. برادرم برادرای قدیم"

 .و از فکر خودم لبخندی گوشھ ی لبم آمد

و گفت ژیلا دوباره بھ سمتم آمد. یک نگاھی بھ من کرد : 

 خستھ نشدی انقدر یھ جا نشستی؟ چرا نمی خوای امتحان کنی؟ -

 :پوریا ھم کھ نزدیکم آمده بود ادامھ داد

 .برای آرامشتون بد نیس، کمتر فکر می کنین -

 "لعنتی! یعنی این ھم خبر داره؟ حالا اینو کجای دلم بذارم؟"

من بلند  دم. اسب شیھھ ای کشید و سرش را تکان داد ودھنھ ی اسب را نزدیک من آورد. با دست سر اسب را نوازش کر
من را نگاه می  شدم و سوار شدم. چند دور زدم. در حین این کھ دور پیست می گشتم چشمم بھ پدرام افتاد کھ از دور داشت

 .کرد. سرم را برگردانم و دیگر بھ آن سمت نگاه نکردم

دن کرد و خنده برگردیم. در راه برگشت ژیلا کنارم شروع بھ قدم زبعد از سواری تصمیم گرفتیم پیش مامان و میترا جون 
 :کنان گفت

 !نھ، خوشم اومد ھمچین بی دست و پا ھم نیستی -
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 !منظور؟ -

 .بدجوری دل آقا معلمتو بردی! چشم از تو بر نمی داشت. عمھ ھم کھ تو رو زیر سر گذاشتھ برای جاوید -

زده کھ من خبر ندارم؟ داری اشتباه می کنی چی میگی واسھ خودت؟ عمھ کی ھمچین حرفی - . 

 !نھ خانم من اشتباه نمی کنم. خودت ھم خوب می دونی -

 خب این یعنی چی؟ منظور؟ الان چی تو جوابت بگم کھ تو راضی بشی؟ -

 .ھیچی! فعلا پدرام رو تو آب نمک نگھ دار -

 .داغ کردم از عصبانیت. نمی توانستم نفس بکشم

 تو فکر می کنی من چھ جور آدمی ھستم؟ -

 .خیلی خب عصبانی نشو، بیخود ھم داد نکش. بھ موقع ھمدیگھ رو می بینیم -

ت بودبا عصبانیت قدم برداشتم و از او فاصلھ گرفتم. حتی تصور این کھ ژیلا ھمچین آدم کثیفی باشد برایم سخ . 

د. بابا با دیدن ما گفتوقتی رسیدیم ھمگی دور ھم نشستھ بودند و صحبت می کردن : 

اش حرف ندارهبالاخره رضایت دادین؟ دیگھ وقت ناھاره، بھتره ھمھ جمع بشیم بریم. من یھ جایی رو می شناسم کھ غذاھ - . 

 :پرویز خان کھ انگار از قبل ھمھ چیز را آماده کرده بود گفت

و دستم باد م، نمی خواین کھ این ھمھ غذا ررستوران بی رستوران! این جا ھمھ منو می شناسن. غذا رو ھم سفارش داد -
 کنھ؟

 !مثل این کھ ما توی خونھ با ھم قول و قرار گذاشتھ بودیم -

 !من کھ چیزی یادم نمیاد -

 :و شروع کرد بھ خندیدن و میترا خانم کھ حسابی با مامان اخت شده بود من را بھ طرف خودش کشید و گفت

 خب، خوش گذشت دخترم؟ -

بودم برای چھ این قدر با من صمیمی است احساس خجالت می کردم. با صدای ضعیفی گفتم حالا کھ فھمیده : 

 .بلھ ممنون -

 :مھران کمی کھ گذشت کنارم قرار گرفت و گفت

 اخماتو باز کن! می خوای مامان بفھمھ؟ -

 .مھران من الان اصلا آمادگی ندارم. حسابی داغونم -
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بده ؟ فقط قراره بھ حرفاش گوش کنی، بعد سر فرصت فکراتو بکن و جوابمگھ الان می خوای بشینی سر سفره عقد - . 

 :سکوت کردم و وقتی مھران سکوت من را دید گفت

 .پس ھر وقت شرایط جور شد کاری می کنم با ھم صحبت کنین -

 :موقع خوردن ناھار حرف از برگشت بھ تھران شد. پرویز خان گفت

نین ما ھم با شما میایم. ھنوز دیدن ھیچ یک از اقوام نرفتیمفردا ھم بمونید، اگر پس فردا حرکت ک - . 

می خوام خواھرم رو نمی دونم، باید یھ زنگی بھ خواھرم بزنم. قراره خواھر زادم بعد از دوازده سال از کانادا برگرده، ن -
 .توی این شرایط دست تنھا بذارم. باید زودتر بریم مقدمات کار رو برای اومدنش فراھم کنیم

 !امشب با خواھرتون تماس بگیرین شاید کاری نبود. یھ روز کھ بھ جایی برنمی خوره -

 .نگاھم با ژیلا تلاقی کرد. زل زده بود بھ من و یک لبخند کج ھم گوشھ ی لبش بود

ر شده لای ما. قرابعد از ناھار و کمی گشت زدن وسایلمان را جمع کردیم. بابا از خانواده محمدی دعوت کرد شام بیایند وی
گفت بود ماھی تازه بخریم تا مامان سرخ کند. می خواست برنج ھم بگذارد. وقتی کھ رسیدیم مھران رو بھ بابا : 

 .خرید ماھی با من -

 .باشھ، ببین مامانت چیز دیگھ ای ھم لازم داره بگیر -

 : و مھران رو بھ جوان ھا کرد و گفت

 .دوست دارین شماھام بیاین؟ یھ دوری ھم می زنیم -

 :پوریا در حالی کھ می خندید گفت

 .حالا یھ بار خواستی یھ کاری رو انجام بدی ھمھ باید دنبالت ریسھ بشیم -

 می خوای بشینی ویلا چی بشھ؟ -

 :و بعد دستش را کشید و با خودش برد بیرون. چند دقیقھ بعد پوریا برگشت و گفت

 .خب چرا منتظرین؟ بیاین دیگھ -

ته گرفتیم و بیرون رفتیم. پدرام در حیاط ایستاده بود. مھران نگاھی کرد و گفمن و ژیلا از مامان اجاز : 

 !خب راه بیفتید دیگھ -

 :پوریا گفت

دو ماشینھ میریم. یھ سری خرید ھم مامان سفارش داده، این جوری راحت تر خریدا جا میشن. من کھ با مھران میام  -
 .،حوصلھ آقا بزرگ بازی پدرام رو ندارم
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تکی کھ بھ ژیلا زد رفت جلو در ماشین مھران نشست. ژیلا ھم سریع پشت نشست و مھران با خنده گفو با چشم : 

 .ھمھ کھ سوار ماشین من شدین! پس پدرام تنھا بیاد -

 :پدرام کھ تا حالا ساکت ایستاده بود گفت

 .اگھ مھشاد خانم براش مشکل نیس با من بیاد -

 :مھران کھ اصلا منتظر جواب من نشد گفت

 .خیلھ خب پس روشن کن بریم -

 .و خودش پشت فرمان نشست و راه افتاد

 :من ھنوز وسط حیاط ایستاده بودم کھ پدرام گفت

 .اگھ ماشین دوست نداری قدم می زنیم -

گفت بھ او نگاه کردم. خندید و در جلو را برایم باز کرد. ھنوز مردد ایستاده بودم کھ ماشین را روشن کرد. : 

 .منتظرم -

 .:: ساختھ و منتشر شده است (www.98ia.com) این کتاب توسط کتابخانھ ی مجازی نودھشتیا ::.

ردم قلبم می سوار شدم و خارج شدیم. ھیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتیم. ساکت بودیم و این خیلی بدتر بود. حس می ک
 :خواھد بیاید توی دھانم. کمی کھ گذشت پدرام گفت

و اون حرفا رو  ت از من گفتھ. نمی دونم از کجا شروع شد. از اولین باری کھ با ھم رفتیم بیرونخب فکر کنم مھران برا -
غ بودی پشت من زدی و ادامو درآوردی یھ کم شخصیتت برام جالب شد. خیلی ساکت بودی و محجوب، ولی بھ موقعش شلو

اشتم دبدن نبودی. اوایل فقط دوست  و شیطنت می کردی. مثل دخترای دیگھ کھ سعی می کنن یھ جوری خودشونو نشون
ندیدی حس خشخصیتت رو بشناسم، ولی بعد دیدم داری برام مھم میشی. وقتی تو خونھ ی ما با پوریا حرف می زدی و می 

یت اشتباه کردم می خوام منفجر بشم. با پوریا صحبت کردم و اونم گفت کھ خیلی وقتھ می شناستت و من در مورد شخصی
وز از تو مطمئن فتم با مامان و بابا ھم صحبت کنم کھ اونا ھم با اولین برخورد عاشقت شدن، ولی من ھننکردم. تصمیم گر

م ولی نمی دون نیستم. خودم ھم ھنوز شرایطشو ندارم. می دونم کھ تو ھم نداری. می خواستم تا بعد از کنکورت صبر کنم،
می بیام با ازت مطمئن بشم، تا بعد از کنکور بھ طور رسچی شد یھ حسی مثل خوره افتاد بھ جونم کھ نظرتو بدونم کھ 

 .خانوادت صحبت کنیم

 :کمی مکث کرد. بعد بھ صورتم یھ نگاھی انداخت و وقتی دید من حرفی نمی زنم گفت

 خب حالا دلم می خواد بدونم چرا از من خوشت نمیاد؟ -

 .اصلا این طور نیس -

 !خوبھ، پس خوشت میاد -

 "دیوونھ! این دیگھ چھ بازی بود راه انداختھ بود؟"
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 :نفسم را با صدا بیرون دادم و گفتم

 .منظورم این نبود -

 .خب برگشتیم سر پلھ ی اول -

 .چرا انقدر جر و بحث می کنین؟ نظر خاصی ندارم -

ه قضیھ یدم برعکس بودپس این کھ پشت سرم حرف زدین یا این کھ بھ وضوح بی محلی کردین اینا نشونھ چیھ؟ یا شا -
 !سبوی لیلی و مجنونھ

 "!دیوونھ ی از خود راضی"

ھ نتیجشو دیدم منظوری از اون حرفا نداشتم، فقط ازتون بھ عنوان یھ معلم سخت گیر حساب می بردم، ولی بعد از مدتی ک -
 .نظرم برگشت

التونو دین و من جلوی در مدرسھ حولی یھ وقتایی نگاھتون یھ چیز دیگھ می گفت؛ مثل اون روزی کھ مریض شده بو -
 .پرسیدم

 :با یادآوری آن روز گرمای صورتم را حس کردم و گفتم

لافی حرفای ببخشید من اون روز اصلا حال خوبی نداشتم، شما ھم اینو خیلی خوب می دونستین. حس کردم می خواستید ت -
 .روز قبلمو بکنین

ده خیلی بقی ندارین، ولی وقتی کھ دیدم موقع برگشت انقدر حالت من اون روز می خواستم بگم با شاگردای دیگھ فر -
 .پشیمون شدم

 :سکوت کردم و وقتی دید سکوتم طولانی شده گفت

اسھ و تموم دلم می خواد مطمئن باشم برام صبر می کنی. می دونم خود خواھیھ. توی یھ ھمچین وقتی کھ برات خیلی حس -
ه. نمی دونم ن موضوع رو مطرح کردم، ولی خب احساسم داره بھ عقلم فرمون میدتمرکزتو باید روی درست بذاری باھات ای

 .می دونی یا نھ؛ دانشجو فوقم، کارمم موقتھ. ھنوز شرایطم برای ازدواج مناسب نیس

 ھنوز بابا و مامان تو جریان نیستن. اصلا درست نیست بدون مشورت با اونا بھ شما جواب بدم؟ -

ونم کھ پدرت و، اگھ موافق باشی انقدر صبر می کنم کھ اونا ھم راضی بشن، ھر چند بعید می دلطفا فقط نظر خودتو بگ -
 آدم غیر منطقی باشھ. اون حتما بھ نظرت احترام می ذاره. این طور نیس؟

 "!آره، خیلی احترام می ذاره! اگھ برخلاف میلش عمل کنم زمین و زمون رو بھ ھم می ریزه"

رد و کاری رو کتادم، حتی اگھ منطقی ترین حرف رو ھم می زد اگھ برخلاف میلش بود قبول نمی یاد رفتاراش با مامانم اف
ا این فکر بمی کرد کھ خودش می خواست، ولی من چی؟ مگھ نھ این کھ منم حق زندگی داشتم؟ پس استقلال من چی می شد؟ 

 :ناگھان بدون مقدمھ گفتم

  !باشھ، من حرفی ندارم -
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خیره بھ  سمتم برگشت و سریع روی ترمز زد. از بی پروایی خودم وحشت کردم. ھنوز داشت خیره پدرام با ناباوری بھ
ان صورتم نگاه می کرد و من چک چک عرق سرد را از پشتم احساس می کردم. با صدای بوق ماشین مھران بھ خودم

 .آمدیم. دنده عقب گرفتھ و کنار ماشینمان پارک کرد

؟چیزی شده؟ ماشین طوریش شده -  

 .نھ، ولی چشمم خورد بھ این سوپر مارکتھ دلم بدجوری ھوس بستنی کرد -

مدمجرات نگاه کردن بھ چشم ھای مھران را نداشتم. اگر خانھ بود می رفتم توی اتاقم و تا ساعت ھا درنمی آ . 

 :مھران کھ قضیھ را گرفتھ بود گفت

تھ قضیھ رو ھم نیار خیلی خوبھ، ولی حالا کھ می خوای سور بدی، با یھ بستنی سر و - . 

 !بھ موقعش آقا مھران، ولی فعلا نقد رو بچسب نسیھ باشھ برای بعد -

 :پوریا ھم سرش را با خنده جلوی شیشھ ماشین آورد و گفت

 .بستنی پایھ ام، ولی اول بریم خرید بعد بستنی برای خونھ ھم بگیریم -

 :ماشین ھا دوباره روشن شد. حرکت کردیم، ولی قبل از حرکت یھ بار دیگر بھ چشمانم نگاه کرد و گفت

 .خیلی خوش حالم کردی -

 .سرم را بالا آوردم و دو چشم مشکی دیدم کھ می خندید و من دلم فرو ریخت

بود. با رسیدن ما  سفره را آماده کرده وقتی بھ ویلا رسیدیم مامان برنج را ھم دم کرده بود. سالاد و سبزی و تموم وسایل
 :گفت

 !چرا انقدر دیر کردین؟ دلم ھزار جا رفت. لااقل کاش تو نمی رفتی و یھ کم کمکم می کردی -

فتم و گفتمو ماھی ھا ا از من گرفت و مشغول شستنشان شد. من ھم سیب زمینی ھایی را کھ خریده بودم جلوی مامان گر : 

اھی خوب میشھمو آماده کنین من این سیب زمینیا را آماده می کنم کھ سرخ کنیم. برای کنار  تا شما ماھیا رو بشورین - . 

 .می خوای دیگھ بھت چیزی نگم ھر کاری می کنی سریع -

 :مھران با بستنی داخل آشپزخانھ شد و آرام زیر گوشم گفت

 عروس خانم خودشون میل ندارن؟ -

 !مھران، خواھش می کنم -

لااقل بھ مادر زن تعارف کنم تا آب نشدهچشم، پس بذار  - . 

 .این مھران درست بشو نبود
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لا ھم تمام مدت موقع شام پدرام ھمھ ی حواسش بھ من بود و من اصلا نمی فھمیدم غذا چھ جور از گلویم پایین می رود. ژی
ر نیستمخھماند کھ من حواسش بھ من بود و وقتی کھ یک بار ناخودآگاه چشم در چشم شدیم با زبان بی زبانی بھ من ف ! 

می برد ھنگام جمع کردم سفره پدرام ھم کمک می کرد. بشقاب ھا رو خیلی سریع از دست من می گرفت و بھ آشپزخانھ . 

 :مامان با دیدنش گفت

 .شما چرا زحمت می کشین؟ بچھ ھا ھستن -

ھده آقایونو رو باید بذارین بھ عخانما باید توی مسافرت استراحت کننن. معمولا این جور مواقع آشپزی و شست و ش - . 

 :مھران کھ تازه ظرف بھ دست وارد شده بود گفت

 !می خوای کار بکنی بکن، ولی لطفا پای ما یکیو وسط نکش -

 :مامان کھ گل از گلش شکفتھ بود گفت

 !ماشاا... چھ پسر روشنفکری تربیت کرده میترا جون، خوش بھ حال خانمش -

ا درآورد و گفتو با این حرف دستکش ھایش ر : 

 !بیا مھران جون، این ظرفا دست تو رو می بوسھ. من خیلی تو تربیتت کوتاھی کردم -

 .و با تعارف پدرام را ھم از آشپزخانھ بیرون برد

 :منم کھ از خدا خواستھ تا آمدم بیایم بیرون مھران از پشت یقھ ی لباسم را کشید و گفت

 .کجا؟ تو خشک می کنی -

غر می کرد می گفت و در حالی کھ غر : 

 !از اولم خوبی بھش نیومده بود! برای یکی دیگھ می خواد خودشیرینی کنھ من باید جورش رو بکشم -

ون بباره. چیزی حالا چرا عصبانی ھستی؟ این ھمھ ما شستیم یھ بارم تو بشور! بھ قول معروف یھ بار ھم از زمین بھ آسم -
 ازت کم میشھ؟

 .نھ کم نمی شھ، ولی باید پشت دستمو داغ کنم کھ دیگھ از این غلطا برای کسی نکنم -

دند، ژیلا ھم بعد از شستن و جمع و جور کردن ظرف ھا بھ بھ سالن برگشتیم. بابا و آقای محمدی کھ مشغول تختھ نرد بو
 .کنار دو تا برادر نشستھ بود و معلوم بود این دفعھ بدجوری تو نخ پدرام است

 "!فکر کنم مریض روانیھ دختره ی دیوونھ"

 :کنار مامان نشستم و میترا خانم گفت

 .خستھ نباشی دخترم. دلت نیومد برادرتو تنھا بذاری؟ خواھرا ھمشون ھمین طورین -
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 .چھ زحمتی، اختیار دارین -

وددوباره بھ سمتشون نگاه کردم. مھران ھم کنارشان نشستھ بود و صدای خنده شان بلند شده ب . 

 ".خب جفت پوریا بھشون اضافھ شده بود دیگھ"

 :کمی کھ گذشت مھران گفت

 .مھشاد بیا این جا بشین -

 :بھ کنارشان رفتم و مھران گفت

و این جا کشونده رژیلا میگھ بابا بھ عمھ تماس گرفتھ و فردا ھمھ بھ تھران برمی گردیم. مثل این کھ عمھ بھ زور جاوید  -
 .براش زن بگیره

روز اول کھ رفتھ بودیم خونشون عمھ یھ چیزایی می گفتآره،  - . 

 :با خنده ادامھ داد

یم چھ جذبھ ای فکر کن جاوید با اون سن و سالش تا عمھ بھش گفتھ بیا میخ وام برات زن بگیرم بدو بدو اومده! خودمون -
 !داره عمھ

عمھ رو حرف اون  از جاوید بزرگ تره بھ احترام مھران این خنده داره! اولا کھ مادرشھ و احترامش واجب! دوما، بابا کھ -
 .حرف نمی زنھ، جاوید کھ جای خودشو داره

 :ژیلا کھ از نگاه ھای پدرام بھ من حسابی عصبانی شده بود و حس حسادتش گل کرده بود گفت

 .باید ھم از عمھ طرفداری کنی، ھمش بھ خاطر گل روی شماس -

م نمیادمنظورتو واضح بگو، از گوشھ کنایھ خوش - . 

 :در حالی کھ خیلی خونسرد پرتقالش را پوست می کند گفت

 !واضح تر از این؟ عروس مورد نظر خودتی. نگو خبر نداری کھ خیلی مسخره س -

نگاھی  زمین دور سرم می گشت. یک لحظھ حس کردم دارم خفھ می شوم. دلم می خواست خفھ اش کنم، ولی تنھا واکنشم
 .عصبانی بود و ترک اتاق

رد حیاط شدم. ھوای خنک بھاری باعث شد بلرزم، ولی باعث نشد کھ برگردموا . 

رایشان کم اھمیت نمی توانستم حرف ھای ژیلا را باور کنم. مگر می شود مامان و بابا بھ من حرفی نزنند؟ یعنی این قدر ب
 .بودم کھ نظر من را نخواھند؟ ھمھ اش از ذھن حسود ژیلا نشأت می گیرد

بھ خودم آمدمبا صدای مھران  . 

 مھشاد ھوا سرده، بیا تو. اصلا اھمیت نده. می خوای با این کار شادش کنی؟ -



Nabroman.xyz 
 

 . تو برو تو من الان حوصلھ ندارم -

 :این بار صدای پدرام بود کھ گفت

 مھران اجازه میدی تنھا صحبت کنم؟ -

 .مھران سرش را تکانی داد و بدون گفتن کلمھ ای بھ آخر حیاط رفت. حوصلھ پدرام ھم نداشتم

 :پس گفتم

 .ناراحت نیستم، ولی می خوام تنھا باشم -

وغ یا راست ولی من می خوام باھات حرف بزنم. اصلا فقط گوش کن و جواب نده. اینو بدون ژیلا یا ھر کس دیگھ ای در -
نھ تا خودت نخوایکتو بھ ھم قول دادیم و اینھ کھ مھمھ. اخماتو باز کن و بدون ھیچ چیز تغییر نمی  برام مھم نیست، من و . 

 .و بدون کلمھ ای دیگر برگشت داخل

 .بھ آسمان نگاه کردم. صاف بود و زلال، درست بھ زلالی عشقی کھ در دلم جوانھ می زد

 

 فصل پنجم

 

ول عید و ابودم کھ تا چھ حد می تواند حرف ھای ژیلا درست باشد. روز  در راه بازگشت بھ خانھ ھمھ اش در این فکر
داشتم. دلشوره نحرف ھای عمھ را پیش خودم چند بار مرور کردم. حالت تعجبش بعد از ای کھ فھمید من از آمدن جاوید خبر 

احت بشوم. این مخمصھ ر عجیبی داشتم. اگھ این طور باشد بابا فکر ھمھ جایش را کرده و من بھ راحتی نمی توانم از
 .مخالفت از فرمان بابا در خانواده ما مثل تمرد از فرمان شاه را داشت؛ سرت را بھ باد می داد

" و فراموش می کاش زودتر می فھمیدم. چرا الآن؟ اگھ زودتر می فھمیدم پدرام رو امیدوار نمی کردم و اون خیلی زود من
 "!کرد.محالھ کھ بابا کوتاه بیاد

رم نشستھ بود، ولی من دیگر با او صحبتی نکرده بودم. فقط شب قبل موقع خواب گفتھ بودژیلا کنا : 

 .من منظوری از حرف امشبم نداشتم، فقط می خواستم چشماتو روی بعضی از واقعیتا باز کنم -

 .و جوابش فقط سکوت بود

 :بابا جایی خوش آب و ھوایی نگھ داشت. رو بھ مامان گفت

برای صبحونھ خوردن مناسب باشھبھ نظرم ھمین جا  - . 

 بھتر نیس نظر خانواده محمدی رو ھم بپرسی؟ -

 .لزومی نیس، پرویز خان قبل از حرکت گفت خودت یھ جای مناسب نگھ دار -
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 "یھ نمونھ از خودخواھیای بابای بزرگوار! مگھ بھ جز خودش و خواھرش کسی دیگھ ای رو ھم می دید؟"

مو تازه ازدواج ھ بابا و عمو خیلی زود پدر و مادرشان را در یک سانحھ از دست دادند. عمامان برایم تعریف کرده بود ک
صی را برایش قائل کرده بوده و این عمھ بوده کھ بابا را زیر پر و بال خودش می گیرد، برای ھمین است کھ بابا احترام خا

 .است

ت و گفترفتم. پدرام خیلی زود کنارم قرار گرفموقع پیاده شدن با سبد در دستم بھ جایی کھ بابا اشاره می کرد  : 

 دوست ندارم صورتتو ھیچ وقت ناراجت ببینم. دیشب خوب خوابیدی ؟ -

 .ممنون، بلھ خوب خوابیدم -

 .و در حالی کھ متفکر بھ من نگاه می کرد سبد را از دستم گرفت و دور شد

د ھم موھای رود، ھم اعصاب خستھ ام آرام بگیرد. بعوقتی بھ خانھ رسیدم سریع دوش گرفتم تا ھم خستگی سفر از بین ب
ی امان از بابا خیسم را با یک کش پشت سرم گلولھ کردم و رفتم توی تختم. دوست داشتم بخوابم بدون ھیچ دغدغھ فکری، ول

 .کھ باز ھم دست بردار نبود

 !مھشاد، بیا عمھ پشت خطھ. باھات کار داره -

ی رفتم و گوشی را از بابا گرفتم و سلام کردمبی حوصلھ و با طمانینھ بھ سمت گوش . 

 سلام عمھ جون، سفر خوش گذشت؟ -

 .بلھ، مرسی. خیلی خوب بود -

وام کنارم خخب خدا رو شکر. امروز رو خوب استراحت کن، فردا از صبح زود باید بیای پیش خودم. کلی کار دارم، می  -
 .باشی

اید شروع کنمببخشید عمھ من باید برای کنکور آماده بشم، این چند روز رو استراحت کردم ولی خیلی عقبم. از فردا ب - . 

مونیچند روز نخوندی فردا ھم روش، بعد ھم کنکور دلیلی برای دادن کنکور نداری! تو کھ این جا قرار نیس ب - ! 

 برای چی این جا نمونم؟ مگھ قراره جایی برم؟ -

 .حوصلھ جر و بحث با تو رو ندارم عمھ جون، فردا منتظرتم و گوشیو بده بھ اون بابات ببینم -

 :مستأصل گوشی را بھ بابا دادم و شنیدم کھ بابا می گفت

 .بلھ چشم، ھمین امروز باھاش صحبت می کنم -

 :با عصبانیت بھ آشپزخانھ رفتم و رو بھ مامان گفتم

ین با عمھ قول و قرار می ذاریدچرا بدون این کھ بھ من چیزی بگ - . 

 :مامان کھ داشت گاز را روشن می کرد یک دفعھ گفت
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 .آخ، دستم سوخت. چی میگی مھشاد؟ برو بیرون بعدا با ھم حرف می زنیم -

 :ھمیشھ ھمین بود. با دلخوری آمدم بیرون و با بابا رو بھ رو شدم. بابا با عصبانیت گفت

و احترام بھ  بدو نکن؟ انقدر کمک کردن بھ عمت سختھ کھ باھاش دھن بھ دھن می ذاری چند دفعھ بگم با این پیرزن یکی -
 بزرگ تر یادت میره؟

 .من کھ بی احترامی نکردم. فقط گفتم باید برای کنکور آماده بشم. اونم گفت کنکور می خوای چھ کار -

 .اگھ قراره با درس خوندن تو روی بزرگ ترت بایستی لازم نکرده -

ی گفت ادامھ بابا حسابی کفری بودم. خودش بود کھ ھمیشھ تشویقم می کرد کھ درس بخوانم، حالا بھ خاطر عمھ ماز دست 
 .ندم

 :عصبی روی تختم نشستم کھ مھران سرش را از لای در داخل آورد گفت

 اجازه ھست؟ -

 :و وقتی آمد در کنارم نشست و گفت

کارت درست نبوداین ھمھ درس نخوندی، یھ روزم روش. بھ نظر منم  - . 

 !موضوع یھ روز درس نخوندن من نیس، می ترسم ژیلا درست گفتھ باشھ. می ترسم مھران -

ت کن اعصابت اگھ این طور فکر می کنی از بابا می خوام فردا رو من بھ جای تو بھ کمک عمھ برم. توام یھ کم استراح -
بکنھآروم بشھ. فکر نکنم بابا بدون مشورت با تو ھمچین کاری رو  . 

 .خدا کنھ -

 

*** 

 

ا من حرف نزدصبح شده بود و مھران بابا را راضی کرده بود کھ بجای من بھ دیدن عمھ برود و بابا دیگر یک کلمھ ھم ب . 

 "!بھتر، اگھ می خواس حرف بزنھ یھ سره سرزنش بود و اعصاب خوردی من"

او می رفت را  شب قرار بود شازده بعد از دوازده سال بھ ایران برگردد و ھمھ می خواستند بھ فرودگاه بروند. وقتی کھ
ھ آن ھا می کدرست بھ خاطر ندارم، چون او پسری بیست سالھ بود و من دختر بچھ ای پنج سالھ. یعنی این واقعیت داشت 

ایی از جاوید ھسال بزرگ تر بود؟ گاھی کھ بھ خانھ ی عمھ می رفتیم عکس خواستن من را بھ کسی بدھند کھ از من پانرده 
تم. چشم و ابرو بھ ما نشان می داد و من ھیچ وقت با دقت بھ آن ھا نگاه نمی کردم، ولی یک طرح کلی در ذھنم از او داش

 .مشکی و چھارشانھ

مان تو اتاقم آمد و رو بھ من گفتتصمیم گرفتھ بودم شب ھم بھ فرودگاه نروم. نزدیک ساعت ھشت بود کھ ما : 



Nabroman.xyz 
 

 زود باش دیگھ، ھنوز حاضر نیستی؟ -

 !من کھ نمیام، فردا می بینیمش. دیگھ احتیاجی نیس یھ ایل بریم فرودگاه -

 .خودتو لوس نکن، نمی شھ کھ تنھا بمونی! الان بابات میاد حوصلھ جر و بحث ندارم -

و چنان عربده ای  ود کھ منفجر بشود. محکم در را کوبید و وارد اتاقم شدبابا کھ صدای ما را شنیده بود منتظر یھ جرقھ ب
 .کشید کھ یک لحظھ احساس کردم گوشم چیزی را نمی شنود

نیاون از لوس بازی صبحت، اینم از امشب. حاضر شدی کھ ھیچی، وگرنھ دیگھ رنگ بیرون رو بھ خودت نمی بیب - ! 

ش م یلرزید بھ ھ ھم کوبید. مامان رنگ بھ چھره نداشت و در حالی کھ دستانو با عصبانیت بیرون رفت و در را پشت سرش ب
 :سمت کمد لباسم رفت و مانتو شلواری را با روسری ھم رنگش برایم جدا کرد و داد دستم و گفت

 .بیا بپوش. زود حاضر شو -

 .دلم برای مظلومیت مامان سوخت. بین من و بابا گیر کرده بود

شدم. بابا کھ داشت از آینھ بھ صورتم نگاه می کرد گفتبا دلخوری سوار ماشین  : 

یاد  من فکر می کردم بزرگ شدی، مثلا داری درس می خونی، ولی شعور بھ درس خوندن نیس، بھ چیزایی کھ من در -
 .دادن بھ تو کوتاھی کردم. از این بھ بعد ھمھ چیز در مورد تو اجباره، این و توی گوشات فرو کن

" چ کس درس خوندن نیس! اینو یکی باید بھ خودش می گفت. مھندس بود مثلا، پس چرا برای فکر ھی درستھ، شعور بھ
این بیسوادا بھ  احترام قائل نمی شد؟ فقط خودش مھم بود و خودش. مثل مردای قدیم و بی سواد فکر می کرد. تازه خیلی از

 "!زن و بچھ ھاشون خیلی بیشتر از بابا احترام می ذارن

انست دل ناآرامم را گرفتھ بود. کمی شیشھ ماشین را پایین دادم و چند نفس عمیق کشیدم، ولی ھوای خنک ھم نتوبغض گلویم 
 .را آرام کند

ھیچ حرفی گل را گرفتم  توی فرودگاه مھرآباد بابا دستھ گلی را کھ از قبل خریده بود بھ دستم داد تا بھ شازده بدھم، و من بی
ی عمھ بی م. عمھ و مھران و عقیق و شوھرش ھم سر رسیدند. بعد از سلام و احوال پرسو روی صندلی ھای انتظار نشست

 :تابانھ روی برد را نگاھی انداخت و گفت

 خیلی مونده بیاد؟ -

 .نھ خدا رو شکر تأخیر نداشتھ. ھواپیما نشستھ، ولی تا کارای گمرکی رو انجام بدن کمی طول می کشھ -

و بھ سمتم آمد و من دستھ گل را دادم دستش و گفتمبا اخم بھ مھران اشاره کردم و ا : 

 .دست تو باشھ بھتره -

 :مھران با خنده بھ خانواده ی عمو کھ از دور می آمدند اشاره کرد و گفت

 .اخماتو باز کن. می خوای پشت سرت صفحھ بذارن؟ عادی رفتار کن -
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 .تو کھ نمی دونی بابا خونھ چھ کار کرد -

و خونھمشکل خونھ رو بذار ت - . 

 .و بھ سمتشان رفت تا با آن ھا احوال پرسی کند و من فقط با تکان دادن سر از دور سلام کردم

سیده بود و ربھ خانواده ی عمو نگاه کردم. پسر عموی بزرگم با زن و بچھ اش ھم آمده بودند. ژیلا ھم خیلی بھ خودش 
ا نیفتاده باشد کنارم آمد. خیلی عادی مثل این کھ اتفاقی بین مآرایش غلیظی کرده بود. با سر جواب سلامم را داد و بھ سمتم 

 :نشست و گفت

 !چھ خبرا؟ مھشاد فکر می کنی مثل عکساش اتو کشیده باشھ؟ -

 .نمی دونم ژیلا، من ھیچ فکری نمی کنم -

 !تو ھنوز از اون روز ناراحتی؟ چقدر بی جنبھ ای -

 .نھ ناراحت نیستم -

 !معلومھ -

یشھ بھ و از کنارم بلند شد و بھ سمت مادرش رفت و کنارش نشست و مشغول پچ پچ با زن عمو شد. عمھ کھ از پشت ش
 :مسافرھا چشم دوختھ بود با خوش حالی گفت

 .بھروز، داداش بیا ببین خودشھ -

 :و بابا با خوش حالی گفت

 !آره خودشھ. بالاخره اومد -

ود. بھ محض ب. بلند قد بود و چھارشانھ و موھای اطراف شقیقھ اش خاکستری شده جاوید با یھ چرخ دستی از در خارج شد
فتگدیدن عمھ بھ سمتش آمد و در آغوشش گرفت و در مقابل گریھ عمھ پشتش را نوازش کرد و با صدای گرفتھ ای  : 

 .نگران نباش، الآن من این جام -

مھ ام عقیق و بعد ھم بابا و عموحالا نوبت اعضای خانواده بود کھ در آغوشش بگیرند. دختر ع . 

 :طوری با ھمھ برخورد م یکرد کھ نوعی حس احترام را برمی انگیخت. وقتی کھ نوبت بھ من رسید گفت

 مھشاد، درستھ؟ -

 .بلھ -

 !دقیقا شبیھ عکست ھستی و بچگیات، ولی خدا کنھ اخلاقت با بچگیت فرق کرده باشھ -

کردم ھمھ خندیدند و من با تعجب بھ حرفش فکر  . 
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 "!مگھ بچگیام چھ کار می کردم؟"

 :وقتی بھ ژیلا رسید گفت

 .شما ھم ژیلا خانم دختر عموی اروپاییم -

د زداشاره بھ رنگ مو و چشم ھایش داشت. و ژیلا کھ از این تعریف قند توی دلش آب شده بود برای تصدیق لبخن . 

دآوری می کرد. و رو بھ بابا گفتحالا ھمھ سوار ماشین ھا شده بودند و عمھ مھمانی فردا را یا : 

 .بھ مھشاد بگو بیاد تو ماشین ما -

 .جلوی چشم این ھمھ آدم نمی توانستم مخالفت کنم و برخلاف میلم سوار ماشین شدم

رد و جاوید کنارش نشست. من و عمھ و عقیق ھم پشت نشستیم. نسیم کرانندگی می  -شوھر عقیق-توی ماشینشان آقا رضا 
ق ھم توی بغلش بھ خواب رفتھ بود. جاوید بھ پشت برگشتھ بود و رو بھ عمھ گفتدختر کوچک عقی : 

 مامان چطوری؟ بھتری؟ -

 .بد نیستم، با اومدن تو بھترم میشم -

 .ولی نباید خودتون رو زیادی خستھ کنین، برای سلامتیتون خوب نیست -

ب دیگھ بود مھشاد ھم امروز بیاد کمک، ولی خمن کھ کاری نکردم، آقا رضا و عقیق خیلی خستھ شدن. البتھ قرار  -
 .جورشو برادرش کشید

 :شرمنده سرم را زیر انداختم و جاوید گفت

 .خودم از فردا ھر کاری کھ داشتھ باشین کت بستھ در خدمتتون ھستم -

رحال س نھ مادر، تو خستھ ای! بیست و چھار ساعت پرواز شوخی نیس! تو فردا رو حسابی استراحت کن تا برای شب -
 .باشی

 :عقیق در حالی کھ بھ برادرش نگاه می کرد گفت

گران ھیچی ندیگھ کاری ھم نمونده، غذا رو کھ از بیرون سفارش دادیم و چند کارگر ھم برای پذیرایی گرفتیم. اصلا  -
 نباش. خیلی شکستھ شدی جاوید! زندگیت اون جا راحت بود؟

کھ بعد از این  آره خواھر کوچولو، ولی خوب ھیچ جا کھ ایران نمی شھ. دلم برای ھمھ خیلی تنگ شده بود. باورم نمی شھ -
 !ھمھ سال دارم می بینمتون

 !باید زودتر میومدی -

 .دلم می خواست، ولی خیلی گرفتار بودم. نشد -

" ار باشھ با خودش صحبت می کنمبھ نظر نمیاد کھ آدم بی منطقی باشھ، اگھ واقعا اجباری تو ک ." 
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 .و از این فکر خودم نفس آسوده ای کشیدم

آماده کرده بودند،  وقتی بھ خانھ رسیدیم بابا و مھران جلوتر از ما جلوی در خانھ ایستاده بودند و گوسفندی را کھ از قبل
 .قصاب جلوی پای جاوید قربانی کرد

" عدی کیھ؟بیچاره گوسفند کھ باید قربونی بشھ، قربونی ب " 

 :وارد خانھ شدیم و ھمھ کمی نشستند و بعد از نیم ساعت گفت و گو و خنده، بابا بلند شد و گفت

 .الان دیگھ دیر وقتھ، ما دیگھ میریم کھ شما ھم استراحت کنید، ولی فردا صبح میام کمکتون -

 :عمھ در جواب بابا گفت

ا تعطیلات تموم تکار نداری، باید زودتر کارای خودتو ردیف کنی  احتیاجی نیس فردا بیای، کاری نمونده کھ. خودت ھم کم -
 .نشده باید مراسمو برگزار کنیم. مھشاد پیش من بمونھ کافیھ

 :بابا کمی مکث کرد نگاھی بھ مامان کرد و گفت

 .باشھ، مام تقریبا برناممون ردیفھ -

. بابا رفت بدون این ی کھ این وسط اھمیت نداشت من بودمقلبم بنای تپیدن گذاشت. پس قرار مراسم ھم گذاشتھ بودند و تنھا کس
 .کھ حتی با من خداحافظی کند. سرم خیلی درد می کرد. نمی توانستم فکر کنم. تھی بودم، خالی از ھر چیز

 :خانھ کھ خلوت شد جاوید بلند شد و گفت

 شماھا خوابتون میاد؟ -

 :عمھ با لحنی مھربان گفت

رم می بینمت مگھ می تونم بخوابم؟بعد از این ھمھ مدت کھ دا - ! 

 .منم توی ھواپیما خوابیدم، پس بیدار می مونیم صحبت می کنیم. منم می تونم سوغاتیاتون رو بدم -

 :عقیق گفت

تر ببینمتآخ جون، بھ جاھای خوب خوبش رسیدیم. دیگھ اصلا خوابم نمیاد من. اصلا برای ھمین قست دوست داشتم زود - . 

سوغاتی تو رو بدم کھ طاقت نداری خیلی خب، پس اول - ! 

 :عمھ یک اخم کوچکی بھ جاوید کرد و گفت

 !آدم اول بھ نامزدش سوغاتی میده نھ خواھرش! از حالا می خوای بین عروس و خواھر شوھر اختلاف بندازی؟ -

 :جاوید با شرمندگی یھ نگاھی بھ من کرد وگفت

 ... مادر جون -
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اوید ھم از این وضع ه بود و فکر می کردم اتاق دارد دور سرم می گردد. اطمینان داشتم جو دیگر ادامھ نداد. دستانم یخ کرد
 .راضی نیس، وگرنھ حرفش را نمی خورد

 :جاوید کمی مکث کرد و گفت

 .خیلی خب، اول عروس خانم -

می مکث ھم کدر ساکش را باز کرد. چند دست پیراھن شب و کت دامن و یک کیف پر از لوازم آرایش بھ من داد و بعد از 
 .لباس سفید بلندی کھ مخصوص نامزدی بود را بیرون کشید

ممکنھ کھی خب این ھم طبق سفارش مامان گرفتم. فقط امیدوارم اندازتون باشھ. مامان سایز و قد شما رو داده بود، ول -  ... 

توجھ می شدم. من باز ھم ادامھ نداد. می خواستم خفھ شوم. حتی سفارش لباس نامزدی را ھم داده بودند و من تازه داشتم م
روی سر تک  کجای این ماجرا بودم؟ دلم می خواست آن قدر داد بزنم تا تخلیھ بشوم. دوست داشتم ھمھ سوغاتی ھایش را

ھ شده بودم و کسکوت کردم. نمی دانم چرا صدایم درنمی آمد؛ شاید بھ خاطر تربیتی بود  تکشان پرت کنم، ولی طبق معمول
رده بودم اشک ھایم یا حیای بیش از اندازه ام بود یا این کھ بیش از اندازه تو سری خور بار آمده بودم. آن قدر کھ سعی ک

ی کردنریزد چشمانم می خواست از کاسھ بزند بیرون و تھ گلویم از بغض درد م . 

جاوید چھ در  بدون این کھ تشکر کنم بلند شدم. فقط می خواستم زودتر اتاق را ترک کنم و بھ محض بلند شدنم نمی دانم
 :صورتم دید کھ کھ گفت

 .مامان مھشاد خانم حالشون خوب نیس -

 :و بعد با صدایی شبیھ فریاد گفت

 .عقیق یھ لیوان آب بده زودتر -

وی دستان جاوید تھا گنگ و نامفھوم بود و وقتی کھ با پاشیده شدن آب بھ صورتم بھ ھوش آمدم دیگر ھیچ چیز نفھمیدم. صدا
 .بودم

 :از خجالت نزدیک بود سکتھ کنم. سریع بھ خودم آمدم و بلند شدم و گفتم

 .ببخشید نمی دونم ... نمی دونم چی شد -

ید؟شما یھ لحظھ از ھوش رفتین. فکر کنم فشارتون افتاده. الان بھتر -  

 ... من ... من -

 :نمی توانستم ادامھ بدھم و بالاخره بغض لعنتی سر باز کرد و زدم زیر گریھ. عمھ با نگرانی گفت

نقدر نذار بھ ابیا این شربت قند رو بخور حالت جا بیاد. ھمش تقصیر این بھروزه! چند بار بھش گفتم این دختر ضعیفھ  -
نوا. حالا اومدی دانشگاه ھم قبول شدی آخرش کھ چی؟خودش فشار بیاره خستھ بشھ، ولی کو گوش ش  

 .مامان خواھش می کنم. الان وقتش نیست -

 :و در حالی کھ لیوان آب قند را از دستم می گرفت گفت
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 بھتر شدید؟ -

 .بلھ، ممنون -

 .خب فکر کنم بخوابیم بھتر باشھ. خودخواھی بود کھ پیشنھاد کنم ھمھ بیدار بمونیم -

نداشتم، ھر چھ  ز می کرد و من نیست و نابود می شدم. این جور می خواستم از خودم دفاع کنم. من لیاقتکاش زمین دھن با
  .سرم می آمد حقم بود

آدم نظر دخترش  آن شب رو تا صبح گریھ کردم. آن قدر از کار بابا و مامانم ناراحت بودم کھ حد نداشت. آخر مگر می شود
تند با آن ن جاھلیت است؟ یعنی من فقط عروسکی بودم کھ آن ھا ھر طور دوست داشرا در مورد ازدواج نپرسد؟ مگھ زما

 برخورد کنند؟

اراحت بودم. تمام نتا صبح آن قدر نقشھ کشیدم و بھ ھم زدم کھ خستھ ی خستھ بودم. من از خودم بھ خاطر ترسو بودنم بیشتر 
اول من را مثل  نستم مخالفت کنم. در ذات من نبود. ازنقشھ ھایم ھم بھ خاطر ھمین ترس بود کھ بھ ھم می خورد. نمی توا

 .یک بره زبان بستھ بار آورده بودند. حتما فکر ھمین موقع ھا را کرده بودند

دم. چشمانم بھ صبح جلوی آینھ رفتم تا موھایم را شانھ کنم و ببندم. وقتی چشمم در آینھ بھ صورتم خورد خودم وحشت کر
بردارم و روی  رسخی ھم معلوم بود تا صبح گریھ کردم. بھ آشپزخانھ رفتم تا از فریزر یخقدری پف کرده بود کھ از دو ف

م. سرم را تا حد چشانم بگذارم تا کمی از پفشان کم بشود. موقع برگشت جاوید را توی راھروی منتھی بھ اتاق خواب ھا دید
 .ممکن پایین آوردم تا متوجھ پف چشمانم نشود و سلام کردم

ھمیشھ انقدر زود بلند می شین؟ سلام، شما -  

 .آخھ جام عوض شده بود نتونستم خوب بخوابم -

 .منم ساعت خوابم بھ ھم خورده، اگھ خوابت نمیاد می خواستم کمی باھات حرف بزنم -

 ".بھترین موقعیتھ. شاید خود جاوید کلید حل مشکلم باشھ. باید باخودش حرف بزنم"

 .نھ، خوابم نمیاد -

 .خوبھ، پس بھتره بریم تو حیاط صحبت کنیم، چون نمی خوام خواب مامان رو کھ خیلی ھم سبکھ خراب کنم -

 .باشھ، شما برید منم میام -

م. نھ فایده نداشت، و جاوید بھ حیاط رفت و من بھ اتاق برگشتم. یخ ھا را کمی رو چشمم گذاشتم و توی آینھ بھ خودم نگاه کرد
ن را با ھمین قیافھ دیده بودجاوید ھم پنج دقیقھ م . 

رم. از پشت بھ جاوید در حیاط را باز کردم و رفتم بیرون. صبح زود بود و ھوا خنک یادم رفتھ بود ژاکتم را از تو اتاق بردا
ر بود. با صدای نگاه کردم. بھ دیوار و نرده ھای بالکن تکیھ زده بود و داشت سیگار می کشید. فکر می کنم حسابی در فک

بھ عقب برگشت و سیگارش را خاموش کرد پایم . 

 خب مھشاد خانوم، شما ھمیشھ انقدر ساکتین؟ -

 .نھ، ھمیشھ نھ، گاھی وقتا. راستش یھ کم شوکھ ام، نمی دونم باید چھ جوری بگم -
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 .راحت باشین، من برای ھمین گفتم صحبت کنیم -

رست نیس. نھ این نقشھ ای برای آیندم کشیدن. این اصلا دمن تازه دو روزه کھ فھمیدم بابا و عمھ بدون مشورت با من چھ  -
 ... کھ شما آدم بدی باشین، ولی خب

کر می کنھ. می دونم چی میگی. منم از مامان تعجب می کنم. بارھا ازش خواھش کردم، ولی قبول نمی کنھ. مثل قدیم ف -
وی غربت زندگی کرده بوده. من بعد از سال ھا تخب دایی ھم نمی خواد دلشو بشکونھ، بالاخره جای خالی مادرشو براش پر 

ونم ھستی کردن بدم نمیاد با کسی مثل شما کھ می دونم از چھ خانواده ای ھستی و چطوری تربیت شدی و این کھ از خ
قبل از این کھ  ازدواج کنم، ولی مھم تر از ھمھ اینھ کھ اول از ھمھ خودتو بشناسم و باھات حرف بزنم، حتی دوست داشتم

ی گفت احتیاجی یام ایران از طریق تلفن این کار رو بکنم. خیلی چیزا ھست کھ ما راجع بھ ھم نمی دونیم، ولی مامان مب
ی خواستی منیست تو منو خوشبخت می کنی و مطمئنھ. اون موقعا خیلی شیطون بودی، ھمھ جا رو بھ ھم می ریختی. وقتی 

ی ذاشتم تا دستت بھش کتابامو توی کمدم قایم می کردم و کلیدشو ھم یھ جا مبیای خونھ ی ما، عزا می گرفتم. تمام جزوه ھا و 
 .نرسھ

 .ولی من چیزی از اون روزا یادم نیس -

م مامان در معلومھ، وقتی من رفتم تو خیلی کوچیک بودی. بھ ھر حال با این کھ من با شما صحبت نکردم، ولی می دون -
ان داره صلاح بھ راحتی شایستھ ازدواج با من نمی دونھ. با شرایطی کھ ماممورد شما اشتباه نمی کنھ و ھر کسی رو ھم 
 .ندونستم کھ بیشتر از این باعث عذابش بشم

ودم کلی برنامھ پس من چی؟ من مھم نیستم؟ شما و بابا بھ خاطر دل عمھ می خواین منو این وسط قربانی کنین. من برای خ -
مھم نیس؟ ل اختلاف سنی داریم؟! من نمی خوام ایران رو ترک کنم براتوندارم. ھیچ فکر کردین من و شما پونزده سا  

نم ناراحت کخودم ھم از این کھ این ھمھ رک حرف زده بودم تعجب کردم. من علنا سنش را بھ رخش کشیده بودم. فکر می 
 :شد. و بعد از کمی سکوت گفت

زم داره، ولی می خوام اولین و شاید آخرین خواستھ ی مامانھ کھ منم کار زیادی از دستم برنمیاد کھ براتون انجام بدم. این ا -
 .با دایی صحبت کنم شاید اون بتونھ نظر مامان رو برگردونھ. در غیر این صورت برای خودم و شما متأسفم

 یعنی چی؟ بعد از این ھمھ سال کھ از مامانتون دور بودین ھنوز نمی تونین برای خودتون تصمیم بگیرین؟ -

وست ندارم دمی تونم، ولی این بار فرق داره! مگھ نمی دونی کھ مامان سرطان داره؟ تقریبا ھمھ بدنشو گرفتھ. چرا  -
 .آخرین خواستشو حتی اگھ بھ قیمت نابودی زندگیم باشھ رد کنم

" ط نیس، ربومعمھ مریض بود؟ پس چرا ھیچ کس بھ من چیزی نگفت؟ شاید بھ ھمون دلایلی کھ ھمیشھ بابا داشت بھ بچھ ھا 
 "!ولی جالبھ کھ ھمین بچھ رو می خواست شوھر بده

 بھ من نگاھی جاوید بلند شد و سیگاری دیگر از جیب پیراھنش درآورد و روشن کرد. دود سیگار باعث شد بھ سرفھ بیفتم.
 :کرد و گفت

یونھ یا نھ؟مای ھم در  خوبھ کھ با ھم صادق بودیم، ولی یھ چیزی دیگھ ھم مونده کھ می خواستم بدونم. پای کسی دیگھ -  

" در پافشاری می کردم اینو دیگھ از کجا فھمیده بود؟ چھ جوری باید بھش می گفتم؟ یعنی اگھ پای پدرام درمیون نبود بازم انق
 "یا لااقل یھ کم عاقلانھ تر بھ شرایط خودم و جاوید فکر می کردم؟

 :سکوت کردم و جوابی ندادم و وقتی کھ سکوتم طولانی شد گفت
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 .پس حدسم درست بود، پای یکی دیگھ در میونھ. امیدوارم ارزش شما رو داشتھ باشھ -

ش کمی خاک حس کردم با طعنھ حرف می زند. حسادت بود یا غیرت نمی دانم. تھ سیگارش را توی باغچھ انداخت و با پای
ا گذاشترویش را جا بھ جا کرد و بعد بھ درون خانھ برگشت و من را با دنیایی فکر و خیال تنھ .  

ن وسط روشن تا عصر دیگر جاوید با من یھ کلمھ ھم صحبت نکرد. می دانستم ناراحت است، ولی خب باید تکلیف من ھم ای
 :می شد. نزدیک آمدن مھمان ھا کھ شد عمھ رو بھ من گفت

 !تو چرا حاضر نمی شی؟ وقتی نمونده ھا -

نا برگردممن کھ لباسی نیاوردم، بھتره برگردم خونھ با مامان ای - . 

 ".این طوری می رفتم خونھ و دیگھ برنمی گشتم، حتی اگھ بابا تا آخر عمر زندانیم می کرد"

 !لباس می خوای چھ کار؟ مگھ جاوید برات نیاورده؟ یکی از ھمونا رو بپوش -

 ... ولی اونا -

 .اونا چی؟ سلیقھ ی جاوید حرف نداره. اگھ می خوای شوھرت دوست داشتھ باشھ بھ سلیقش احترام بذار -

 "!نھ، عمھ بی خیال نمی شد"

 :پوفی کردم و و رو بھ عمھ گفتم

 .خیلی بازه. نمی شھ پوشید -

 .برو بردار بیار ببینم یکیشون رو با ھم انتخاب می کنیم -

" ساشم بپوشمخیلی خوشم میاد یکی از لبا !" 

 .اگھ اجازه بدید زنگ بزنم بھ مامان اینا برام لباس بیارن -

 لزومی نداره، یعنی بین اون ھمھ لباس چیزی پیدا نمی شھ کھ تو بپوشی؟ -

ی را انتخاب کرد و و بدون توجھ بھ من بھ اتاقی کھ کیف و وسایلم آن جا بود آمد و از بین لباس ھایم کت و دامن خوش دوخت
گرفت و گفت بھ طرفم : 

 اینو بپوش. مطمئنم بھت می خوره. کفشت چی ھست؟ باز کتونی پوشیدی؟ -

 :بھ صندل ھای توی پایم اشاره کردم و گفتم

 اینا بده؟ -

 !کفش، نھ صندل -

 .کتونی پوشیدم -
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. در حال نقشھ دعمھ بلند شد و از اتاق بیرون رفت. خوش حال شدم بھ مامان زنگ می زدم بھ ھوای کفش برایم لباسم بیاور
 .کشیدن بودم کھ عمھ و عقیق آمدند داخل اتاق

 .اینا بھ لباست خیلی می خوره. مال عقیقھ. فکر کنم سایز پاتون یکی باشھ -

ه بود. درست سایز کفش ھای پاشنھ بلندی کھ عقیق از خانھ اش کھ طبقھ بالای خانھ ی عمھ این ھا زندگی می کرد برایم آورد
اشدنخوردن لباس بود، ولی خب آن ھم بھ من خورد. مثل این کھ خیاط مخصوص من دوختھ ب پام بود. تنھا شانسم . 

 :عمھ نگاھی بھ سر تا پای من کرد و گفت

 !حالا این لباس قشنگھ یا لباسای گل و گشادی کھ ھمیشھ می پوشی؟ ھمیشھ کھ نمی شھ اسپرت پوشید -

 :عقیق ھم کھ بھ اتاق آمده بود دنبال حرف مادرش گفت

شیفکر نمی کردم ھیکلت انقدر قشنگ باشھ! بشین تا موھاتو سشوار بکشم یھ ذره ھم آرایشت کنم ببین چی می - . 

 .نھ ممنون، من آرایش نمی کنم -

 :عمھ با اخم یک نگاه بھ من کرد و گفت

ربیادمگھ دختر چھارده سالھ ای کھ آرایش نمی کنی؟ باید یھ ذره آرایش کنی کھ صورتت از این بی روحی د - ! 

ھ ھر طرف بغض لعنتی دوباره گلویم را گرفتھ بود و از بین نمی رفت. چرا شده بودم عروسک خیمھ شب بازی این ھا ک
 دلشان بخواھد نخ ھایم را بکشند؟

لی چھره ام وبرخلاف میلم موھایم را عقیق سشوار کشید و آرایش محوی ھم تو صورتم کرد. با این کھ اصلا معلوم نبود 
شده بود. از دیدن چھره ام در آینھ دوباره یاد بدبختی ھایم افتادم و چشمانم پر از اشک شدخیلی عوض  . 

 !چیھ؟ بھ ریمل حساسیت داری؟ دستتو بھ صورتت نمال کھ تموم زحمتام بھ ھدر میره -

 ".بھ جھنم کھ ھدر میره"

 .عقیق بیرون رفت و من تنھا ماندم با دنیایی از فکر

 مھشاد بیا بیرون دیگھ، چھ کار می کنی؟ -

 "!وای این عمھ یھ لحظھ ھم منو آروم نمی ذاره"

یک ابرویش را بھ  وبیرون رفتم کھ ببینم عمھ با من چھ کار دارد کھ کھ با جاوید رو بھ رو شدم. بھ سر تا پایم نگاه کرد 
 :نشانھ ی تحسین بالا برد و گفت

 .فکر نمی کردم سایزت باشھ -

بینی چقدر بھش میاد؟ امشب زنت از ھمھ خوش تیپ تره می - . 

 .و جاوید بھ حرف عمھ خندید
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" عمھ بھ طرف  ومثل این کھ زیاد ھم بدش نیومده!" و از این فکر اخم ھایم رفت توی ھم. در ھمین موقع صدای آیفون آمد 
 :آیفون رفت و جاوید خیلی آھستھ گفت

بذار دلش خوش باشھ، باید با دایی صحبت کنمگفتم کھ بھ مامان نمی تونم چیزی بگم.  - .  

 :صدای مھران نشان از آمدن مامان این ھا بود. بھ محض دیدن من سوتی زد و گفت

 !بھ بھ می ببینم شب موندنت بی دلیل ھم نبوده -

 :عمھ در حالی کھ می خندید گفت

 !سھم توام محفوظھ، حسودی نکن -

 : و رو بھ مامان ادامھ داد

بیخودی غصھ می خوردی؟ عروس خانم با پای خودش اومد خونم دیدی خانم - . 

رفتم و گذاشتم  این بار مامان با چشم ھای پر از اشک بھ من چشم دوخت تا عکس العمل من را ببیند و من عصبانی بھ اتاق
د و با دیدن چھره ام شاق کھ اشک راھش را پیدا کند. دست ھایم را بھ داخل موھایم بردم تا بھ ھمھ شان بزنم کھ مامان وارد ات

 :من را در آغوشش گرفت و گفت

ھتر می بھمش تقصیر منھ، نباید بھ حرف بابات گوش می کردم. باید زودتر باھات حرف می زدم. ولی تو کھ باباتو  -
 .شناسی، مرغش یھ پا داره

گفتم حالا مامان بود کھ اشک می ریخت و من خودم را فراموش کردم. اشک ھایم را پاک کردم و : 

 .ناراحت نباشید مامان، من با جاوید صحبت کردم. قراره خودش بابا رو راضی کنھ -

 تو چھ کار کردی؟ -

 .من با جاوید حرف زدم، اون گفت کھ با بابا صحبت می کنھ -

گفت ومامان داشت با تعجب بھ من نگاه می کرد کھ مھران در اتاق را باز کرد. بھ صورت ھای ما نگاھی انداخت  : 

 این جا چھ خبره؟ -

 :مامان در حالی کھ بھ صورتش پودر می زد تا سرخی گونھ ھا و بینی اش را از بین ببرد گفت

 .ھیچی، برو بیرون منم الان میام -

 :و بعد رو بھ من ادامھ داد

 .امشبو تحمل کن. نمی خوام کسی از ماجرا بویی ببره. شب تو خونھ با ھم حرف می زنیم -

و مھران دوباره برگشت و گفتمامان بیرون رفت  : 
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 دوباره چھ خبر شده؟ -

 .ھمون موضوع کھ خودت ھم تو جریانی -

ز چند گاھی ھم او بعد ھمھ چیز را برایش تعریف کردم ھمان طور کھ تعریف می کردم مھران کنار پنجره ایستاده بود و ھر 
 :پرده را کمی کنار می زد و بھ حیاط یھ نگاھی می انداخت. وقتی کھ حرفم تمام شد مھران گفت

ف می زنھمثل این کھ جاوید زود دست بھ کار شده، داره تو حیاط با بابا حر - ! 

 :با خوش حالی بھ سمت پنجره پرواز کردم و پرده را کنار زدم کھ مھران دستم را کشید و گفت

 اوی، چھ خبرتھ؟ می خوای متوجھ بشن؟ -

ی شد؟ عمھ چطور این بار خیلی آرام از لای پرده بھ بیرون نگاه کردم. جاوید حرف می زد و بابا گوش می داد. حالا چی م
 راضی می شود؟

رین چیزھا مال داشت دلم برای عمھ می سوخت. من و مھران جدا از بقیھ بودیم. خیلی ما دو تا رو دوست داشت و بھت تازه
 .ما بود

 !دوباره بیرون را نگاه کردم. بابا داشت آرام بھ پشت جاوید می زد. این یعنی موافقت کرده؟

 :بھ مھران نگاه کردم و گفتم

 با ھم بھ توافق رسیدن یعنی؟ -

می دونم، بالاخره ھمھ چی معلوم میشھ. فقط دیگھ زودتر بیا بیرون زشتھ. الان عمھ صداش درمیادن - . 

 :عمھ کھ چشمش بھ من افتاد سرش را از روی تأسف تکان داد و گفت

م پاک کردیالان ھمھ میان اون وقت می بینی کھ دخترا چھ جوری بھ خودشون رسیدن، اون وقت تو این یھ ذره آرایش ھ - ! 

ن کھ آرام تر شده بودم صورت عمھ را بوسیدم و گفتمم : 

 .ببخشید، چشمم حساسیت داشت -

. حسابی بھ خودش مھمان ھا با سبدھای گل و شیرینی می رسیدند و خانواده عمو ھم آمده بودند. ژیلا مثل ھمیشھ معرکھ بود
یچ کدام حرفی نمی ھبھ مھمان ھا می رسیدند و  رسیده بود، ولی ھم او ھم مادرش گرفتھ بھ نظر می رسیدند. جاوید و بابا ھم

ن تیپ آدم آزدند. جاوید ھر لحظھ کنار یکی می نشست و با ھمھ خیلی راحت حرف می زد. اجتماعی بود و مردم دار. از 
فکر، کھ  ھایی کھ انگار صد سالھ می شناسیشان، درست برعکس من کھ خیلی دیر جوش بودم. ھنوز بلاتکلیف بودم و در

کنارم نشست و گفتبابا  : 

می دونم باید خیلی زودتر از این حرفا باھات حرف می زدم، ولی مریض شدی و بعد ھم امتحانات شروع شد. نمی  -
خواستم فکرتو خراب کنم. فکر نمی کردم عمت انقدر عجلھ داشتھ باشھ، ولی خوب شاید می ترسھ، می ترسھ از این کھ نتونھ 

میدی کھ عمت سرطان داره. فکر نکن ندید گرفتمت، من جاوید رو قبول دارم. می دونم عروسی پسرشو ببینھ. فکر کنم فھ
خیلی کسایی کھ این جا ھستن آرزوشونھ عمت لب تر کنھ تا دخترشون رو دو دستی تقدیمش کنن. می دونی تو با این ازدواج 
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ن بدتو نمی خوام، پس اخماتو باز کن و یھ نیم بھترین موقعیت رو برای ادامھ تحصیلت تو کانادا پیدا می کنی؟ اینو بدون کھ م
 .نگاھم بھ دور برت بنداز ببین حق با من بوده یا نھ

ز ھم برگشتھ بھ نظر بابا از در صلح وارد شده بود. اولین بار بود کھ می خواست توجیھی برای کارش بدھد، ولی خب با
اب بابا بودبودم سر خانھ اول. قرار نبود چیزی عوض بشود. جاوید ھنوز انتخ . 

ی شدند و بھ مبھ جاوید نگاه کردم. حق با بابا بود. اکثر دخترھای دم بخت با توجھ جاوید بھ خودشان حسابی خوش حال 
رد و یھ لبخند آمد نوعی سعی می کردند جلب توجھ کنند. ھمین طور بھ جاوید خیره مانده بودم کھ با نگاھش من را غافلگیر ک

 .روی لبش

ی صورتم. "حالا فکر می کنھ دارم با پا پس می زنم و با دست پیش می کشمخون گرم دوید تو !" 

 :تا بھ خودم بیایم دیدم کنارم نشستھ. سرش را کنار گوشم آورد و گفت

 !من باید باھات صحبت کنم، خیلی چیزا رو باید در موردم بدونی -

 :و در حالی کھ دستم را می کشید رو بھ بابا گفت

می خوام با مھشاد حرف بزنمدایی با اجازتون  - . 

راغ ھای پایھ چو بدون این کھ منتظر جواب من بشود من را کشان کشان بھ سمت حیاط برد. حالا ھمھ جا تاریک شده بود و 
نداخت و ابلند حیاط روشن بود. ھوا مثل صبح خنک بود، ولی این بار جاوید کتش رو درآورد و روی شانھ ھای ظریفم 

 :گفت

رم کھ تا چند م! من ھمھ ی تلاشمو کردم، ولی دایی نمی خواد مامان رو ناراحت کنھ. منم دلایل خودمو دامھشاد متأسف -
سی ھستی کھ می لحظھ دیگھ برات توضیح میدم. خیلی چیزا توی زندگی من اتفاق افتاده کھ ھیچ کس خبر نداره، تو اولین ک

حفظش کنیخوام باھاش درد و دل کنم و دوست دارم تو ھم مثل یھ راز  . 

 :و در حالی کھ نفسش را با صدا بیرون می داد گفت

ھمکلاسیم شدم.  تازه کانادا رفتھ بودم. فکر کنم یھ دو سالی می شد تو دانشگاه درس می خوندم کھ عاشق یکی از دخترای -
ھ من ھمین حس سبت بکانادایی الاصل بود و خیلی زیبا. عشقش تموم وجودمو پر کرده بود. باھاش صحبت کرده بودم. اونم ن

امان فرستادم. مرو داشت. با مامان تماس گرفتم و خبر دادم کھ می خوام ازدواج کنم، حتی یادمھ کھ چند تا عکسشو برای 
صمیم راضی نبود و مخالفت می کرد و می گفت کھ حس خوبی بھش نداره. می گفت کھ ھنوز جوونم و خام، زوده کھ ت

ر و گوشام کر الھام شده زندگیمو خراب می کنھ، ولی فایده نداشت. بدجوری چشمام کو بگیرم و ھمین طور می گفت کھ بھش
ی شم تھدید کرد شده بود. مامان کھ دید از این ور دنیا دستش بھ من نمی رسھ اول التماس کرد و بعد کھ دید من راضی نم

 .شیرشو حلالم نمی کنھ و من بی خیال شیر حلال باھاش ازدواج کردم مخفیانھ

 "!یعنی زن داره با وجود زنش می خواد باھام ازدواج کنھ؟"

ار نیمھ وقت کھمھ چیز خیلی خوب بود، دیگھ با روحیھ درس می خوندم و با وجود سوزان اقامتمو خیلی زود گرفتم و یھ  -
ند سالی رو چھم پیدا کردم. ھر از چند گاھی ھم برای خالی نبودن عریضھ بھ مامان زنگ می زدم یا نامھ می فرستادم. 

عالی بود تا این  کت معتبر کانادایی استخدام شدم، با حقوق بالا. ھمھ چیزباھاش زندگی کردم. درسم تموم شد و توی یھ شر
کھ. از کھ ورق برگشت. سر کار بودم. اون روز حال خوبی نداشتم. ھمھ استخونام درد می کرد و سرمم می واست بتر

ستمشرکت مرخصی گرفتم و برگشتم خونھ، ولی وقتی در رو باز کردم سوزان رو دیدم با صمیمی ترین دو  ... 
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دامھ داددیگر ادامھ نداد. ساکت شده بود و سیگار می کشید. من ھم نمی دانستم باید چھ بگویم. بعد از یک مدت ا : 

ود کھ پدر و حس می کنم آه مامان زندگیمو نابود کرد. من در حقش کوتاھی کرده بودم. چند سالی از ازدواجش گذشتھ ب -
ازدواج نکرد تا  پدرم زندگی کرد کھ اونم فوت کرد و با این کھ موقعیتشو داشت مادرش رو از دست داد و یھ مدت کوتاه با

یلی سختھ. تازه من و عقیق رو بزرگ کنھ. درستھ کھ از نظر مالی تو مضیقھ نبودیم، ولی زندگی برای زن بیوه تو ایران خ
اد، ولی ازم ی دونم خودخواھیھ مھشداشت نفس می کشید کھ این بیماری افتاد تو جونش داره روز بھ روز تحلیل میره. م

ن عقب می نخواه کھ خواستش رو زمین بذارم. مھشاد می خوام کھ نامزد کنیم، ولی عقد رو بھ بھونھ درس تو و کار م
 .ندازیم. فقط نامزد می کنیم کھ مامان خیالش راحت بشھ. قول میدم بھت کھ تو دختر داییم باقی بمونی

ر کنم کھ ادامھ دادنمی دانستم چی بگویم یا چھ کا : 

ھ فکر نکن و نمی خواد جواب بدی. فکراتو بکن و خبرشو بھم بده. فقط از من بھ تو نصیحت، تو زندگی ھیچ وقت عاشقون -
 .عاشقونھ تصمیم نگیر، بذار عقلت راھشو پیدا کنھ

امان متعجب بھ دم و نشستم موقتی بھ سالن برگشتیم تقریبا حواس ھمھ ی فامیل بھ ما بود. من یک کنج خلوت را انتخاب کر
ھ سمتم آمد من بمن نگاه می کرد. مھران در چشمانش پر از سوال بود و بابا یھ لبخند رضایت کنج لبش بود. عمھ ھم سریع 

 :را در آغوشش گرفت و یک بوسھ بھ سرم زد. عمھ کھ رفت ژیلا دیگھ طاقت نیاورد، آمد کنارم نشست و گفت

بود؟ تبریک میگم. دیدی حق با من -  

 .ممنون ژیلا، آره حق با تو بود -

 .می بینم کھ لباساتم مد روزه، تو کھ از مد خوشت نمیومد -

 !نگفتم خوشم نمیاد، گفتم ساده رو ترجیح میدم -

 مثل این کھ خیلی مونده بشناسمت! پدرام چی میشھ؟ -

 میشھ قضاوت نکنی؟ تو واقعا می خوای بھ چی برسی؟ -

بلند شدپوزخندی زد و از کنارم  . 

 "!دختره ی حسود عوضی"

 :تو خودم بودم کھ مھران کنارم نشست و گفت

 چی می گفتین این ھمھ مدت؟ -

 .خیلی چیزا، بعدا برات میگم -

 :مثل این کھ بھش برخورده باشد بلند شد و گفت

 !منو باش نگران خانومم -

ف می کنمچرا ھمھ باھام سر جنگ دارین؟ نمی تونم الآن بگم، بعدا برات تعری - . 
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 اوضاع کھ رو بھ راھھ؟ -

 !تا رو بھ راه رو چی بدونی -

 :می خواست باز ھم بپرسد کھ عمھ آمد و دستم را گرفت گفت

و یکیبلند شو، می خوایم عکس یادگاری بندازیم. تو چرا ھمش امشب خودتو کنار می کشی؟ ھمھ عکس گرفتن الا ت - . 

 .باشھ عمھ، الان میام -

ور گردنم انداخت. داو جایش را بھ جاوید داد و جاوید بی توجھ بھ فرھنگ ما خیلی صمیمانھ دستش را بھ  کنار عمھ رفتم و و
تھ شد. ھنوز مثل برق گرفتھ ھا حسی گرم از بدنم رد شد و من خجالت زده سرم را پایین انداختم و ھمان موقع عکس گرف

من دست داده بود برایم تداعی می شود گاھی اوقات کھ بھ عکس نگاه می کنم احساسی را کھ آن روز بھ . 

ست از سرم برنمی دآن شب بالاخره تموم شد، با این کھ شب پیشش ھم نخوابیده بودم، باز ھم نتوانستم بخوابم. فکر و خیال 
م بودم چھ داشت. باید بھ پدرام چھ جوابی می دادم؟ یعنی قبول می کرد کھ یک نامزدی صوری بوده؟ اگھ من جای پدرا

العملی نشان می دادم؟عکس   

  .باید با مھران حرف می زدم، شاید مھران می توانست پدرام را توجیھ کند

 

 

*** 

 

 :صبح شده بود و ھنوز بھ ھیچ نتیجھ ای نرسیده بودم. بعد از صبحانھ رو بھ مھران کردم و گفتم

 .می خوام باھات صحبت کنم -

 .باشھ، بریم تو اتاق من -

 :روی صندلی میز تحریرش نشستم و گفتم

ان؟جاوید نتونستھ کھ بابا رو راضی کنھ، خودش ھم دلش نمیاد دل عمھ رو بشکونھ. من باید چی کار کنم مھر -  

 .و بعد با سانسور قسمت ازدواج جاوید ھمھ چیز را برای مھران تعریف کردم

ھ نامزد کنی سر زندگیت میاری؟ این جا کھ خارج نیست کھ یتو کھ نمی خوای نامزد کنی؟ می دونی این جوری چھ بلایی  -
ذارهو تموم. جاوید این جا رو با اون خراب شده اشتباه گرفتھ؛ می خواد عمھ ازش راضی باشھ از خودش مایھ ب . 

نھ؟ام می مومھران دلم برای عمھ ھم می سوزه! بابا ھم غیر ممکنھ بذاره من رو حرفش حرف بزنم. چاره ی دیگھ ای بر -  

 تو مگھ بھ پدرام قول ندادی؟! اون بنده خدا چھ گناھی کرده؟ تو روت میشھ دوباره تو صورتش نگاه کنی؟ -
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 .می خوام باھاش صحبت کنم -

 مگھ بچھ بازیھ مھشاد؟! می خوای آبروی منو پیش دوستم ببری؟ -

 .خواھش می کنم مھران، ھمین یھ بار -

 .باید فکر کنم -

ورده! فکر می بابا تمام برنامھ ھای نامزدی منو ریختھ، حتی لباس نامزدی ھم جاوید برای من آ من وقت ندارم مھران، -
 کنی خودم خیلی راضیم؟

ین کھ آب از اتو باید یھ کم ھم از خودت مایھ بذاری، نمی شھ کھ ھمیشھ بذاری ھمھ کار خود بھ خودی درست بشھ بدون  -
 .آب تکون بخوره

ت رو حرف بابا حرف زدن. من می ترسم مھراننمی تونم، تو ذات من نیس - . 

 .این آخرین باره مھشاد، برات کاری انجام میدم بعدش دیگھ کاری بھ کارت ندارم -

 .این را گفت و از اتاق رفت بیرون

ی ویلا وقتی مھران کھ در جریان ھمھ چیز بود این جور حرف می زد، وای بھ حال پدرام. یاد حرف ھای شب آخرش تو
 .افتادم

 «.من و تو بھ ھم قول دادیم و اینھ کھ برام مھمھ و بدون ھیچ چیز تغییر نمی کنھ تا خودت نخوای»

ف می زدم حتما باید بھ او ثابت می کردم خودم نمی خواھم. باید می فھمید کھ این یھ نامزدی ظاھری است. اگھ با او حر
  .درکم می کرد

بودم فکرم ھزار جا. بھ من نگاھی کرد و گفت مھران در زد آمد توی اتاقم. سرم تو کتاب ھایم : 

 .مھشاد ھر چی زنگ می زنم خونشون جواب نمی دن، حتما رفتن عید دیدنی -

 .مرسی مھران، نمی دونم چھ کار کنم -

 .الآن بابا داشت با خونھ عمھ اینا صحبت می کرد. مثل این کھ دارن قرار خرید حلقھ رو می ذارن -

بریدن و دوختن خودشونم برن برای ھم حلقھ بخرن من کھ نمی رم. خودشون - . 

 .بازم زنگ می زنم ببینم چی میشھ -

 .ممنون داداشی -

 .لبخندی زد و رفت بیرون. این ھم از شانس بد من. معلوم نبود کی برمی گشتند

لبم ھری ریخت پایینعصر شده بود و من جز ناھار از اتاقم بیرون نیامده بودم. خبری ھم از پدرام نبود، کھ با صدای بابا ق . 
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 .مھشاد بیا بیرون کارت دارم -

 بلھ بابا؟ -

 .حاضر شو باید با جاوید بری برای خرید حلقتون -

ی خوام برم ا حرف از خرید حلقھ نامزدی می زنید؟ من نمبابا مگھ من گفتم کھ می خوام با جاوید ازدواج کنم کھ شم -
ھمونایی کھ براش کانادا، من نمی خوام ازدواج کنم. می خوام ایران بمونم و ھمین جا بھ درسمو ادامھ بدم. جاوید ارزونی  ... 

ھ مھران نگاه می بود و ھنوز کامل جملھ ام تمام نشده بود کھ با سیلی بابا برق از چشمانم پرید. چشمانم پر از اشک شده ب
 :کردم . مھران آمد جلو کھ بابا گفت

 !تو دیگھ حرف نزن مھران -

ود، بعد از یک مھران با تأسف سرش را تکان داد و از ھال رفت بیرون. مامان ھم خشکش زده بود مثل یھ مجسمھ ایستاده ب
 .مدتی روی مبل ولو شد و زد زیر گریھ

ھمید. "منم آدمم بھ خدادلم گرفت. چرا ھیچ کس من را نمی ف !" 

اش ھمون قدر کھ باشھ من میرم خرید حلقھ، نمی خواد قدرتتون رو بھ من نشون بدید. ھر چی شما بگید انجام میدم، ولی ک -
 .برای خواھرتون ارزش قائل شدید یھ ذره ھم بھ دخترتون فکر می کردید

ھم کوبیدم این را گفتم بدون این کھ منتظر بشوم رفتم تو اتاقم در را بھ . 

 

 

*** 

 

 فصل ھفتم

 

لقھ ای را کھ پسندید حبا جاوید کھ بھ خرید رفتم نھ بھ حلقھ ھا توجھی داشتم نھ بھ چیزھای دیگری کھ برایم می خرید. اولین 
ھ می گفتند من ھم قبول کردم. تا روز دوازده فرودین کھ نامزدی ام بود مثل یک عروسک دنبالشان می رفتم و ھر چھ ک

رت پرمویی ام می دادم. برای روز نامزدی ام یکی از دوستای مادرم کھ آرایشگاه داشت من را درست کرد. زیاد صوانج
 .نداشتم و ابروھایم ھم زیاد پر نبود و بھ خاطر مدرسھ ام دست بھ ابروھا و صورتم نزد

 .مھران خیلی توی خودش بود. دیگر نھ او نھ من از پدرام حرفی نمی زدیم

ی ام خانھ پر شده بود از مھمان ھای ریز و درشتی کھ عمھ و بابا با وسواس تموم دعوت کرده بودند. جوان ترھا روز نامزد
مشغول رقص بودند و من جاوید ھم کنار ھم روی مبلی کھ از قبل برایمان در نظر گرفتھ بودند نشستھ بودیم و ھر کس کھ از 

 .راه می رسید می ۀمد و بھمان تبریک می گفت
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خورمجشن شروع شده بود، ھنوز مھمونی گرم نشده بود من ھم فقط دلم می خواست سر جایم بنشینم و تکان ن تازه . 

 .تبریک میگم خانم رسولی -

چیزی بگویم،  دنیا دور سرم چرخید. صدای خودش بود. سرم را بالا آوردم و دیدمش. "اینو کی دعوت کرده بود؟!" خواستم
و ھیچ چیز  م تکون نمی خورد. جاوید بھ طرفم برگشت و وقتی کھ دید مثل مجسمھ ساکتمولی دھانم خشک شده بود و لبان

م کنارش ھتوی جوابش نمی گویم بھ جای من جواب داد و از پدرام تشکر کرد. پدرام رفت یک گوشھ ای ایستاد و ژیلا 
ھنش را ذبا حرف ھای بیخودش ایستاد و شروع کرد بھ حرف زدن. "این دیگھ این وسط چی می گفت؟" نمی خواستم ژیلا 

ودم کاری می کردم. خمنحرف کند، برای این کھ او را از اشتباه دربیارم دنبال مھران گشتم، ولی اون ھم غیب شده بود. باید 
باسم رو توی دستم بلند شدم و جاوید با نگاھش ازم می پرسید چھ شده؟ بی توجھ بھ نگاه جاوید بھ سمتش رفتم. دامن بلند ل

. فقط این یھ نامزدی بودم کھ زیر پایم نرود. بھ ھیچ کس اھمیتی نمی دادم، فقط می خواستم بگویم سر قولم بودم، ھستمگرفتھ 
 .بیخود است و خودم بھ خودم جواب دادم

" ری بھش مھشاد بھ خودت بیا، فقط تو چی دلسوزی کردی؟ برای عمت یا پسرش؟ یا نتونستی حرفتو بزنی چی می خوای ب
 "بگی؟

دمشھیچ چیز یادم نمی آید. گریھ ھای شبانھ و فکر خیال زیاد و بی خوابی کار خودش را کرد و بی ھوش  دیگر .  

روم. مامان بوقتی چشمانم را باز کردم توی بیمارستان بودم و سرم بھ من وصل بود. افت فشارم باعث شده بود از ھوش 
ض این کھ چشمش بھ من افتاد گفتبالای سرم ایستاده بود و اشک ھایش را پاک می کرد و بھ مح : 

 بھ ھوش اومدی؟ چی بھ روزت اومد یھ دفعھ؟ -

 خوبم مامان، مھمونی بھ ھم خورد، آره؟ -

 ھمون بھتر کھ بھ ھم خورد. تو خوبی؟ -

 .گفتم کھ خوبم، نگران نباش -

از شد و جاوید بکمی خودم را بالا کشیدم و بھ حالت نشستھ درآمدم. سرم ھنوز کمی گیج می رفت و چشانم سیاھی. در اتاق 
 :آمد تو. با دیدن من لبخندی از سر آسودگی زد و گفت

 خیلی منو ترسوندی! بھتری؟ -

 .خوبم -

 :مامان با آمدن جاوید از کنارم بلند شد و گفت

گم بھتریمن برم بھ بابات ب - . 

 "می خواست ما را تنھا بگذارد حرف بزنیم! "مگھ حرفی ھم برای گفتن بھ ھم داریم؟

 :جاوید کھ حالا با او تنھا شده بودم لبھ تختم نشست و گفت

 بھ خاطر اون بود کھ این طوری شدی، آره؟ -
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 منظورت کیھ؟ -

 .ھمون آقایی کھ آخرین نفر بھمون تبریک گفت -

اب اشک بود کھ از دم و قلبم سوخت. ھمھ چیز تمام شده بود، دیگر ھیچ چیزی بین ما نبود و بھ جای جوتازه یاد پدرام افتا
 .چشمانم سرازیر می شد

 :جاوید نفسش را با صدا بیرون داد. از لبھ ی تخت بلند شد و گفت

 اگھ اشکالی نداره می خوام باھاش صحبت کنم. فقط بگو چھ جوری پیداش کنم؟ -

، چیزی بینمون نبوده کھ بخواد درست بشھ. دیگھ ھیچی برام مھم نیسلزومی نداره - . 

 .متأسفم -

 .و بدون این کھ دیگر چیزی بگوید بیرون رفت

 

*** 

 

کر می کردم. کاش بھ فتوی اتاقم نشستھ بودم و بھ تمام اتفاق ھایی کھ در مدت کمی زندگیم را از این رو بھ آن رو کرده بود 
رسھ برگردم، فقط و زندگی عاری از فکر و خیالم رو از سر می گرفتم. فردا قرار بود دوباره بھ مد یک ماه قبل برمی گشتم

. ولی با کدوم دو ھفتھ کلاس ھا برقرار می شد و بعد مدرسھ تعطیل می شد تا خودمان را برای امتحان نھایی آماده کنیم
ا جاوید بھ کانادا برومروحیھ؟ بھ قول عمھ دیگھ درس بھ دردم نمی خورد اگر قرار بود ب . 

رفی می زد، نھ حبعد از آن نامزدی کذایی کھ ھمھ چیز بھ ھم ریخت ھمھ ی خانھ تو یھ سکوت خاصی فرو رفتھ بود. نھ بابا 
ردند تعریف نمی مھران و نھ مامان. ھیچ کس ھم از این کھ بعد از بی ھوش شدن من چھ اتفاقی افتاد و مھمان ھا چھ کار ک

پرسیدم، یعنی برام مھم نبود کرد؛ من ھم نمی . 

و جاوید برود  فقط عمھ بود کھ حالا پایش را توی یک کفش کرده کھ باید عقد محضری بکنیم و تا من و جاوید محرم بشویم
 .دنبال کارای ویزا و اقامتم

را دست  ودممن تسلیم محض شده بودم، ھیچ چیز برایم مھم نبود، مثل این کھ توی یک دنیای دیگری سیر می کردم و خ
انادا تا یک سری تقدیر سپرده بودم، ولی این بار جاوید مخالفت می کرد و می گفت وقت ندارد زیاد بماند، باید برگردد ک

ن کار را نکرد؟ کارھا را انجام بدھد و برگردد. می گفت عقد را بگذاریم برای دفعھ ی بعد کھ برمی گرده. چرا زودتر ای
و برھان بیاورد نی الان دیگر عمھ مھم نبود، او کھ می توانست این قدر راحت ھزار تا دلیلمعلوم نبود چھ می خواست. یع . 

دانم اصلا  مھران ھم توی خودش رفتھ بود، یک جورھایی برای پیش قدم شدن آشنایی من و پدرام عذاب وجدان داشت. نمی
وأل تو ذھنم بود، ولی ا تنھا اومده بود؟ یک عالمھ سپدرام را دیده بود؟ از کجا بھ نامزدی ما آمده بود؟ اگھ دعوت بودند چر

  .نمی پرسیدم و مھران ھم چیزی نمی گفت
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*** 

 

شتم لقمھ ھایم را صبح با صدای زنگ ساعت مثل ھمیشھ بیدار شدم و کنار میز صبحانھ نشستم. با این کھ میلی بھ صبحانھ ندا
ردم و راھی مدرسھ فرو می دادم تا توجھ کسی را بھ خودم جلب نکنم. بعد آرام از پشت میز بلند شدم و یھ تشکر از مامان ک

می خواستم بفھمد کھ من آمدمشدم، حتی منتظر ثریا ھم نایستادم. ن . 

" م فقط نمی خوا باید باھاش حرف بزنم باید. نمی خوام ھیچ ذھنیت بدی در موردم داشتھ باشھ. مھم نیس قبولم کنھ یا نھ،
 "!حرفای احتمالی ژیلا را باور کرده باشھ

رورم برایم مھم غم منصرف نشوم. این جملھ ھا را با خیلی جملھ ھای مشابھ اش را بارھا با خودم تکرار کردم تا از تصمیم
 .نبود، مھم این بود بفھمد در موردم اشتباه نکرده بوده و من ھمان مھشادی بودم کھ می شناختھ

ا می شد. ثریا را توی حیاط مدرسھ چشم بھ در دوختھ بودم کھ بیاید. امروز روز کاری اش بود. الان دیگھ سر و کلھ اش پید
ھ بھ کلاس رفتند گوشھ ای پنھان شدم کھ من را نبیند. وقتی ھم کھ زنگ کلاس ھا خورد و ھمدیدم کھ وارد حیاط مدرسھ شد. 

 . من داخل کلاس نشدم

 ".تا ظھر ھم طول بده می ایستم. مخصوصا دیر اومده کھ منو نبینھ"

دید، سرش نا از در وارد شد. خودش بود، ولی حسابی پکر بود. حتی صورتش را اصلاح ھم نکرده بود. دلم ریش شد. من ر
نجمد شدم. سرد پایین بود. بھ سمت ساختمان مدرسھ می رفت. جلو رفتم و سلام کردم. وقتی سرش را بلند کرد. از نگاھش م

 .بود، خیلی سرد

 .می خوام باھاتون صحبت کنم -

 .بھتره برید سرکلاستون. درست نیس این جا بایستید -

 .ولی من باید خیلی چیزا رو براتون توضیح بدم -

لاستونکگفتنی ھا رو بھ چشمم دیدم. دیگھ چیزی بین ما نمونده کھ احتیاجی بھ توضیح باشھ، پس بھتره برید سر  - . 

 .شما ھیچی نمی دونید -

 :کلافھ دستی داخل موھایش کشید و یک نگاه از روی استیصال بھ من انداخت و گفت

اھنگ می ھ کلاست برس با مھران برای بعد از ظھر ھمخیلی خب با ھم صحبت می کنیم، ولی این جا جاش نیست. برو ب -
 .کنم بیرون صحبت کنیم

ورم لھ شده بود، و بعد با قدم ھای بلند از من دور شد. حالت تھوع گرفتھ بودم و از دلشوره تموم بدنم سست شده بود. غر
م آمد گفتاظم مدرسھ بھ سمتدیگر چیزی از وجودم نمانده بود. بھ کلاس نرفتم و بی ھدف توی حیاط قدم می زدم کھ ن : 

 .رسولی؟ تو این جا چھ کار می کنی؟ برو سرکلاست -

تدر کلاس را باز کردم و کنار ثریا نشستم. معلممان ھم دیر کرده بود و نیامده بود کھ ثریا برگشت و گف : 
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 !ھیچ معلومھ کجایی؟ گفتم دیگھ نمیای -

 :بغضم را خوردم و گفتم

ھیچی نگو، ذار برات بھ موقع تعریف می کنمثریا حالم خیلی بده. فقط  - . 

 .مثل ھمیشھ درکم کرد و دیگر ھیچ نپرسید

م صحبت توی راه برگشت بھ خواه ھمھ چیز رو برای ثریا تعریف کردم. تمام این مدت کھ من حرف می زدم یک کلمھ ھ
 :نکرد. خوب کھ خالی شدم و دیگر حرفی برای زدن نماند گفت

دی؟ نمی خوام خودت جربزه نشون می دادی. یعنی با یھ داد بابات و یھ سیلی میدون رو خالی کر باید بیشتر از این از -
جوری بار  سرزنشت کنم، می دونم چھ جور دختری ھستی. ھمیشھ سر بھ زیر بودی. ھیچ وقت ھم صدات بلند نشده. تو این

 .اومدی. ولی این بار سر زندگیت بود مھشاد

ن پیداش شد. مم صد بار بھ خودم زدم. ولی نشد، نتونستم. اصلا نمی دونم چطور تو نامزدی می دونم، این حرفا رو خود -
ری خیلی بد شد، اگھ منو تو نامزدی نمی دید، بھتر بود. می تونستم ھمھ چیز رو خیلی آروم براش توضیح بدم، ولی این جو

 .خیلی

بابات دعوتشون کرده بوده دیگھخب مگھ نمی گی با خانوادش رفت و آمد پیدا کرده بودید؟ حتما  - . 

 .جز پدرام ھیچ کس از خانوادشو ندیدم، فقط پدرام بود و ژیلا کھ کنارش وایستاده بود -

 .سعی کن آروم باشی، امروز بعد از ظھر ھمھ چی مشخص میشھ -

می آرام شده بودمکا او دیگھ سر کوچھ مان رسیده بودیم. از ثریا خداحافظی کردم و بھ سمت خانھ رفتم. با درد و دل کردن ب . 

 :وقتی کھ موضوع قرار بعد از ظھر را با مھران در میان گذاشتم عصبانی شد و گفت

ام می دادمچرا با من مشورت نکردی مھشاد؟ فکر می کنی کارت درست بوده؟ اگھ لزومی بھ این کار می دیدم خودم انج - . 

ھاون باید از زبون خودم کل ماجرا رو بشنوه تا یھ طرفھ بھ قاضی نره. نمی خوام فکر بدی در موردم بکن - . 

من ھمھ چیز  ووقتی کھ بابا خانواده محمدی رو برای نامزدی تو دعوت کرده بود مثل دیوونھ ھا شده بود. بھم زنگ زد  -
ق نشدی، کردم و این کھ می خواستی باھاش حرف بزنی و موفرو براش گفتم. حتی از صوری بودن نامزدیتون ھم تعریف 

رد. اون کورکورانھ و ولی پدرام باور نکرد. تنھا اومده بود نامزدی، نمی دونم چرا. و وقتی کھ حال تو رو دید بازم باور نک
 .از دیدگاه خودش بھ این قضیھ نگا می کنھ و باھاش حرف زدن فایده ای نداره

بساط عقد  ن نیس کھ برام صبر کنھ. ھمین جور کھ مجبورم کردن نامزد کنم، حتما چند روز دیگھقصدم از حرف زدن ای -
 .ھم بر پا می کنن. من فقط می خواستم بدونھ کھ ھمھ چیز یھ دفعھ شد

 .حرفای منو کھ باور نکرد. خودت می دونی، باھاش صحبت کن، ولی قول بده کھ این آخرین بارت باشھ مھشاد -

ھ آخرین بارمھباور کن ک - . 
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*** 

 :ساعت نزدیک پنج بود کھ مھران آمد توی اتاقم و گفت

 .پدرام بھم زنگ زد و برای نیم ساعت دیگھ قرار گذاشتھ. حاضر شو با ھم بریم بیرون -

 .باشھ، ممنون مھران -

ریض بودم. مزمانی کھ مانتو و روسری ام را پوشیدم و برای آخرین بار جلوی آینھ ایستادم. دوباره شده بودم شکل آن 
 .روسری ام را مرتب کردم و رفتم بیرون

 کجا؟ -

 :بھ جای من مھران جواب داد و گفت

؟مامان، بھ مھشاد گفتم بریم بیرون یھ گشتی بزنیم یھ کم حالش عوض شھ. شما بیرون چیزی احتیاج ندارین -  

 .نھ. برید، ولی تا باباتون نیومده زود برگردید -

 .حتما -

وباره اون حالت دکردیم و بیرون رفتیم. جلوی در خانھ ی پدرام این ھا کھ رسیدیم دلم بدجوری بھ شور افتاد و خداحافظی 
داد و جواب  تھوع لعنتی برگشت. مھران تا زنگ زد پدرام آمد بیرون. مثل این کھ پشت در ایستاده بود. با مھران دست

ھران بنشیند. مھران مم. در عقب را باز کردم و نشستم تا بتواند کنار سلامم را بھ زور از لای دندون ھای کلید شده اش شنید
ارک نگھ داشت رانندگی می کرد و از ھمھ چیز حرف می زد و پدرام ھم با یک بلھ و نھ جواب می داد. بالاخره جلوی یک پ

 :و گفت

 .تا شما دو تا حرفاتون رو می زنین منم برگشتم -

ی ما بشود رفت. پدرام بھ سمت عقب برگشت و گفتو بدون این کھ منتظر جوابی از سو : 

 .منتظرم، بگو -

توانستم بگم دھانم خشک شده بود. آب دھانم را قورت دادم و تمام نیرویم را جمع کردم تا بتوانم حرف بزنم، ولی فقط : 

 .تو در موردم اشتباه فکر می کنی -

قت بود و جای تو حق انتخاب داشتی و انتخابم کردی. این حراجع بھ چی اشتباه می کنم؟ اون شب کذایی و نامزدیت؟ خب  -
 .ھیچ توضیحی ھم نمی مونھ

ن شوک زده شده بود اون یھ نامزدی فرمالیتھ بود، بھ خاطر عمھ. پسر عمم ھم اصلا بھ من علاقھ ای نداره، اونم بدتر از م -
لی نشد. ھمھ چیز م خواستم براتون توضیح بدم، واز این ھمھ عجلھ. باور کنین برام مثل برادر می مونھ. قبل از نامزدی ھ

 .انقدر سریع پیش رفت کھ خودم ھم ھنوز تو شوکم

 .می دونم، یھ کم ژیلا و یھ کم مھران ھمھ این اتفاقات سریع رو برام توضیح دادن -
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 "!لعنتی! می دونستم پای این دختره حسود در میونھ. بیخود نیست ھر چی بگم باور نمی کنھ"

یچی از موضوع نمی دونھژیلا ھ - . 

مزد می کنی وقتی بابات ما رو بھ نامزدی دعوت کرد باورم نشد. بھ مھران زنگ زدم. وقتی کھ گفت بھ اجبار داری نا -
ایی از قبل جآتیش گرفتم. این درست نبود، نباید باھات یھ ھمچین معاملھ ای رو می کردن. شب نامزدیت من و خانوادم 

اید میومدم از د نرفت. خانوادم رفتن ولی من نتونستم. داغون بودم، بدعوت بودیم و چون از قبل قول داده بودیم نمی ش
دو ھفتھ! اون از  نزدیک می دیدم. وقتی تو اون لباس دیدمت تازه باورم شد. تازه دو ھفتھ از قولمون بھ ھم می گذشت، فقط

ب کنی. بھت بھتر رو انتخاھمھ لحاظ از من سرتر بود؛ موقعیت اجتماعی، قیافھ، وضع مالی. تو حق داشتی از میون ما 
 !تبریک میگم

ھ کھ این طوری قصدم این نیس کھ برام صبر کنین یا نظرتون رو بھ خودم جلب کنم، اگھ اومدم کھ براتون توضیح بدم این -
اره! بابام ددر موردم قضاوت نکنین. نمی دونم چرا نمی خواید باور کنین! تو بد مخمصھ ای بودم. عمم مریضھ، سرطان 

دیونھ. مجبورم کرد. این آخرین خواستش از پسرش بودبھش م . 

لی با این حال واقعا؟ آخرین خواستش از پسرش بوده، نھ شما؟ باید بھ تموم حسن ھای خوبتون فداکاری ھم اضافھ کنم، و -
ھ تو چشماش زی کاین حرفتون رو کھ پسرعمتون بھ شما علاقھ ای نداره و این یھ نامزدی فرمالیتھ س رو باور نمی کنم. چی
ه شده بود کھ بھ دیدم نگاه برادرانھ نبود. وقتی کھ شما بی ھوش شدید داشت دیوونھ می شد. انقدر دقیق بھ حرکاتتون خیر
رتون بیاد. ھمون موقع بھ دادتون رسید. اگھ یھ کم دیر می گرفتتون سرتون بھ لبھ میز می خورد و معلوم نبود چھ بلایی س

قبال تر بود. م. منم داشتم بھ کمک میومدم، ولی نامزدتون زودتر رسید. بازم از من خوش اموقع منم حال بدت رو فھمید
وش بخت مھشاد حسی کھ تو بھ عنوان برادرانھ ازش اسم می بری عشق بود، نھ چیز دیگھ ای. برو و سعی کن باھاش خ

 .شی. اون خیلی لایق تر از منھ، من چیزی ندارم کھ بتونھ تو رو خوش بخت کنھ

ک بی محابا از چشمانم فرو می ریخت و نمی توانستم دیگر کنترلشان کنم. در میان ھق ھق گریھ ام گفتماش : 

 .باور کن ھیچ عشقی در کار نیس. مگھ یھ آدم چند بار تو زندگش عاشق میشھ؟ جاوید قبلا عاشق بوده -

ت حل کنھنمی دونم دیگھ باید چی بگم مھشاد. بذار مرور زمان خودش این قضیھ رو برا - . 

 :و بعد در کیف دستی اش را باز کرد. کاغذ تا شده ای را از آن بیرون کشید و بھ من داد و گفت

ریا یھ کم ذوق وقتی کھ دلم برات تنگ می شد بھ این عکس نگاه می کردم و آروم می شدم .خودم کشیده بودم. منم مثل پو -
. تصمیم گرفتم بھ صاحب اصلیش برگردونمھنری دارم، ولی الان دیگھ صلاح ندونستم کھ پیشم باشھ . 

گفت عکس را باز کردم. ھمان عکس کشیده شده ی صورتم بود کھ لای کتاب پوریا دیده بودم. وقتی کھ دید ساکتم : 

 .بازم میگم کھ امیدوارم خوشبخت بشید -

ز دروغ بودنبود، ھمھ چی دیگھ حرفی برای زدن نمانده بود. گفتنی ھا رو گفتم. نخواست باور کند. باورم نکرد عاشق . 

ضبط را  چند لحظھ ای ھم در سکوت گذشت و مھران برگشت. وقتی سکوت بین ما دو نفر رو دید او ھم دیگر حرفی نزد.
 .روشن کرد و صدای خواننده من را توی خودش غرق کرد

 

 گفتی کھ من از طایفھ سنگدلانم بھ خدا نھ
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 یا عاشق این ھستم و یا عاشق آنم بھ خدا نھ

 ھر جا کھ تو رفتی و بھ ھر کس کھ رسیدی

 گفتی کھ من از قوم جدایی طلبانم بھ خدا نھ

 چون اھل سکوتم نھ اھل ھیاھو

 تو تشنھ تعریفی و من بستھ دھانم

 پنھان شده در زیر سکوتم ھیجانم

 تقصیر زمن نیست، دیوانھ ی تو اھل سخن نیست

 ھر بار دلم خواست تا یک دلھ باشم

حرفی زده باشم ھر بار کھ خواستم  

 دیدم کھ ھمان موقع گفتن نگرانم

 تو تشنھ ی تعریفی و من بستھ دھانم

 لحظھ ی سوختنم سینھ افروختنم عاشقی آموختنم ھمھ تقدیم تو باد

 ھی نگو حرف بزن یک جھان شعر و سخن قصھ ھای دل من ھمھ تقدیم تو باد

 شور حال سازم گرمی آوازم شعر عاشق سازم ھمھ تقدیم تو باد

 

ر احساسی. بھ عجیب بود. دیگر اشکی برای ریختن نداشتم. عشقم توی یک لحظھ پر کشید و تمام شد. خالی شدم، خالی از ھ
  .عکس مچالھ شده توی دستم نگاھی کردم و پنجره را باز کردم و عکس را بیرون انداختم

 

 فصل ھشتم

 

رایم با مھران بعمھ نتوانست جاوید را راضی بھ عقد کند. توی مدت نامزدی گاھی ما گاھی او بھ خونھ ما می آمد و دیگر 
ھ مرخصی بگیرد، کفرقی نداشت. بعد از دو ھفتھ کھ از نامزدیمان گذشت بھ کانادا برگشت، چون بیشتر از این نتونستھ بود 

را ردیف کند و برگردد ولی بھ عمھ قول داده بود زودتر کارھایش . 

جاوید رفت، ولی تقریبا ھر ھفتھ دو بار بھ من زنگ می زد و با من از ھمھ چیز حرف می زد. در دو ھفتھ آخری ھم کھ 
مدرسھ رفتیم دو بار پدرام را سر کلاس دیدم و ھر دو بار ھم بھ من کوچک ترین توجھی نکرد. تنھا دلخوشی ام شده بود 

خواندن می شدم کھ گاھی زمان را ھم فراموش می کردم درس و درس. آن قدر غرق . 
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ت نھایی مان اردیبھشت ماه با ثریا در کنکور شرکت کردیم و ھر دو از امتحان راضی بودیم. بعد از کنکور ھم امتحانا
وز ز بھ رشروع شد و بھ راحتی از پسش برآمدم. توی این مدت ھم مرتب بھ عمھ سر می زدم. زیاد حال خوبی نداشت رو

 .نحیف تر میشد. تقریبا چھار ماھی از رفتن جاوید گذشتھ بود و من در انتظار جواب کنکور

رفت و گفتگیکی از ھمین روزھا کھ بھ دیدن عمھ رفتھ بودم من را صدا کرد. کنار تختش نشستم. دستم را توی دستانش  : 

 بھ جاوید زنگ می زنی؟ -

یمما تقریبا ھفتھ ای دو بار با ھم حرف می زن - . 

ی خوام بھش منھ، عزیزم منظورم الانھ. پاشو گوشیو بیار این جا بھش زنگ بزن. دیگھ باید کاراشو ردیف کرده باشھ.  -
 .بگی برگرده

 .اگھ کاراش ردیف شده باشھ برمی گرده -

ردار و بیاربتو بگی فرق می کنھ. بذار بفھمھ تو ھم خستھ شدی از بلاتکلیفی. نمی شھ کھ بی خیال باشھ! برو تلفنو  - . 

ب بوده. وقتی گوشی را بھ کنار تخت عمھ آوردم و شماره جاوید را گرفتم. وقتی الو گفت از صدای گرفتھ اش فھمیدم خوا
 :سلام کردم خوش حال شد و گفت

 سلام، خوبی مھشاد؟ خودتی؟ -

 خوبم، تو چطوری؟ -

 بد نیستم، مامان چطوره؟ -

بود گفت زنگ بزمعمھ الان کنارمھ، دلش براتون تنگ شده  - . 

 !جدی؟ پس بھ خاطر عمھ زنگ زدی بھ من -

ود کھ بھ من زنگ بمی گفت. اولین بار بود کھ توی این مدت من با او تماس گرفتھ بودم. توی تمام این مدت ھمیشھ او  راست
 :می زد. با شرمندگی گفتم

 .نھ، خودم ھم قصد داشتم بھتون زنگ بزنم -

خوبن؟ دایی جون، مادرتون و مھران -  

 .ھمھ خوبن ممنون -

 :می خواستم ادامھ بدھم کھ عمھ با دست بھ پھلویم زد و گفت

 .چقدر ادبی با ھم حرف می زنین! بھش بگو برگرده دیگھ. بگو دلت تنگ شده -

 .عمھ دلش براتون تنگ شده، می خواد کھ برگردید -

 !فقط عمھ؟ -
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" نامزدی اجباری بودهحالا وقت گیر آورده این وسط! خوبھ می دونھ این یھ  !" 

ر می زدغمی خواستم بگویم آره فقط عمھ، کھ با ضربھ ی دیگھ از طرف عمھ بھ پھلویم بھ خودم اومدم. عمھ زیر لب  . 

ھش بگو دلت تنگ دِ یالا دیگھ زود باش بگو. مرد دوست داره حرفای محبت آمیز بشنوه. نامزدتھ مثلا ، غریبھ کھ نیس! ب -
 .شده زود برگرده

 :جاوید کھ سکوتم را طولانی دید گفت

می تونی ننمی تونی حرف بزنی. مامانم اون جاس، درستھ؟ پس خوبھ من ھر چی دلم می خواد میگم تو ھم اون طرف خط  -
 .جواب بدی

 :با عصبانیت گفتم

 شما کی برمی گردین؟ -

 .ھر وقت کھ تو دلت بخواد -

 .عمھ دلش می خواد -

ر کردی بگی عمھ دلش برام تنگ شده؟ اینو کھ مامانم ھر روز بھم میگھمنو نصف شب از خواب بیدا - . 

وی چھ موقعیتی می خواستم بگویم از من چھ توقعی داری کھ عمھ با ضربھ ی دیگھ بھ پھلویم آخم را بلند کرد و فھمیدم ت
 .ھستم

 !بگو حالم ھیچ خوب نیس، نیاد دیگھ شاید نتونھ منو ببینھ -

ھ. دلم برای عمھ سوخت با صدای بلندی گفتمو بعد شروع کرد بھ گری : 

 .عمھ اصلا حالش خوب نیس -

 :و بعد در حالی کھ با گوشی از اتاق خارج می شدم ادامھ دادم

ار؟ حالا کھ مگھ بھ خاطر عمھ اون نامزدی کذایی رو بھ راه ننداختی؟ مگھ نمی گفتی بھش مدیونی؟ چی شد اون ھمھ شع -
می موندی این  ھ این حال افتاده گذاشتی رفتی کھ چی بشھ؟ مثلا داری مردونگی نشون میدی؟ھمھ چیو بھ ھم ریختی. عمھ ب

بھ حرفای جا کنار مادرت و مردونگی نشون می دادی. از من چھ انتظاری دارین؟ بشینم کنار عمھ کھ حالش انقدر خرا
 !عاشقونھ تحویلتون بدم؟

بک شدم، بھ سبکی می زدم. بعد مدت ھا دوباره توانستم گریھ کنم. س گفتم و گفتم تا خالی شدم. دیگر داشتم با ھق ھق حرف
 .یھ پر

 .صدایش از آن طرف خط می آمد

می دی؟مھشاد؟ مھشاد خوبی؟ ببخشید! میام، خیلی زود بلیط می گیرم برمی گردم. تو فقط بگو خوبی؟ چرا جواب ن -  

 .بھترم -
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انحالا قول بده دیگھ گریھ نکنی. گوشیو بده بھ مام دیگھ گریھ نکن باشھ. حق با توئھ، ھر چی بگی حقمھ. - . 

م باورم نمی شد این اشک ھایم را پاک کردم و با گوشی بھ اتاق عمھ رفتم. گوشی را کھ بھ او دادم سریع آمدم بیرون. خودم ھ
از و نیاز کنم تا ر حرف ھا را توانستھ باشم بزنم. بھ دستشویی رفتم و صورتم را شستم و وضو گرفتم. دلم می خواست با خدا

 . دلم آرام شود. ھر وقت کھ با او صحبت می کردم بھ طور معجزه آسایی آرام می شدم

را سر جایش گذاشتم و  جانماز عمھ را پیدا کردم. روی سجاده ایستادم. وقتی نمازم تمام شد تمام دلھره ھایم پر کشید. جانماز
 .دوباره بھ اتاق عمھ رفتم

مھ مدت؟کجا بودی مادر این ھ -  

 . دیدم نمازم داره قضا میشھ، رفتم نمازمو خوندم -

 :با لبخند بھ من گفت

 جاوید گفت داره میاد. رفتی بیرون چی بھش گفتی بھ این زودی راضی شد؟ -

 مھم اینھ کھ داره میاد. مگھ خودتون نگفتین تو بگی میاد؟ -

  .چرا عزیزم، ممنون -

بھ خاطر تشدید  ھ می آید و باعث شد کھ کمی بھ خانھ ی عمھ برسیم. ولی این بارجاوید خبر داده بود کھ تا دو ھفتھ دیگ
بھ جان من  مریضی عمھ خبری از مھمانی نبود. عمھ با شنیدن خبر آمدن پسرش روحیھ اش خیلی بھتر شده بود. مدام دعا

 .می کرد

م انجام بشود و ازشان کم باید کارھای رفتن من ھاین بار مامان و بابا کمی از آمدن جاوید نگران بودند، چون می دانستند کم 
 .دور بشوم و وقتی کھ برخلاف آن بار مخالفتی از من نمی دیدند حمل بر رضایتم گذاشتھ بودند

کم متلک بھ ھم حدر تمام این مدت ژیلا را بارھا دیده بودم، ولی دیگھ میانھ مان حسابی شکرآب بود. بیشتر حرف ھایمان 
 .پیدا کرده بود

اطر ناتوانی عمھ بھ خاطر دارم درست روزی کھ قرار بود جاوید بیاید و ھمھ خانھ عمھ جمع بودیم کھ برویم فرودگاه، بھ خ
 :دستش را گرفتم و کمکش کردم کھ از روی مبل بلند شود کھ رو بھ ھمھ گفت

 .دختر تک فامیل رو گلچین کردم -

گفتوقتی تشکر کردم و نشستم ژیلا کنار گوشم زمزمھ وار  : 

 !بیچاره عمھ نمی دونھ فقط داری مظلوم بازی درمیاری -

 "یعنی چی باید جواب این آدمو بدم کھ تموم وجودش عقده و کینھ س؟"

 .تصمیم گرفتم جوابی بھ او ندھم و بگذارم خودش را با حرف ھایی کھ می زند خالی کند

ا تنھا نماندتخوب نبود و مھران کھ کنار عمھ ماند آن روز ھم ھمھ ی نزدیکان بھ فرودگاه رفتیم، بھ جز عمھ کھ حالش  . 
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ال پرسی کرد. ھمھ وقتی کھ آمد تغییر زیادی نکرده بود. با ھمھ دست داد و خوش و بش کرد. آخر از ھمھ کنار من آمد و احو
 .ی فامیل توجھشان بھ ما بود و من از این بابت حسابی سرخ شده بودم

- سرحال تری، خدا رو شکرخب می بینم از بار آخری کھ دیدمت  . 

-دیم آقا رضا فقط ممنون گفتم و سکوت کردم و بعد تا رسیدن بھ پارکینگ بھ شوخی و خنده گذشت. کنار ماشین ھا کھ رسی
وئیچ ماشینش را طرف جاوید گرفت و گفتس -شوھر عقیق : 

اشین و از دوران دوری با ھم تنھا ب فکر می کنم خیلی حرفا با مھشاد خانم داری، بھتره شما دو تا بعد از این ھمھ مدت -
 .خوش نامزدی استفاده کنین. فکر می کنم برای من و عقیق تو ماشین دایی یھ جا پیدا بشھ

 :فوری گفتم

 .احتیاجی نیس، شما تو ماشین خودتون راحت باشین -

 :ولی برخلاف من جاوید بدون تعارف سوئیچ را گرفت و گفت

 .ممنون رضا، تلافی می کنم-

در جلو را برایم باز کرد و بھ آرامی گفت و بعد : 

 .بفرمایید -

ھ سکوت گذشت و خودش پشت رل نشست و بقیھ با ماشین ھای خودشان جلو رفتند و ما بھ دنبالشان راه افتادیم. کمی کھ ب
 :گفت

فقط خواھشا  بدم.ھنوز از دستم عصبانی ھستی؟ حالا من این جام و در خدمتم کھ ھر کاری بگی برای جبران خطام انجام  -
 .اون اخماتو باز کن کھ اصلا حوصلھ اخم خانما رو ندارم

 .فقط شما مقصر نبودین، خودمم خیلی اشتباه کردم -

دی لعنتی ھنوزم دوسش داری؟ اگھ بخوای با مامان صحبت می کنم و ھمھ تقصیرا رو گردن می گیرم و از شر این نامز -
باه خودم یکی دیگھ خیلی فکر کردم. من کارم اشتباه محض بود، نباید بھ خاطر اشت راحتت می کنم. تو این مدت کھ تنھا بودم

ی. سنت برای رو قربونی می کردم. این نھایت خودخواھیم بود، ولی باور کن فکر می کردم تو ھم داری دچار اشتباه میش
ینم کھ اشتباه می کنی، ولی خب می بعاشق شدن ھنوز خیلی کم بود. گفتم یھ احساس زودگذره و عاقلانھ خودت راھتو پیدا 

 .کردم

م مھم نیس، فقط سرنوشتم این بوده و نمی شھ کاریش کرد، منم نباید انقدر زود تسلیم می شدم، ولی دیگھ الان ھیچی برا -
 .می خوام کھ ادامھ تحصیل بدم. مھم فقط برام ھمینھ

یس کھ اسم رم. می خوای ھمین طوری پیش بری. مھم نیعنی چی؟ این بار کھ من اومدم، دیگھ نمی شھ از زیر عقد در ب -
 .من تو شناسنامت بخوره دیگھ بازی نیس

دواج راحت میشم. آره، می خوام کھ عقد بشیم، ولی ایران می مونم و بھ درسم ادامھ میدم. با عقدم از شر خواستگار و از -
 .فکر نمی کنم کھ تو ھم تمایلی بھ ازدواج مجدد داشتھ باشی
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مطلقھ روت  ھ س؟ نمی تونی کھ تا آخر عمر تارک دنیا بشی. بعد ھم دیگھ نامزدی نیس کھ راحت تموم بشھ، اسممگھ قص -
 .می مونھ. می دونی این خیلی بده؟ بعدم نمی شھ کھ من تو رو عقد کنم و بذارم و برم

چند  می تونیم تا مین جا می مونم.اگھ می خوای جبران کنی فقط ھمین کار رو بکن، من کانادا بیا نیستم. عقد می کنم و ھ -
 .سالم طولش بدیم بھ بھونھ ویزا ندادن و خیلی چیزای دیگھ

 !سر لج افتادی، حتی با خودت. نمی دونی داری چھ بلایی سر خودت میاری -

کنیناتفاقی کھ نباید میفتاد افتاده. لطفا اگھ می خواید جبران کنین ھمین کار رو بکنین و جر و بحث ھم ن - . 

مویم بھ خودمان عحسابی کلافھ بود. کمی شیشھ ماشین را پایین کشید. بھ بیرون نگاه کرد کھ با بوق بوق ماشین ناصر پسر 
لی از تھ دل از آمدیم. بھ محض این کھ متوجھ اش شدیم دستی تکان داد و از ما سبقت گرفت. دیگر تا خانھ حرفی نزدیم، و

 .تصمیمی کھ گرفتھ بودم خوش حال بودم

" رمز ھر چی مرد و ازدواجھ متنفرم. دیگھ راحت میشم. بابا ھم دیگھ نمی تونھ منو مجبور کنھ، من شوھر داا " 

  .با این افکار خام نفس عمیقی کشیدم و بھ صورت متفکر جاوید نگاه کردم

از مھمانی نبود.  بریوقتی کھ عمھ جاوید را دید با خوش حالی او را در آغوش کشید و پیشانی اش را بوسید. دیگر این بار خ
مھ نشست و کمی ھمگی نشستند و رفتند و باز ھم طبق معمول با اصرار عمھ من آن جا ماندگار شدم. جاوید کنار تخت ع
قا رضا نسیم را آنجواگونھ با او صحبت می کرد و من کھ خیلی خستھ بودم آن ھا را بھ حال خودشان گذاشتم و بیرون آمدم. 

ب رو بھ من گفتاز بغل عقیق گرفت و با خودش بھ طبقھ ی بالا برد و عقیق با حالتی حق بھ جان کھ تازه خوابش برده بود : 

تی. حرفی رو کھ بھت می زنم بھ حساب خواھر شوھر گیری نذاری، ولی مھشاد تو رویھ ی درستی رو در پیش نگرف -
ھمھ بیشتر این  باعث سردیش از تو بشھ و ازخودگیری تا یھ زمانی ممکنھ برای جاوید جالب باشھ، ولی بعد از اون ممکنھ 

تنھایی خودت.  تویی کھ لطمھ می بینی. اون یھ مرده و خیلی زود سرگرمی تازه ای برای خودش پیدا می کنھ و تو می مونی
مش یھ جا بدوئھباور کن دارم خواھرانھ بھت میگم. این زنھ کھ باعث میشھ ھمسرش سر بھ راه باشھ یا این کھ ھر لحظھ چش . 

 .ولی روابط ما اصلا ھم سرد نیس -

م، دیگھ خود خدا کنھ! این چیزی بود کھ من از روابط شما دو نفر حس کردم لازم دونستم یھ نصیحت خواھرانھ بھت بکن -
 .دانی

 .و بھ اتاق عمھ رفت

 "مگھ من قراره با جاوید زندگی کنم کھ بخوام درستش کنم؟"

وی تخت دراز کشیدم و بھ میشھ در آن جا می خوابیدم و قبلا متعلق بھ عقیق بود رفتم و رشانھ ای بالا انداختم و بھ اتاقی کھ ھ
د کھ بخوابمسقف اتاق چشم دوختم. خوابم گرفتھ بود، ولی ھر لحظھ احتمال این می رفت کھ عمھ صدایم کند و درست نبو . 

یدار شدنم راست تاق رو گرفتھ بود. بھ محض بتوی افکار خودم بودم کھ خوابم برد و وقتی کھ بیدار شدم آفتاب نیمی از ا
بیده بودم. ھیچ نشستم و بھ ساعت مچی ام کھ دیشب از دستم باز نکرده بودم نگاھی انداختم. نزدیک یازده بود. خیلی خوا

کھ در بود. اتاقی نصدایی از بیرون نمی آمد جلوی آینھ رفتم کمی خودم را مرتب کردم و از اتاق بیرون آمدم. کسی توی ھال 
خانھ بود. برای این آن خوابیده بودم انتھای راھرویی بود کھ بھ دو اتاق ختم می شد و اتاق عمھ ھم درست دم در و سمت آشپز

 .کھ بھ آن اتاق دید داشتھ باشم باید از راھرو خارج می شدم
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دم. بھ آشپزخانھ رفتم بیدار شده بو ھیچ صدایی از ھال نمی آمد و در اتاق عمھ ھم بستھ بود. مثل این کھ اولین نفری بودم کھ
ھ گذاشتم کھ با تا زیر کتری را روشن کنم، ولی کتری گرم بود و زیرش کم بود. برای خودم چای ریختم و روی میز آشپزخان

  !صدای عقیق نیم متر از جام پریدم

 ساعت خواب! چھ قدر می خوابی؟ -

 سلام، خیلی وقتھ ھمھ بیدارن؟ -

اعتی میشھبلھ، تقریبا چھار س - . 

 .در اتاق عمھ بستھ بود گفتم شاید خواب باشھ -

ر وقت ھنھ، جاوید مامان رو برد بیمارستان، امروز وقت شیمی درمانی داشت. نمی خواست بره. خودت کھ می دونی  -
اونا بری  ای بامیره یھ چند روزی حالش بد میشھ، ولی جاوید با اصرار بردش. صبح می خواستم بیدارت کنم گفتم شاید بخو

 .ولی جاوید نذاشت گفت خستھ س بھتره اذیتش نکنی تا یھ ساعت دیگھ باید پیداشون بشھ

 !دیشب اصلا نفھمیدم کی خوابم برد -

کردمندیگھ نامزدت اومده خیالت راحتھ خوابیدی. دیشب مامان سراغتو گرفت وقتی اومدم دیدم خوابیدی بیدارت  - . 

 عمھ کھ ناراحت نشد؟ -

رش؟ نھ عزیزم ناراحت نشدن. خب خستھ بودی دیگھعمھ یا پس - . 

 :و وقتی دید ساکتم گفت

 .از حرفای دیشب من کھ ناراحت نشدی؟ باور کن برام مثل خواھر نداشتم عزیزی -

 نھ، برای چی ناراحت بشم؟ -

دید تا اومدین مزد شمی دونی چیھ، شاید بھ خاطر شرایط شما دو تاس کھ این جوری فکر کردم. شما بدون ھیچ مقدمھ ای نا -
. نامزدی با ھم آشنا بشین جاوید رفت. ھنوز خیلی با ھم رسمی حرف می زنین، برای ھمین من این طوری حس کرد کردم

 .من و رضا کاملا فرق داشت، ھمھ جا با ھم بودیم و زمین و زمان رو بھ ھم می ریختیم

الھمد. بابا می گفت رضا این جاس کھ عقیق سرحیادمھ! ھر وقت میومدیم خونھ ی عمھ صدای خنده ی تو کھ میو - . 

 .آره، چقدر ھمھ چیز زود می گذره -

 :صدای زنگ آمد و عقیق بلند شد و گفت

 تو بھ این لاغری رژیم داری؟ چرا نون نمی خوری؟ -

روی میز گذاشت.  و در را کھ باز کرد و بھ آشپزخانھ برگشت. در یخچال را باز کرد و از داخلش پنیر و کرده را درآورد و
 :دوباره سرش را کرد داخل یخچال، کھ من گفتم

 کی بود عقیق؟ -
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 .نامزد جناب عالی! مثل این کھ مامان تا بعد از ظھر کارش طول می کشھ -

ت سرم شنیدم کھ گفتکھ صدای جاوید را از پش : 

 !بھ، تازه صبحونھ میل می کنین؟ -

 .سلام -

ه پیش مامان تنھا سلام ، مامان نذاشت تو بیمارستان بمونم، گفت بیام پیش مھشاد کھ تنھاس. منم زنگ زدم دایی بھروز بر -
 .نمونھ

ست من را شب یک جوری می خواو در حالی کھ سعی می کرد بھ من نگاه نکند بھ صحبت ھایش با عقیق ادامھ داد. از دی
 :ندید بگیرد. منم کھ این جور دیدم از پشت میز بلند شدم تا لیوان چایم را بشورم کھ عقیق گفت

 !ولی جاوید زن کم خرجی داری، ھیچی نمی خوره -

 !مثل تو خوبھ؟ یھ کم خودتو لاغر کن. فکر سلامتیت نیستی فکر جیب اون رضای بدبخت رو بکن -

ی! من بعد از زایمان انقدر چاق شدم. صبر کن چند ماه دیگھ ھیکل منو ببینخوبھ برادرم - . 

 مثلا چند ماه دیگھ معجزه میشھ؟ -

نشستم و سعی  خنده ام گرفت و برای این کھ عقیق ناراحت نشود از آشپزخانھ بیرون آمدم روی مبل راحتی جلوی تلویزیون
دم کھ بی ھیچ عتی نگذشتھ بود کھ وجود جاوید را کنار خودم حس کرکردم خودم را با دیدن تلویزیون سرگرم کنم. نیم سا

 :ملاحظھ ای تقریبا کنارم ولو شده بود. من خودم را کمی جمع کردم کھ گفت

ست نگھ دارهدیھ چند روز کھ بگذره و مامان حالش بھتر بشھ ما عقد می کنیم. دیشب نتونستم راضیش کنم یھ چند وقتی  - . 

ھ این جوری رفتار کنیاین کھ دلیل نمی ش - ! 

 :با تعجب یک نگاه بھ من کرد و گفت

تی از ھمین الان بگو مگھ چھ کار کردم؟ اومدم کنار نامزدم کھ تا یھ ھفتھ دیگھ زنم میشھ نشستم. اگھ از این برنامھ ناراح -
 .کھ بعدا برات خیلی دیره

عقیق نشنود گفتم در حالی کھ از کنارش بلند می شدم و سعی می کردم آرام حرف بزنم تا : 

ادیمن حرفامو دیشب بھت زدم، مھم نیس کھ عقد کنیم، ولی تو ھم باید ھمین طور کھ ھستی بمونی. بھم قول د - . 

  .و او فقط در جوابم سری بھ نشانھ ی تأسف تکان داد

 .:: ساختھ و منتشر شده است (www.98ia.com) این کتاب توسط کتابخانھ ی مجازی نودھشتیا ::.

نھمفصل   
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اول کنکور  یدر حالی کھ بھ مراسم عقد نزدیک می شدیم جواب امتحان کنکور آمد و من با رتبھ ای خیلی خوب در مرحلھ 
اوید تمام کارھای قبول شدم. این باعث شده بود کھ در ابرھا سیر کنم و نفھمم کھ دارم چھ بلایی سر خودم می آوردم. با ج

اوید اصرار می کرد ید کردیم و آزمایش ھای لازم را برای عقد انجام دادیم و ھر بار جمربوط بھ عقد را انجام می دادم. خر
 .کھ اگھ پشیمانم بگویم و ھر بار من مخالفت می کردم

 "!جاوید کھ بره کانادا من می مونم و درس و دانشگاه و دیگھ بابا ھم نمی تونھ بھم زور بگھ"

ھ چیز نگاه می ھنوز بھ بلوغ فکری نرسیده بودم و خیلی بچھ گانھ بھ ھم ھا برمی گردم می بینم من حالا کھ بھ آن زمان
من را بھ ھر  وکردم. با خودم حتی یک لحظھ ھم فکر نمی کردم بعد از عقد ممکن است جاوید برای من تصمیم گیرنده باشد 

 .جا کھ بخواھد ببرد

ھ پرده ی جلوی را می خواند. تازه آن موقع بود کچیزی نگذشت کھ دیدم نشستم سر سفره عقد ھستم و عاقد دارد خطبھ عقد 
 .چشمم کنار رفت و توی دلم خالی شد

 "من این جا چی کار می کنم؟ برای چی دست بھ یھ ھمچین کار احمقانھ ای زدم؟"

 .با این افکار چیزی قلبم را چنگ زد و سرم گیج رفت کھ با صدای عاقد بھ خودم آمدم

 ... آیا حاضرید بھ عقد دائم آقای -

یشتر دگرگون نھ راه پس داشتم نھ راه پیش. بھ چھره ھای خندان و صورت ھای شاد عمھ و بقیھ کھ نگاه کردم باعث شد ب
 :بشوم کھ جاوید بھ سمتم برگشت و گفت

 پس چرا چیزی نمی گی؟ بھ ھمین زودی پشیمون شدی؟ -

 !می ترسم -

زودتر از اینا بھ این چیزا فکر می کردیدیگھ خیلی دیره، باید  - . 

ه بودم و لباسم و من با صدایی کھ شباھتی بھ صدای من نداشت بلھ را گفتم. ھمھ غرق در شادی ھلھلھ کشیدند. خیس عرق شد
توی دستش کنم  بھ تنم چسبیده بود و بعد جاوید حلقھ ی ازدواج رو توی دستم کرد و وقتی کھ نوبت من شد کھ حلقھ اش را

ارت عکاس از ما خواست کھ توقف کنیم و از دست ھای ما عکس گرفت. او چھ می دونست کھ دارد از صحنھ ی یک اس
 .عکس می اندازد نھ سعادت

ذاشتھ شده گعقد ما خیلی ساده برگزار شد و فقط افراد بزرگ و درجھ یک فامیل دعوت داشتن و قرار عروسی برای روزی 
ماده شده باشدبود کھ ھمھ چیز برای رفتن من آ . 

ین مراسم لعنتی مھمانی تا آخر شب با پایکوبی و شادی ادامھ داشت، ولی من زیاد حالم خوش نبود و فقط منتظر بودم کھ ا
 .تمام بشود و بروم خانھ

ن عمھ دستم را حتی یھ بار ھم در مراسمم نرقصیدم و جاوید ھم کنارم نشست و من را ھمراھی کرد. وقتی کھ مھمان ھا رفت
رفت رو بھ بابا کرد و گفتگ : 

 .مھشاد دیگھ دختر خودمھ، اگھ اجازه بدی تا وقتی کھ جاوید این جاس کنار شوھرش بمونھ -

 :بابا کھ نمی دانست باید چی بگوید یک نگاه بھ مامان کرد و گفت
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 .جاوید دیگھ دخترمو دست تو سپردم، مواظبش باش -

فتی دنیا توی دلم نشست و دلھره و اضطراب ھمھ وجودم را گروقتی بابا و مامان ترکم کردند یک غم بھ بزرگ . 

تبھ اتاق ھمیشگی ام رفتم و مستأصل روی تخت نشستم. در فکر بودم کھ عقیق در اتاق را زد و آمد تو و گف : 

 می خوای کمکت کنم شینیون موھاتو باز کنی؟ -

نگ شده بود. وقتی تافت بھ موھایم زده بودند کھ مثل سو بدون این کھ منتظر بشود جوابش را بدھم دست بھ کار شد. آن قدر 
 :کھ کارش تموم شد بھ قیافھ ام توی آینھ کلی خندید و گفت

 .بھتره اول یھ دوش بگیری -

م. یعنی حالا آب کھ روی تنم ریخت اشک ھایم سرازیر شد. دلم می خواست داد بزنم و بگویم کھ من بھ ھیچ کس تعلق ندار
ودم؟ از این فکر می خواستم خفھ بشوممن یھ زن شوھر دار ب . 

 :وقتی از حموم آمدم و لباس پوشیدم باز روی تخت ھمیشگی خودم دراز کشیدم کھ دوباره عقیق آمد تو و گفت

 تو ھنوز این جایی؟ -

 آره، مگھ قرار بود کجا باشم؟ -

 !پھلوی شوھرت -

 !دست بردار عقیق ما کھ ھنوز عروسی نکردیم -

دیگھ زنشیمنظورت چیھ؟ تو  - . 

 .سکوت کردم و عقیق کھ سکوتم را دید دستم را گرفت و بھ طرف اتاق جاوید کشاند

 :داخل اتاق کھ شدم با دیدن جاوید ھر چقدر کھ از دست عقیق عصبانی بودم را سرش خالی کردم و گفتم

 .خب، کھ چی؟ تو کھ می دونی یھ ازدواج مسخره بود -

نگاه کرد. من کھ از سکوتش جری تر شده بودم گفتمجاوید جوابی نداد و فقط توی صورتم  : 

 چرا ھیچی نمی گی؟ -

بازی مسخرس،  حرفای زدنی رو زودتر از اینا بھت زده بودم، ولی گوش نکردی. من می دونم کھ این یھ ازدواج لعنتی یھ -
 .ولی بقیھ کھ نمی دونن

 :و در حالی کھ باشتی را از رختخوابی کھ برایمان پھن کرده بودن بھ طرفم روی تختش پرت می کرد گفت

مخیالت راحت، تو برام با یھ بچھ فرق نداری و من ھنوز انقدر پست نشدم کھ بھ بچھ ھای کاری داشتھ باش - . 

 .و پشتش را بھ من کرد و بی توجھ بھ من خوابید
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وی مشامم ت وا رفتم و از رفتارم شرمنده شدم. روی تخت کھ دراز کشیدم. بوی گس ادکلنش تمثل یک تکھ گوشت روی تخ
 .پیچید و من از خستگی بی ھوش شدم

 .نزدیک صبح بود کھ با برخورد چیزی بھ بدنم از جا پریدم و نشستم

و بکشم روتمعذرت می خوام، بیدار شدی؟ دیدم کولر رو تنده و مچالھ شدی گفتم سردتھ خواستم پتوت ر - . 

 .و بعد ھم اتاق را ترک کرد

 .راست می گفت، ھوای اتاق خیلی سرد بود. پتو را تا روی چانھ ام بالا کشیدم و دوباره خوابیدم

گرانی را نسر میز صبحانھ عمھ مرتب بھ من می رسید و زور می کرد ھمھ چیز بخورم و نگرانم بود و من علت این ھمھ 
بودم کھ دیگھ چھ نقشھ ای در سر دارد. آخر سر ھم طاقت نیاورد و گفتدرک نمی کردم. در فکر رفتھ  : 

 حالت کھ خوبھ؟ -

 آره عمھ، مگھ قراره بد باشم؟ -

ھای صبحونھ  عمھ با تعجب بھ من نگاه می کرد و من کھ سر از کارھایش در نیاورده بودم از پشت میز بلند شدم کھ ظرف
 :را بشورم کھ جاوید از دستم گرفت و گفت

 .لازم نیس، الان عقیق میاد پایین ھمھ جا رو تمیز می کنھ. لازم نیست تو امروز کار کنی -

 "!بلھ، یعنی چی؟ چھ بھتر، دست نمی زنم. امروز ھمھ یھ چیزیشون میشھ"

 :و وقتی دید من مثل منگل ھا دارم بر و بر نگاھش می کنم من را پشت میز نشاند و گفت

بیرون. این دو باری کھ ایران اومدم درست جایی رو نگشتمامروز رو می خوام باھات برم  - . 

نیس مادر جون تو کھ این ھمھ نگشتی، امروزم روش. الان مامان مھشاد میاد می خواد بھ دخترش سر بزنھ درست - . 

 .بھ زن دایی زنگ می زنم عصر بیاد -

 "!منم کھ بھ کل آدم نبودم"

را از بیرون بھ  م توی اتاق و در را محکم بھ ھم کوباندم. ولی صدای جاویدبا حرص از پشت میز آشپزخانھ بلند شدم و رفت
 :وضوح شنیدم کھ می گفت

 !دستت درد نکنھ مامان با این عروس گرفتنت، تازه من باید بزرگش کنم -

 .مگھ بده؟ سرت گرم میشھ -

 ".پسره ی پررو! پیرمرد! خیلی ھم دلش بخواد"

ی داخل اتاق شد و گفتکمی کھ گذشت جاوید با صورتی عصبان : 
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نی؟مگھ خودت نخواستی عقد کنی؟ دیگھ این ادا و اصول ھا و قیافھ گرفتنات چیھ؟ چرا در رو بھ ھم می کوبو -  

ریزی. می خوای من عقد کردم کھ از بکن و نکن راحت بشم، نھ این کھ از ھمین روز اول برام تعیین تکلیف کنی برنامھ ب -
دنبال خودت می کشونی بری بگردی برو، منو برای چی . 

الا ھمش داری آره، بھ خودم ھم تنھایی بیشتر خوش می گذره، ولی باید یھ کم جلوی جمع آبروداری کنیم. از دیشب تا ح -
 .لوس بازی از خودت درمیاری

 مگھ چی کارت کردم؟ -

حساس می اجاوید من را بھ طرفش کشید و بھ صورتم نگاه کرد. آن قدر بھ من نزدیک شده بود کھ نفسش را روی صورتم 
 :کردم و در ھمان حالت گفت

مھ میدی و من ھنوزم دیر نشده، پی ھمھ چیز رو بھ تنم می مالم خودمونو از شر این عقد راحت می کنیم. تو درستو ادا -
راب نکنھ خاب شده ای کھ ازش اومدم، ولی اگھ می خوای عقد باقی بمونی اسم طلاق شناسنامتو برمی گردم بھ ھمون خر

 .انقدر با این لوس بازیات رو اعصابم راه نرو

 :در حالی کھ خودم را از دستانش بیرون می کشیدم گفتم

روبری بیرون خودت بنمی خوام عقد رو بھ ھم بزنم، ولی توام حق نداری برام برنامھ بچینی. اگھ می خوای  - . 

ه با سوالاشون بده، خواستم از شر نگاھاشون خلاصت کنم؟ چند دقیقھ دیگھ عقیق میومد پایین و بعد ھم مامانت و دوبار -
 .اذیتت می کردن؛ خواستم بریم بیرون راحت باشی

 "برای چی سوال پیچم کنن؟"

شیده بودم کھ دیگھ عمھ را فھمیده بودم. این قدر خجالت ک این کھ توی سرم یھ جرقھ زده بشھ سرخ شدم. حالا منظور بعد مثل
 :روم نمی شد از اتاق برم بیرون. جاوید وقتی دید ساکتم و جواب نمی دھم ادامھ داد

 .من دارم میرم، اگھ خواستی بیای تا یھ ربع دیگھ بیرون باش -

اتاق بیرون  رون برود سریع حاضر شدم و ازو بعد بدون این کھ منتظر من بشود بیرون رفت. از ترس این کھ بدون من بی
م حرف نمی زدندرفتم کھ دیدم عمھ و عقیق کھ حالا او ھم پایین آمده بود با دقت بھ صورت من نگاه می کردند و ھیچ کدا . 

 :بیرون کھ رفتم جاوید را کنار ماشین آقا رضا دیدم. بھ سمتم برگشت و گفت

شتھ برای من کھ اگھ کاری داشتم با خودم ببرمرضا با سرویس میره سر کار، ماشینو گذا - . 

 :داخل ماشین کھ نشستم بھ سمت برگشت و گفت

 با من میای یا جای خاصی می خوای بری؟ -

 .نھ باھات نمیام، میرم خونھ دوستم -

رآوردرا د با عصبانیت نفسش را بیرون داد. از پارکینگ کھ خارج شدیم پایش را گذاشت روی گاز صدای جیغ لاستیک ھا .  
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 :در طول راه بھ جز پرسیدن آدرس دیگر حرفی بینمان زده نشد فقط موقع پیاده شدن رو کرد بھ من و گفت

 .اگھ ناراحت نمی شی برای ناھار بیام دنبالت بیرون بخوریم -

 .باشھ، دوازده منتظرتم -

وازده پشت در خانھ دباید یھ لنگھ پا تا  سوار ماشین شد و رفت و من زنگ خانھ ثریا را زدم. خدا خدا می کردم باشد، وگرنھ
 .اش می ایستادم

 :زیاد انتظارم طول نکشید، ثریا در را باز کرد و بعد از دیدن من گفت

 !سلام عروس خانم، این جا چھ کار می کنی تو؟ -

 .سلام، بذار بیام تو بعد شروع کن بازخواست -

لم مانده بود را تعریف درفتم و تمام آن چھ کھ اتفاق افتاده بود و توی خوشبختانھ مامان ثریا خانھ نبود و من توی اتاق ثریا 
 :کردم. ثریا ھم مثل ھمیشھ فقط گوش داد و بعد در حالی کھ دستمال می داد تا اشک ھایم را پاک کنم گفت

ر کردی کھ فککارات عاقلانھ نیست مھشاد، نمی خوام حرفایی رو کھ ھمھ می زنن تکرار کنم، ولی من نمی دونم تو چھ  -
 .بھ خاطر یھ لج و لجبازی با پدرام زندگیتو تباه کردی

 :با شنیدن اسم پدرام نفسم را با حرص بیرون دادم و گفتم

و ھم دیگھ تمن بھ خاطر اون لجبازی نکردم، فقط اون یھ قسمت از زندگیمھ کھ دیگھ نمی خوام بھش فکر کنم. خواھشا  -
 . اسمشو نیار

زندگی  پس چیھ؟ چرا تو داری با زندگیت بازی می کنی؟ آخرش کھ چی؟ تا کی می خوای تنھا آخھ اگھ این طور نیس -
 .کنی؟ بالاخره روزی می رسھ کھ بھ کسی احتیاج پیدا کنی، ھمفکری کنی، دوسش داشتھ باشی

ت اسم یھ مرد احتو رو خدا ثریا، یعنی من با یھ مرد ھمفکری کنم؟ فعلا کھ از ھرچی مرده بدم میاد. این طوری خیلی ر -
 .بالای سرمھ و دیگھ ھیچ کس اصراری برای ازدواج من نداره

ردی انقدر چی بگم؟ ھر چی من میگم تو حرف خودتو می زنی. کاریھ کھ شده، دیگھ لااقل حالا کھ این وضعیتو درست ک -
 .اون بیچاره رو اذیت نکن

 .مثل این کھ این بیچاره ای کھ میگی خودش ھمھ این آتیش ھا رو بھ پا کرد -

گھ می خواد بره، اون اگھ آدم بدی بود کھ تو الان این جا نبودی. انقدر لجباز نباش، یھ کم فکر کن بھ قول خودت یھ ماه دی -
حسرت ھمین روزاتو بخوریوقت تو می مونی و یھ عالمھ وقت و تنھایی. یھ کاری نکن سر لج بیفتھ و بازم  . 

 .سکوت کردم. دیگھ جوابی نداشتم کھ بدھم

 :تا ظھر خانھ شان ماندم. با ھم از ھمھ چیز حرف زدیم کھ چشمم بھ ساعت افتاد و گفتم

وای دیرم شد، دیگھ باید اومده باشھ. من باید برم، فقط حرفی از اومدن من بھ مامانت نزن. یھ وقت بھ مامانم میگھ اون  -
بیا و درستش کن وقت . 
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 .باشھ، فقط بھ حرفایی کھ زدم یھ کم فکر کن -

 .باشھ، خداحافظ -

 .خداحافظ -

ف خیابان ایستاده. نفس نیم ساعتی از دوازده گذشتھ بود. پلھ ھا رو دو تا یکی پایین دویدم و وقتی بھ کوچھ رسیدم دیدم آن طر
از ھم باز شد و گفت عمیقی کشیدم و آرام بھ سمتش رفتم. با دیدن من اخم ھایش : 

 !گفتم دیگھ نمیای -

 .سلام، ببخشید دیر شد حواسم بھ ساعت نبود -

 دوستتون تنھا بودن؟ -

 آره، چطور مگھ؟ -

 ھیچی، ایشون ھمون آقای خوش اقبال نیستن؟ -

 "!حالا ببینا، ھر چی من می خوام باھاش خوب رفتار کنم نمی شھ"

 :با حرص نفسم را بیرون دادم و گفتم

نم بیاد بیرون زمن دیگھ اصلا نمی بینمش. از اولش ھم رابطمون طوری نبوده کھ شما دارید فکر می کنین. الانم زنگ می  -
 .ببینیدش خیالتون راحت بشھ

 :بھ سمت خانھ ی ثریا این ھا برگشتم کھ دستم را کشید و گفت

 .خیلی خب، تو چرا انقدر زود جوش میاری؟ منظور خاصی نداشتم -

ی کھ در سمت من را باز می کرد گفتو در حال : 

 .بیا سوار شو -

 :توی ماشین نشستم و رویم را بھ طرف پنجره برگرداندم کھ گفت

 کجا بریم برای ناھار بھتره؟ -

 .جاش مھم نیس، ھر جا می خوای بری برو -

ای خوبی د کھ کھ غذاھمن زیاد رستوران خوب رو نمی شناسم ،ولی یادم ھست اون موقع ھا یھ رستوران تو دربند بو -
 داشت. می خوای بریم؟

 .گفتم کھ برام فرق نداره -

 :ضبط را روشن کرد و گفت
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 .در داشبورد رو باز کن، بستھ ای کھ توشھ مال توست -

 ".فکر می کنھ با خرید کادو من نرم میشم"

 :با بی تفاوتی بستھ را برداشتم و بدون این کھ بازش کنم روی پام گذاشتم و فقط گفتم

 !ممنون -

 !تو کھ بازش نکردی -

 .بعد باز می کنم -

 !الان باز کن. می خوام ببینم خوشت اومده یا نھ -

تاب از کبی خیال نمی شد. بستھ رو باز کردم. یھ کتاب شعر فروغ بود و کلی مداد طراحی و رنگ ھای مارک دار یک 
 .نقاشی ھای نقاش ھای معروف

" قھ دارم؟از کجا فھمیده بھ شعر و نقاشی علا " 

 : می خواستم چیزی بگم کھ پیش دستی کرد و گفت

 .دیدم تو بھ لباس و طلا علاقھ نداری، گفتم لابد شعر و نقاشی دوست داشتھ باشی -

 .فقط یک تشکر کوتاه کردم و دیگر حرفی نزدم و جاوید ھم تا رسیدن بھ دربند دیگھ حرفی نزد

آوردم و روی یم رود کمی ھوا را مطبوع تر کرده بود. کفش ھایم را درھوای آن جا نسبت بھ داخل شھر خنک تر بود و نس
 :تخت نشستم و پاھایم را زیرم جمع کردم. رو بھ جاوید گفتم

 .رفتار صبحم درست نبود، ببخشید. نمی خوام کسیو ناراحت کنم، فقط می خوام تنھا باشم -

 .می دونم -

ست. غذا را آوردند و ما در سکوت مشغول شدیمسکوت کرد ولی می شد از نگاھش فھمید کھ توی فکر ا . 

با کنجکاوی بھ  بھ خانھ کھ رسیدیم دیدم مھران و مامان ھم آمدند و ھمھ نگاه ھا متوجھ ماست. مخصوصا مامان و عقیق کھ
ا رابطھ ای دھد بین مبرفتار من و جاوید نگاه می کردند و این امر از چشم جاوید ھم دور نمانده بود و بھ خاطر این کھ نشون 

 .صمیمانھ است بھ قول معروف لی لی بھ لالای من می گذاشت

 :وقتی من و مامان تنھا شدیم مامان رو کرد بھ من و گفت

 مشکلی نداری؟ خوبی؟ -

 .چیزی نشده کھ بد باشم مامان -

 :یک کم بھ صورتم خیره موند و گفت
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 .معلومھ خیلی دوست داره. کاری نکن دلزده اش کنی -

اشیدمطمئن ب - . 

 :مامان بھ چشمانم نگاه کرد و سری تکان داد و گفت

 .خوبیاشو در نظر بگیر، این طوری خیلی راحت تر می تونی درکش کنی و دوسش داشتھ باشی -

 .ھمھ این نصیحت ھا مثل یک نسیم می وزید و ھیچ اثری در من نداشت و من در یک دنیای دیگھ سیر می کردم

ید را کنارش باشم تا رفتن جاو ھم در خونھ ی عمھ ماندم. قرار بود این چند روز باقی مانده تا مامان این ھا رفتند و من باز
 .تنھا نباشد

زندگی را از  عمھ روز بھ روز حالش بدتر می شد، مثل این کھ با عقد من و جاوید دیگھ خیالش راحت شده بود و امید بھ
 .دست داده بود. روند شیمی درمانی ھم دیگر جوابگو نبود و دیگر دکترھا احتیاجی بھ این کار نمی دیدند

و گفت یک روز کھ من و عمھ تنھا بودیم، دست من را توی دستش گرفت : 

دوسش  می دونم یھ چیزی بین تو و جاوید ھست کھ از ھمھ مخفی می کنین، ولی ازت خواھش می کنم تنھاش نذاری و -
 .داشتھ باشی. تو اون کشور بھ جز تو کسیو نداره

 .معلومھ کھ تنھاش نمی ذارم، ما خیلی ھم ھمدیگھ رو دوست داریم -

 "!تازگیا چقدر راحت دروغ میگم"

تمام ھم و غمش  ھمون شب عمھ فوت کرد و تمام اقوام و بستگان بھ منزل او آمدند و جاوید دیگر با من کمتر حرف می زد و
کر آینده ی مبھمی فرسیدگی بھ مھمان ھا بود و عقیق کھ با از دست دادن عمھ تنھا شده بود در خودش فرو رفتھ بود و من بھ 

  .بودم کھ خودم با دستانم ساختھ بودم

 :بعد از دو ھفتھ جاوید قصد رفتن کرد و موقع خداحافظی زمانی کھ با ھم تنھا بودیم گفت

 .ھر وقت فکر کردی کھ بھ ھمفکری و وجود من احتیاج داری بھم زنگ بزن -

 .و در آخر ھم دستم را بھ گرمی فشرد و خداحافظی کرد

لا ناشی از وست خوب عادت کرده بودم و با رفتنش خوقتی کھ رفت ناخوداگاه اشک در چشمانم حلقھ زد. بھ او مثل یھ د
 .نبودش را حس می کردم

یا پرستاری، البتھ شھریور ماه رسیده بود من جواب مرحلھ دوم کنکور را گرفتم. باورم نمی شد، من تغذیھ قبول شده بودم ثر
ب رفتن بھ دانشگاه ده بودم و تب و تادانشکده ھایمان با ھم فرق داشت. از ھم جدا می شدیم. حالا بھ یکی از آرزوھایم رسی

وقات تنھایی ام را با اوجودم را پر کرده بود. با این کھ از ثریا جدا شده بودم در یھ دانشکده درس نمی خواندیم، ولی بیشتر 
 .او پر می کردم

از کارش و  جاوید ھم تقریبا یک روز در میان با من تماس می گرفت و از ھر دری باھام حرف می زد. از دوستانش،
زندگی اش. این قدر راحت باھام حرف می زد و درد و دل می کرد کھ گاھی اوقات حس می کردم در ھمان محل زندگی می 
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کنم و دوستانش را خیلی خوب می شناسم. در صحبت ھایمان بیشتر او حرف می زد و من شنونده بودم. ھیچ وقت ازم سوال 
م با او ارتباط برقرار کنم و گاھی ھم تأخیر در زنگ زدنش نگرانم می کردنمی کرد و این باعث شده بود بھتر بتوان . 

 .در دانشکده یک دختر ساکت و گوشھ گیر بودم کھ با کسی ارتباط زیادی نداشتم

یل بھ گوش می بعد از گذراندن یک ترم از سال تحصیلی دیگر برنگشتن جاوید سوال برانگیز شده بود، زمزمھ ھایی در فام
ین باعث شده بود بابا و مامان نگران بشوندرسید و ھم . 

لی وقتی کھ وھر وقت تلفنی با جاوید حرف می زدم مامان با نگرانی بھ صورتم خیره می شد کھ چیزی از نگاھم بخواند، 
 .صورت بی تفاوت من را می دید حسابی مأیوس می شد

 :یک روز کھ با مھران تنھا بودم گفت

خوبھ دیگھ؟ مھشاد ھمھ چیز بین تو جاوید -  

 آره، چطور مگھ؟ -

 یعنی دیگھ اون قضیھ نامزدی مصلحتی تموم شده؟ -

 .خب آره، ما دیگھ عقد کردیم -

 :با شک بھ من نگاھی کرد و گفت

 .ولی با گذشتن شش ماه باید یھ کارایی برای رفتن تو انجام می داد دیگھ -

 !مگھ بھ این راحتیاس؟ کلی دوندگی داره -

موش کردی دروغگوی خوبی نیستی! نمی خوای راستشو بھم بگی؟مثل این کھ فرا -  

 .ببین، موضوع اینھ کھ قرار شده تا تموم شدن درسم این جا بمونم -

 :و فوری از جایم بلند شدم و تا دیگر ادامھ ندھد، ولی مھران ادامھ داد

 با مامان و بابا ھم مشورت کردی دیگھ؟ -

ھم مھم بود باھام مشورت کردن کھ من باھاشون مشورت کنم؟ نھ، مگھ اونا برای ازدواجم کھ خیلی -  

خاطر ھیچی  تو ھنوز از اون موضوع ناراحتی؟ بچھ بازی رو بذار کنار. دیگھ با جاوید عقد کردی، نباید زندگیتو بھ -
 .خراب کنی

س، تو لطفا ناراحت نی من خوب می دونم دارم چھ کار می کنم. درس می خونم و جاوید ھم از این کھ دارم درس می خونم -
 !کاسھ داغ تر از آش نشو

 :مھران کھ توقع چنین برخوردی را از من نداشت بلند شد و وقتی کھ داشت می رفت توی اتاقش گفت
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شتھ رو بھ قول خودت من ھیچ کارم، ولی برای آخرین بار یھ نصیحت برادرانھ بھت بکنم و دیگھ حرف نمی زنم، گذ -
دگیت می خوای. جاوید خیلی لایق تر از پدرامھفراموش کن ببین چی از زن . 

انی شده بودم کھ با شنیدن اسم پدرام صورتم داغ شد. اسمش باعث شد لرز خفیفی بدنم را بگیرد. آن قدر از دست مھران عصب
 .دلم می خواست کلھ اش را بکنم

و ماشین تو تمھران حالا تو گوش کن، خیلی وقت بود کھ حتی اسمشو ھم بھ ذھنم نیاورده بودم. موضوع پدرام اون روز  -
ارتموم شد. من برای کسی کھ حتی حاضر نشد بھ حرفام گوش بده ارزش قائل نیستم. لطفا دیگھ اسمشو جلوم نی . 

 .این را گفتم و خودم را انداختم توی اتاقم

گرفتھ بود.  کھ از آشنایی من و پدرام می گذشت و در این یک سال زندگی من زیر و رو شده بود. دلم خیلی یک سال بود
شستھ بودند و ھوا پرده کلفت اتاقم را کنار زدم. از پشت اون بھ حیاط خانھ چشم دوختم. کلاغ ھا روی درختان بدون پوشش ن

ای ثریا را کرد. ا باعث شد دل گرفتگی ام چند برابر بشود. دلم ھوتھران مثل ھمیشھ دودی بود. دیدن ھوای دودی و کلاغ ھ
 :بھ سمت تلفن رفتم و شماره اش را گرفتم. بلافاصلھ خودش گوشی را برداشت و بھ محض شنیدن صدایم گفت

 تویی مھشاد؟ خوبی؟ -

 خوبم، ولی دلم خیلی گرفتھ. میای خونمون؟ -

ھدلم می خواد، ولی قراره برامون مھمون برس - . 

 .حیف شد -

 .اگھ چیزی شده تلفنی بگو، گوش می کنم -

 .نھ چیزی نشده. دیگھ مزاحمت نمی شم. خداحافظ -

وصلھ ی ثریا ھم کمی مکث کرد و خداحافظی کرد. کتاب درسی ام را برداشتم و روی تختم پریدم و کمی ورقش زدم. ح
ھ اگر کسی از کبا جزو کارھای ھر روزم بود، بھ طوری درس خواندن ھم نداشتم. بھ گذشتھ برگشتم. دیگر مرور گذشتھ تقری

ھ مھران را بھ من سوال می کرد ھیچ چیز را از قلم نمی انداختم. اشتباھاتم از چھ زمانی شروع شده بود؟ از آن زمان ک
در میان واده عنوان یک دوست برای خودم انتخاب کردم؟ و یا از خیلی قدیم تر کھ ھر وقت می خواستم موضوعی رو با خان

ن را بھ من نزدیک بگذارم پشیمان می شدم و در دل خودم تلنبار می کردم؟ یا اشتباه از خانواده ام بود کھ ھیچ وقت خودشا
ن را بھ چشم بھ بچھ نکردند؟ مامان کھ ھمسشھ برایم مثل یک سایھ بود، یک سایھ کھ پشت اقتدار بابا پنھان بود و بابا کھ م

ا خانواده، بالاخره این ی آمدم. جالب این جا بود کھ این بچھ را شوھر ھم داده بود. اشتباه از من یمی دید و اصلا بھ چشمش نم
قب برمی گشت بھ آن عجریان اتفاق افتاده بود. من الان راھی بھ جز تسلیم بھ این شرایط را نداشتم، ولی شاید اگر زمان بھ 

این کھ جواب بدھم با مامان حرف می زدمزمان کھ پدرام از من خواستگاری کرد، این بار قبل از  . 

ھ کفھ ی سنگین این آن قدر این شایدھا رو با خودم مرور کرده بودم کھ دیگھ خستھ بودم، ولی یک چیزی بود تو این افکار، ک
مھ او را قضاوت ھای بدم بھ سمت جاوید برمی گشت و باعث می شد نتوانم روی خوش بھ او نشان بدھم. من بیشتر از ھ

م باعث شده بود ر می دانستم. ھر چند در این مدت رفتاری از او ندیده بودم کھ بخواھم از او ایراد بگیرم و ھمین ھمقص
 .دچار عذاب وجدان بشوم

اش وقت تلف کردن  دوباره بھ کتاب توی دستم نگاھی انداختم. ھیچ فایده ای نداشت، من حتی یھ کلمھ ھم نخوانده بودم. ھمھ
بستم و از اتاقم بیرون رفتمبود. پس کتابم را  .  
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 فصل دھم

 

 

ود و در تمام بدو سال از زمانی کھ من وارد دانشگاه شدم گذشتھ بود و در این مدت چھ حرف ھا کھ پشت سر من زده نشده 
ت یل بھ من اساین مدت من ھمیشھ بھ نگرانی ھای مامان می خندیدم و می گفتم کھ ھمھ ی این حرف ھا نشانھ ی حسادت فام

عمھ ھم ایران  و جاوید بھ محض تمام شدن درسم بھ دنبالم می آید. این حرف ھا زمانی بیشتر شد کھ جاوید حتی برای سال
 .نیامد. فاصلھ من و مھران ھم زیاد شده بود و حالا تنھا سنگ صبورم ثریا بود

د رفتن باید با او حرف بزنم حتما در موردیگر این اواخر صدای بابا ھم درآمده بود و ھمیشھ می گفت این بار کھ با جاوید 
 .صحبت کنم و من ھر بار با اصرار مانع می شدم کھ این موضوع را پیش بکشد

نھ ی درس از دست خودم ھم کلافھ بودم. بعضی روزھا دانشکده می رفتم و روزھای دیگھ کھ کلاس نداشتم بھ بھا دیگر
 .خواندن خودم را در اتاقم زندانی می کردم

یگر ھفتھ ای یک کھ جاوید ھم از این وضع خستھ شده بود، چون فاصلھ تماس ھایش ھر بار بیشتر از قبل می شد و د مثل این
 .بار شاید دو ھفتھ یک بار تماس می گرفت

ره را باز کند، ولی گمن در پیلھ ای از تنھایی کھ برای خودم تنیده بودم اسیر شده بودم و جز خودم ھم کسی نمی توانست این 
سوس کھ غرورم اجازه این کار را بھ من نمی داداف . 

ست. سعی می اچند وقتی بود کھ در خانھ زمزمھ ھایی بھ گوش می رسید و من کھ فکر می کردم این زمزمھ ھا ناشی از من 
 .کردم زیاد جلویشان آفتابی نشوم تا این کھ مثل ھمیشھ آب ھا از آسیاب بیفتد

ا کرد. من کھ از مد و سر صحبت را با من باز کرد و شروع بھ سوال کردن راجع بھ ثریتا این کھ یک روز مامان بھ اتاقم آ
 :حرف ھای مامان چیزی دستگیرم نشده بود با کنجکاوی علت را پرسیدم. مامان با لبخندی گفت

یی پیدا اتو این چند سالی کھ ثریا تو خونمون رفت و آمد داشت ھمیشھ دختر معقولی دیدمش و مھران ھم بھش یھ حس -
 .کرده، ولی خب چون تو دوستشی بھتر از ما می شناسیش

 :جیغی از سر خوش حالی کشیدم و گفتم

 راست می گید، چرا خودم تا حالا این موضوعو نفھمیده بودم؟ -

 !تو انقدر تو خودتی کھ بھ ھیچ کس و ھیچ جا توجھی نداری، این کھ سھلھ -

ریش؟ بابا چی؟ اون حرفی نداره؟یعنی موضوع جدیھ؟ می خواید برید خواستگا - ! 

 .نھ، بعد از جریان تو و جاوید دیگھ بابات تصمیم گرفتھ دخالتی نکنھ -

یعنی بابا و مامان چی در مورد رابطھ من و جاوید حس کردن؟ حتما باید زندگی من تباه می شد کھ بابا دست از دخالتاش "
 "برداره؟
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الی بھ حوقتی بیرون رفتم چشم ھای مھران می خندید. حالا می شد بھ وضوح رنگ عشق را در چشمانش خواند. با خوش 
 :سمتش رفتم و گفتم

 چرا زودتر بھ من نگفتی؟ -

ھ اون درتو اصلا کنار ما ھستی کھ بخوام باھات حرف بزنم؟ خیلی وقتھ کھ توام با من درد و دل نمی کنی، این ب - . 

شما با ھم  من کھ چیزی برای درد و دل ندارم، ولی برات خیلی خوشحال شدم. ثریا یکی از دوستای خوب منھ. اگھآخھ  -
 .ازدواج کنید من ھر روز خونتونم

 تا تو راھی کانادا نشی ما سر خونھ زندگیمون نمی ریم. می خوای اول زندگی ورشکتم کنی؟ -

و من خبر نداشتم؟ خدا بھ داد ثریا برسھ! تو انقدر خسیس بودی -  

 :مامان وسط بحثمان پرید و با خنده گفت

  !بذارید بلھ رو بگیریم بعد با ھم یکی بھ دو کنین -

ھ کاملا خوب روزی را کھ بھ خواستگاری ثریا رفتیم را بھ خاطر دارم. ثریا می خندید و از نگاھش می شد خواند ک
نگاھی انداختم و گفتمراضیست. در فرصتی کھ من و ثریا تنھا شدیم بھ صورتش  : 

 ھیچ باورت میشھ من و تو عروس و خواھر شوھر شیم؟ این مھران خوب شانسی آورده، معمولا میگن کچلا خوش -
 .شانسن، ولی این بار باید بگیم تپلا خوش شانسن

وضعی کھ  ازثریا خندید و چیزی نگفت. یک لحظھ بھ حالش غبطھ خوردم. وقتی کھ من در شرایط ثریا بودم بھ ھیچ وجھ 
ھ زنگ نزده کداشتم راضی نبودم و بین زمین و آسمان دست و پا می زدم. یک باره دلم گرفت. این دفعھ یک ماھی می شد 
ھ او زنگ بزنمببود. چقدر دلم ھوای شنیدن صدایش را کرده بود. تصمیم گرفتم بھ محض این کھ خانھ رسیدیم پیش قدم بشم  . 

در گوشی را را گرفتم و منتظر شدم. صدای بوق ھای پی در پی روی اعصابم بود. آن ق ھمین کار را ھم کردم. شماره اش
 .در دستم گرفتم تا قطع شد

 "خدایا چرا گوشیو جواب نمی ده؟ نکنھ یھ اتفاقی واسش افتاده کھ یھ ماه زنگ نزده؟"

شوھرم بی خبر  یعنی من یھ ماه ازبھ ساعت نگاه کردم. معمولا در این ساعت خانھ بود. نمی توانستم بھ کسی ھم بگوبم، 
 !بودم؟

چ چیز از حرف با ناامیدی بھ سالن برگشتم و بھ حرف ھایشان راجع بھ خواستگاری گوش کردم. آن قدر در فکر بودم کھ ھی
جھ روم کھ مامان متوبھایشان متوجھ نمی شدم. نفسم گرفتھ بود، بھ ھوای تازه احتیاج داشتم. می خواستم بلند شوم و بھ حیاط 

 :ام شد و گفت

 .چیزی شده مھشاد؟ خیلی تو فکری -

 .نھ، چیز مھمی نیس -

 :مھران در حالی کھ می خندید گفت
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 چیھ؟ از ھمین حالا حسودیت شده؟ از حالا می خوای خواھر شوھر بازی دربیاری؟ -

 :حوصلھ شوخی کردن نداشتم، فقط لبخندی زدم و گفتم

 .تو این جوری فکر کن -

ا و بارھا شماره اش را گرفتم، ولی ھر بار مأیوسانھ گوشی تلفن را قطع می کردمتا نیمھ شب بارھ . 

دم کھ یک روز گذشت و من در بی خبری داشتم دست و پا می زدم. با صدای ھر زنگی بھ سمت گوشی تلفن ھجوم می بر
 :بالاخره آخر شب زنگ زد. وقتی صدای مردانھ اش رو از پشت تلفن شنیدم با خوش حالی گفتم

 سلام، خودتی؟ -

 توقع داشتی کی باشھ؟ -

 :دوباره غرورم از شوق کلامم کاست و گفتم

 خیلی وقت بود تماس نمی گرفتی، کجا بودی؟ -

 !دلت تنگ شده بود؟ -

ستم حرف بزنمخیلی دلم تنگ شده بود. این را با شنیدن صدایش فھمیدم، ولی آن قدر از دستش عصبانی بودم کھ نمی توان . 

 :ادامھ داد

 این یھ ماه خیلی سرم شلوغ بود، اصلا وقت نکردم زنگ بزنم. تو چھ کار می کنی؟ -

ولی باز ھم این حرف را نزدم، فقط سکوت کردم» زنگ زدم خونت و نبودی!«می خواستم بگویم:  . 

 :ای نبار با صدای بلندی گفت

 چرا حرف نمی زنی؟ -

 :بغضم ترکید و گریھ کردم. آرام گفت

چرا گریھ می کنی؟چی شده مھشاد؟  -  

 .مھم نیس، دیگھ ھیچی مھم نیس. خیلی وقتھ کھ بھ این شرایط عادت کردم -

 این شرایطی کھ خودت برای خودت خواستی. می تونی ھم عوضش کنی، غیر از اینھ؟ -

 :ھیچ نداشتم بھ او بگویم، حق با اون بود. سعی کردم بھانھ ای بتراشم. پس گفتم

اونا ھم  رفتم، خونھ نبودی. می خواستم برات تعریف کنم رفتیم برای مھران خواستگاری.دیروز خیلی باھات تماس گ -
 !موافقت کردن، ولی وقتی دیدم جواب نمی دی نگرانت شدم. یھ ماھی می شد زنگ نزده بودی
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ھر حال تو کھ  ھبیھ مأموریت کاری رفتھ بودم. گفتم کھ خیلی درگیر بودم. می خواستم بھت بگم، ولی دیدم لزومی نداره.  -
 !تماس نمی گرفتی

 .بھتره بھ مھران تبریک بگی، خیلی وقتھ راجع بھ تو سوال پیچم می کنھ -

 .باشھ؛ گوشیو بھش بده -

 .از جاوید خداحافظی کردم. مھران را صدا کردم و گوشی را دادم بھ دستش

گفتکنار مھران نشستم و مھران در حالی کھ می خندید گوشی را از دست من گرفت و  : 

 !بھ بھ سلام آقای داماد فراری -

- ... 

 خیلی ممنون، تو کی برمی گردی؟ -

- ... 

 !ای بابا، دیگھ کی؟ دیگھ دارین خیلی طولش می دین -

- ... 

 .قربانت -

دم و خودم را شفایده نداشت .مھران نمی خواست من از حرفاش سر دربیارم. نشستنم باعث می شد خودم را ضایع کنم. بلند 
د از نیم مع کردن میز شام مشغول کردم، ولی بھ نظرم صحبت ھای مھران و جاوید طولانی شده بود و بالاخره بعبھ ج

 .ساعت کھ بھ نظرم قرنی رسید از اتاق خارج شد

 :مھران با دیدن من لبخندی زد و گفت

 !چھ عجب رضایت دادی دو کلام ھم ما با این آقا جاویدتون صحبت کنیم -

ھر دفعھ نیم ساعت باھاش حرف بزنی ھر چی در میاره کھ باید پول تلفن بده اگھ قرار باشھ - . 

ی نرفتھ؟! خوبھ، خوبھ! خوش بھ حال آقاتون کھ انقدر بھ فکرش ھستی. تحویل بگیر مامان خانم، ببین چی تربیت کرد -
 .خونھ شوھر برادرشو فروخت

 .و در حالی کھ نوچ نوچ می کرد رفت توی اتاقش

ز این حرف ھا بود دلم بدجوری شور افتاده بود. دوست داشتم ببینم این ھمھ مدت چھ بھ ھم می گفتند، ولی مھران تودارتر ا
 .کھ چیزی بروز بدھد

 

*** 
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زنگ نزند یک ماه از آخرین باری کھ با جاوید حرف زده بودم گذشتھ بود. مثل این کھ تصمیم گرفتھ بود دیگر بھ من . 

" زنھ؟خواد چیو بھم ثابت کنھ؟ با زنگ زدنش چھ گلی بھ سر من زده کھ حالا کھ زنگ نمی زنھ، بجھنم! مثلا می  " 

ریا. مھران خانھ ثمھران و ثریا نامزدی کوچکی گرفتند و قرار گذاشتھ شد کھ عروسی بماند برای امتحانات پایان ترم من و 
دیم. بھ قدری با سلیقھ جا بودیم و کم کم جھاز ثریا را می چیکوچکی نزدیکی خانھ ی ما اجاره کرده بود و من و ثریا اکثرا آن 

 .جھاز ثریا را چیده بودیم کھ ھر کس وارد می شد نمی توانست تعریف نکند

 :یک روز صبح ثریا بھم زنگ زد و گفت

 .مھشاد پرده ھا حاضر شده، عصری قراره با مھران بریم و نصب کنیم. توام از سر راه دانشگاه بیا -

مروز نمی تونم. تا عصر کلاس دارم. بذارید برای فردانھ، ا - . 

 .فردا مھران نمی تونھ بیاد -

 .باشھ، شرمنده. پس خودتون نصب کنین، من بعدا میام می بینم -

 .باشھ -

نم، ولی از وقتی کوقتی کھ روزم را با ثریا می گذراندم خیلی خوش حال بودم. او ھمیشھ باعث می شد کھ بھ خودم کمتر فکر 
ا مھران می گذراند. بکھ با مھران نامزد کرده بود کمتر با او تنھا می ماندم، چون خانھ ی ما ھم کھ می آمد بیشتر وقتش را 

 .از بعد نامزدیشان من تنھاتر از ھمیشھ شده بودم

آیند بیرون یمآن روز ناھار را در دانشکده خوردم و داشتم می رفتم کلاس بعد از ظھر کھ دیدم بچھ ھا دارند از کلاس  . 

 چی شده؟ -

 .امروز کلاس کنسل شده، استاد نیومده -

 "!وای چھ خوب! کلاس بعدی رو ھم خودم می پیچونم و میرم خونھ ی مھران"

ریا از دیدن من خیلی ثبا این فکر از دانشکده بیرون آمدم و سریع یھ دربست گرفتم و دم در آپارتمان آن ھا پیاده شدم. حتما 
گ طبقھ سوم را کھ فشار دادم صدای مھران پشت آیفون پیچید گفتمتعجب می کرد. زن : 

 مھمون نمی خواین؟ -

 تویی؟ مگھ امروز تا عصر کلاس نداشتی؟ -

 .چرا، ولی کنسل شد -

 .بیا بالا -

ودپلھ ھا را دو تا یکی کردم تا زودتر برسم و وقتی بھ طبقھ ی آن ھا رسیده بودم حسابی نفسم بند آمده ب . 

در ایستاده بود و از ھمون جا بھ من سلام کرد ثریا جلوی . 
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 !سلام، چھ خبره؟! چرا از جلوی در کنار نمی ری؟ -

 .خبری نیس، فقط منم داشتم می رفتم خونھ. چند لحظھ صبر کنی حاضر میشم با ھم بریم -

ھلاک میشموا؟! یعنی چی؟ من پشت در بمونم تا تو حاضر شی؟ برو کنار می خوام برم تو دارم از تشنگی  - . 

 .خیلی خب، الان برات میارم -

 :من کھ حسابی بھم برخورده بود با عصبانیت گفتم

 .لازم نکرده، دیگھ مزاحمتون نمی شم خودم برمی گردم. دیگھ این ھمھ ادا و اصول لازم نیس -

 .نھ بھ خدا مھشاد؛ صبر کن -

 .آن قدر بھم برخورده بود کھ صبر نکردم و پلھ ھا را بھ سمت پایین دویدم

 :ثریا ھم تقریبا بھ ھمان سرعت دنبالم می دوید و صدایم می کرد

 .یھ کم صبر کن، حالا چرا انقدر تند میری؟ وایستا -

ه کردم و گفتمگوش نمی کردم و داشتم تند تند می رفتم کھ از پشت نگھم داشت. برگشتم و بھ چشمانش نگا : 

ملازم نیس کارتو توجیھ کنی. حق با توئھ، شماھا نامزدین، حق دارین با ھم تنھا باشین. من اشتباه کرد - . 

پزخونھ رو باز شروع کردی یھ طرفھ بھ قاضی رفتن؟ موضوع اینھ کھ مھران با چند تا از دوستاش جمع شدن کھ سقف آش -
فت خودش د نقاش بیاره. سقفش ھم خیلی کثیفھ، اینھ کھ مھران تصمیم گررنگ کنن. می دونی کھ صاحب خونھ قبول نکر

 .دست بھ کار بشھ. اگھ می خواست بھ تنھایی رنگ کنھ یھ این زودی تموم نمی شد

 خب دوستاش باشن، چرا با من مثل طاعون زده ھا رفتار میکنین؟ -

 .آخھ گفتم شاید تو از دیدن پدرام ناراحت بشی -

ام بعد از دو سال یکھ خوردم، ولی سعی کردم عادی باشم و گفتمبا شنیدن اسم پدر : 

 .واقعا کھ! تو دیگھ چرا؟ تو کھ می دونی یھ سر سوزنم برام اھمیت نداره -

کی ببینھ خیلی بد یخیلی خب، حالا کھ این طوره بیا بالا. زشتھ ھمین جوری رو پلھ ھا وایستادم. نذاشتی مانتو تنم کنم،  -
رات بی اھمیتھ بیا تو ھم تومیشھ. حالا کھ ب . 

 .معلومھ کھ میام. اگھ نیام فکر می کنھ دارم ازش فرار می کنم یا یھ احساسی بھش دارم -

 .با ھم از پلھ ھا بالا رفتیم و ثریا در را باز کرد رفت تو

  .من ھم یک نفس عمیق کشیدم و پشت سرش وارد شدم
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اتاق خواب ھا  ھ بھ آشپزخانھ دید نداشت. می خواستم یک راست بھ سمتدر خانھ کھ باز می شد راھرویی بود کھ بھ ھیچ وج
ود و دیدم بروم، ولی دیدم این جور خیلی زشت است، پس رویم را برگرداندم بھ سمت آشپزخانھ ای کھ درست پشت سرم ب

 .مھران و دو تا برادر منتظر سلام ھستند

ند، فقط کمی جا ی کردم. پدرام و پوریا زیاد تغییری نکرده بودخیلی عادی بھ سمتشان رفتم و باھاشان سلام و احوال پرس
 .افتاده تر شده بودند

 .بعد از احوال پرسی عذرخواھی کردم و بھ سمت اتاق خواب ھا رفتم

 :ثریا ھم دنبالم آمد. تا رسیدیم بھ اتاق گفت

 .خیالم راحت شد، مدام نگران اولین برخوردتون بودم -

این نیس کھ ھنوز  چھ اتفاقی بیفتھ؟ یھ چیزی بود و تموم شد. اگھ بھ جاوید محل نمی ذارم دلیل وای ثریا، مگھ قرار بود -
 .چیزی بین من و پدرامھ. الان دو سال ھست کھ دیگھ بھش فکر نمی کنم

 .پس چرا جاوید رو انقدر اذیت می کنی؟ بھ نظر من کھ خیلی ھم پسر خوبیھ -

واستھ بود. اونم طوری شد کھ نتونستم باھاش جور دیگھ ای رفتار کنم. ھمھ چیز ناخمگھ من میگم بده، ولی از اول شرایط  -
 منو نمی خواد و بھ خاطر عمھ تن بھ ازدواج داد. غرورم بھم اجازه نمی ده کھ پیش قدم بشم، می فھمی؟

 .ولی بھ نظر من کھ بھت علاقھ مند شده -

قھ تو وجودش شد؟ حتی نذاشت براش توضیح بدم. اگھ یھ ذره علا تو یھ بار دیگھ ھم این حرف رو زده بودی، یادتھ؟ چی -
واست یھ چند خبود لااقل کمی منو درک می کرد. دارم بھ این نتیجھ می رسم کھ اصلا از اول ھم قصد ازدواج نداشت، می 

 .وقتی منو بھ بازی بگیره

یرت داره، اومده میشھ غلط و اشتباه. مرده، غ وای مھشاد تو یا با یکی خوب خوبی، یا خدا نکنھ بد شی! دیگھ ھمھ کاراش -
نداره عزیزم  نامزدیت دیده کسی کھ دوست داشتھ پھلوی یکی دیگھ نشستھ. چھ کار کنھ؟ بیاد قربون صدقت بره بگھ اشکال

 برو با یکی دیگھ خوش باش؟

کردم. مگھ بھ  ارم افتاد و غشنگفتم قربون صدقم بره، ولی انقدر ھم بد رفتار نمی کرد. حال منو کھ دید. چند بار فش -
دم؟ یا فرار می دلخواه خودم رفتم تو اون نامزدی لعنتی؟ چھ کار می کردم؟ تو روی بابام وایمیستادم بی احترامی می کر

 کردم می شدم یکی از این دخترای فراری کھ این روزا خیلی مد شده؟

 .نمی دونم چی بگم مھشاد، فقط دعا می کنم مشکلت بھ زودی حل بشھ -

 .ولی کن این حرفا رو، پس این پرده ھا چی شد؟ یھ ذره ھم بھ من آب بدی بد نیستا، دارم ھلاک میشم -

 .وای، ببخشید. الان میارم. پرده ھا رو ھم الان میارم -

اق. بعد بھ پنجره نعھ ام را درآوردم و گذاشتم روی دستھ ی صندلی اتثریا کھ بیرون رفت یھ نفس عمیق کشیدم و مانتو و مق
ا یھ لیوان شربت تو بھا نگاه کردم. مھران میل پرده ھا را نصب کرده بود و فقط مانده بود خود پرده کھ نصب بشود. کھ ثریا 

 :اتاق برگشت و گفت

نصبش کنیمبیا، این شربتو بخور تا پرده ھا رو بیارم چیناشو مرتب کنیم و  - . 
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 .سینی را از دست ثریا گرفتم و شربت را سر کشیدم

این موضوع را  بعد از مرتب کردن چین ھای پرده و نصبش بھ اتفاق ثریا از اتاق بیرون رفتیم. می خواستم برای خودم ھم
 .تمام کنم. می خواستم حس کنم کھ این حرف ھایی کھ می زنم حقیقت است و ھیچ چیزی بین ما نمانده

ریا با دیدن من لبخند زد و گفتپو : 

 .سایتون سنگین شده مھشاد خان،م چھ عجب! مشتاق دیدار -

ما ممنون آقا پوریا. من ھمیشھ ھستم، شما دیگھ تشریف نمیارین منزل - . 

 .منم مثل مھران دیگھ درگیرم. کار و زندگی نمی ذاره -

 :بعد در حالی کھ یھ سمت مھران برمی گشت گفت

لھ ھا رو بالا پاظ ھم بد نشد. طبقھ سوم رو اجاره کردین، توفیق اجباری میشھ یھ کم لاغر شی. وقتی این ولی از یھ لح -
 !پایین میری خودش میشھ ورزش

 .توفیق اجباری احتیاجی نیس. من ھیکلم ورزشکاریھ! مثل تو نیس کھ دو پاره استخون تو تنم باشھ -

 :پوریا در حالی کھ می خندید گفت

ا دنبھ بھ جای عضلھورزشکاری ب - ! 

 پدرام تو بگو، حق با منھ یا این با اون چھار تا تیکھ استخونش؟ -

 :پدرام کھ تا حالا ساکت بود و خودش را با کار مشغول کرده بود برگشت و گفت

 تو چھ موردی؟ -

 !تا حالا خواب تشریف داشتین؟ -

 :پوریا نیشخندی زد و گفت

 .ھیچی آقا داداش، شما بھ کارت برس -

 :من کھ حوصلھ شان را نداشتم بھ سمت ثریا برگشتم و گفتم

 !بھتر نیس بریم بھ بقیھ کارا برسیم؟ مگھ نگفتی کلی کاره؟ -

 .من یھ مقدار از اثاثیمو آوردم بریم بچینیم تو کمد دیواریا -

 "!آره، برام اصلا مھم نیس، حتی یھ سر سوزن. ھیچ حسی بھش ندارم"

رد بھ من و گفتتوی اتاق دوباره ثریا رو ک : 
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 .می دونم کھ حرف درستی نمی زنم، ولی ھنوزم دوست داره -

 !ثریـــا -

 باور کن راست میگم. من حسابی تو صورتش دقت داشتم. وقتی کھ تو حرف می زدی نمی دونی چھ طوری رنگ بھ -
 .رنگ می شد

 اون بھ خاطر کار خودش رنگ بھ رنگ می شده نھ من. میشھ تمومش کنی ثریا؟ -

کنھخیلی خب، ولی می خوای بھ مھران بگم از طرف تو با جاوید حرف بزنھ؟ این جوری دیگھ غرور تو ھم نمی ش - . 

ھم ابراز علاقھ بمگھ بچھ ای؟ چھ فرقی میک نھ من یا مھران؟ بھ ھر حال یھ نوع تحمیلھ! اون باید خودش پیش قدم بشھ و  -
 .کنھ

بزنھ انقدر اخم و تخم می کنی کھ می ترسھبا چھ جرأتی؟ بیچاره تا میاد باھات حرف  - . 

نو ببینی؟مآخی، طفلکی نھ کھ خیلی ھم بچھ س کھ از اخم و تخم من بترسھ. تازه تو کی بین ما بودی کھ اخم و تخم  -  

 .نبودم، ولی خودت کاراتو تعریف کردی. بھش فرصت دادی کھ بھت ابراز علاقھ کنھ -

بھ سمتش پرت کردم و گفتمحوصلھ بحث نداشتم. یکی از ساک ھا را  : 

 .این جور کھ ما پیش می ریم تا یھ سال دیگھ ھم چیدن خونت تموم نمی شھ. چقدر حرف می زنی -

 یعنی نمی خوای گوش بدی، باشھ. لااقل قول بده یھ کم فکر کنی روش، خب؟ -

 !باشھ -

ز فلاسکی کھ آورده ابرگشتیم. ثریا برای ھمھ  ثریا ساکت شد و کمدھا روا چیدیم. وقتی کھ کارمان تمام شد و دوباره بھ ھال
 :بود چای ریخت و بعد گفت

 .واقعا دست ھمگیتون درد نکنھ! حسابی من و مھران ھمتونو بھ زحمت انداختیم -

 :پوریا با لحن مخصوص خودش گفت

 .تا باشھ از این زحمتا! چند وقت دیگھ کھ عروسی پدرام شد شما جبران کنین -

رام خون گرمی بھ صورتم نشستاز شنیدن عروسی پد . 

 "!پس اونم بی کار نشستھ و قراره ازدواج کنھ"

 :مھران بھ سمت پدرام برگشت و گفت

 داشتیم پدرام خان؟ کی شیرینی بخوریم بسلامتی؟ -

 :پوریا بھ پدرام مھلت نداد و گفت
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 .بھ ھمین زودی، دختر یکی از ھمکارای باباس -

تپدرام در حالی کھ من من می کرد گف : 

 .ھنوز ھیچی معلوم نیست مامان و بابا دیدنش، ولی ھنوز خواستگاری ھم نرفتیم -

 .بیخود میگھ، حرفاشون ھم زدن، می خواد بھتون شیرینی نده -

م گرفت. بھ ثریا پدرام چشم غره ای بھ پوریا رفت و ھمھ خندیدند. با این کھ نسبت بھ پدرام بی تفاوت شده بودم، ولی دل
بخندی حاکی از این کھ دیدی اشتباه می کردی زدمنگاھی کردم و ل .  

 

 فصل یازدھم

 

کنم و من ھم ھر  خانھ ی مھران آماده بود و چیزی بھ عروسی نمانده بود. مامان مدام بھم می گفت کھ باید جاوید را دعوت
 :بار پشت گوش می انداختم تا این کھ یک روز بھ اتاقم آمد و گفت

 .مھشاد زنگ زدی بھ جاوید؟ اگھ برای عروسی ھم نیاد خیلی بد میشھ -

 !شما کھ می دونین، اومدنش بھ این راحتیا نیست. خودتون کھ دیدین برای سال عمھ ھم نیومد -

 ین. اگھ ھم تاآخرش کھ چی؟ نباید بیاد تکلیف تو رو معلوم کنھ؟ تا کی می خواین قایم موشک بازی از خودتون در بیار -
خره یکیتون کوتاه میاد، حالا من و بابات چیزی نگفتیم بھ خاطر این بود کھ گفتیم این یھ لج و لج بازی بین شما دو تا کھ بالا

 .ولی اگھ بخوای با آبروی خودت و ما بازی کنی دیگھ نمی تونیم کوتاه بیایم

نشھ این چھار  اده برای این کھ حواس من پرتبین ما کھ ھیچی نیس، فقط قراره تا آخر درسم ایران بمونم و اونم قول د -
 .سال رو ایران نیاد

کنی،  مگھ دختر چھارده سالھ ای کھ حواست پرت بشھ؟ یا ھمین امشب زنگ می زنی و برای عروسی مھران دعوتش می -
 .یا ای نکھ بابات زنگ می زنھ و حسابی کارا رو خراب می کنھ

دیگھ ازدواج کرده بودماه، چرا دست از سرم بر نمی داشتن؟ من کھ  ! 

 :اشکم سرازیر شد و گفتم

 بابا کھ یھ بار زورش رو نشون داد، دیگھ چرا دست از سر من برنمی دارین؟ -

ھت نگفتیم، بمگھ بد کسی رو برات انتخاب کرد؟ ھمھ فامیل چشمشون دنبالش بود. ناراحتی تو ھم بھ خاطر این بود کھ  -
زدین انی، من بھت گفتم کھ بعدا دوباره گلھ نکنی چرا بھم نگفتین و زنگولی بعدا خودت ھم بدت نیومد. خود د . 

مامان این را گفت و بیرون رفت. اعصابم داغون بود. ھیچ وقت من را درک نکردند. مستأصل روی لبھ ی تختم نشستم و 
چطور برخورد کند؟ دو حس  سرم را بین دستانم گرفتم. دلم نمی خواست زنگ بزنم، ولی اگھ زنگ نمی زدم معلوم نبود بابا

متضاد در وجودم بود. ھم دوست نداشتم زنگ بزنم و ھم این کھ می خواستم صدایش را بشنوم. صدایش در مواقع تنھایی 
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مرھمی بود برای دل خستھ ام، ولی ھر بار کھ می خواستم سمت تلفن بروم آن حس موذی ام برمی گشت و مانع از این کار 
 .می شد

با این ھمھ احساس ھای ضد و نقیض گوشی را برداشتم و بھش زنگ زدم بالاخره در جدال . 

 .صدای خواب آلود و گرفتھ اش از پشت گوشی می آمد

 سلام، خواب بودی؟ -

 نصفھ شبھ، قراره بیدار باشم؟ -

 .ببخشید -

 مھم نیس. چی شده کھ مھشاد خانم افتخار دادن و تماس گرفتن؟ -

ریزه این جا ھمھ چیز داره بھ ھم می - . 

 خب من باید الان چھ کار کنم؟ -

 .جاوید، تو دیگھ این جوری حرف نزن -

 .خب واضح توضیح بده -

 ... عروسی مھرانھ، مامان و بابا تھدید کردن اگھ تو نیای -

یمینو می خواھاگھ من نیام چی؟ طلاقتو می گیرن؟ این کھ خوبھ، بالاخره کھ یھ روز این اتفاق میفتاد، نھ؟ توام کھ  - ! 

 .نھ نمی خوام -

ده؟شپس چی می خوای؟ یھ زندگی راحت در کنار من؟ دلت میخواد بیام دنبالت این جا زندگی کنی؟ تصمیمت عوض  -  

ع بھ گریھ سکوت کردم. دیگر نمی دانستم باید چھ بگویم. بدجوری احساس بدبختی می کردم. دوباره بغضم ترکید و شرو
 .کردم

ھات راه میام، باھات منطقی حرف بزنم زدی زیر گریھ. این آخرین باره مھشاد کھ دارم با باز شروع نکن. ھر وقت اومدم -
 .ولی بعد از اون باید بھ تکلیف خودت و منو روشن کنی

 .تو قول دادی تا آخرش باھام باشی -

ی. چقدر باید نکرد من ... نمی ذاری مھشاد دھنم بستھ بمونھ. من کھ ھمھ جوره باھات راه اومدم. گفتم عقد نکنیم گوش -
 .تاوان اون نامزدی رو بدم؟ بھ خدا خودمم دیگھ خستھ شدم

 :کمی مکث کرد و گفت

این آخرین باره میام، بھ خاطر دایی و زندایی ھم کھ شده میام، ولی بھت گفتم - . 
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 .و بعد بدون این کھ با من خداحافظی کند گوشی را قطع کرد

 "!پسره ی احمق از خود راضی. نباید زنگ می زدم، ھمینو می خواست کھ بعد دو سال اسم مطلقھ ھم روم بذاره"

  .گریھ کردم و در تنھایی ام فقط از خدا کمک خواستم

ند، ولی ھنوز دیگر بھ عروسی مھران چیزی باقی نمانده بود و تمام کارھا انجام شده بود. ھمھ مھمون ھا دعوت شده بود
ری از جاوید نبود. نھ زنگی، نھ خبریخب . 

 ".منم دیگھ زنگ نمی زنم. قول داده کھ بیاد. اگھ نیاد ھمھ چی تمومھ و ھیچ حرفی بینمون نمی مونھ"

 :روز قبل از عروسی مھران، بابا از اتاقش آمد بیرون و با عصبانیت رو بھ من گفت

 مھشاد، خبر داری کھ جاوید اومده؟ -

جاوید اومده؟ کی؟ چرا خبر ندادرنگ از رویم پرید. " !" 

 :بابا وقتی دید کھ من ساکتم و جواب نمی دھم با فریاد گفت

 پس تو ھم خبر نداشتی؟ این کارا یعنی چی؟ مگھ زنش نیستی؟ بعد دو سال برگشتھ اونم بی خبر؟ -

دم. حسابی حال ندیده بورنگ صورتش سرخ شده بود و رگ گردنش از عصبانیت بیرون زده بود. تا حالا بابا را بھ این 
 .ترسیده بودم. نمی توانستم چیزی بگویم. وقتی دید من ساکتم از خانھ زد بیرون و در را بھ ھم کوباند

م، ولی سرم گیج می ھنوز مثل آدم ھای منگ وسط ھال ایستاده بودم مامان و مھران خانھ نبودند. نمی دانم چقدر ایستاده بود
رخیدرفت و خواه داشت دور سرم می چ . 

" بابا رو بگیره. با  نکنھ بابا بره خونھ عمھ و داد و بیداد راه بندازه؟ چھ جوری مھران رو پیدا کنم؟ مھران می تونھ جلوی
 "این حال رفتھ بیرون تصادف نکنھ؟

مدند توھر چھ فکر بد بود بھ ذھنم می رسید و نمی توانستم تصمیم بگیرم کھ در خانھ باز شد و مھران و مامان آ . 

 مھشاد چیزی شده؟ چرا مثل مجسمھ سیخ این جا وایستادی؟ رنگت چرا پریده؟ -

 .مامان جاوید بدون خبر اومده، بابا ھم فھمید عصبانی شد رفت بیرون. می ترسم یھ اتفاقی بیفتھ -

 :مھران کھ دید من خیلی ترسیدم دستم را گرفت و نشاند روی مبل و گفت

یرم دنبالشپارکینگ بود، حتما رفتھ بیرون یھ ھوایی بخوره برگرده. من الان منترس، نرفتھ خونھ عمھ. ماشینش تو  - . 

 :مامان کھ رنگ من را دیده بود سریع رفت بھ آشپزخانھ و با یھ لیوان آب قند برگشت و داد دستم و گفت

بزنھ. آخھ  بھت زنگچقدر بگم بچھ بازی درنیار؟ عقد کردی، زنشی. یھ بار شد بھش زنگ بزنی؟ ھمیشھ اون بدبخت باید  -
 .دختر، ھر کی باشھ خستھ میشھ. زن گرفتھ، مجسمھ کھ نیستی! یھ ذره ضرافت تو رفتارت نیس
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برای روز  مامان الان وقت این حرفا نیس، نمی بینین حالش بده؟ من خبر داشتم، بھم خبر داده بود، ولی می خواست -
جا خبردار شدهعروسی بیاد مھشاد رو غافلگیر کنھ. نمی دونم بابا از ک . 

 !یعنی چی منو غافلگیر کنھ؟ -

 .مامان ھم بھ دھن مھران چشم دوختھ بود

 .می خواست خوش حالش کنھ. می گفت خبر نده. می خوام خودم وقتی کھ منو می بینھ اون جا باشم -

 :مامان نفسش را با صدا بیرون داد و گفت

ن دیگھ چرا این کارا رو می کنھ؟ بچھ شده؟ببین شما دو تا چھ جوری خون بھ جیگرمون می کنید؟ او -  

 :مھران گفت

 .بذارید فعلا برم دنبال بابا پیداش کنم تا بعد -

ک ساعت مھران رفت بیرون و مامان ھم ھمین طور بھ غر زدن ھایش ادامھ داد. خستھ بودم و سرم سنگینی می کرد. ی
دیدم خیالم  گذشت و بابا ھمراه مھران برگشتند. نگاھم ھر لحظھ روی صورت یکیشان می گشت و وقتی کھ لبخند مھران را

 .راحت شد

ھم چیزی نگفت رفت توی اتاقشبابا کھ برگشت مامان دیگھ حرفی نزد، بابا  . 

 :سریع بھ سمت مھران رفتم و آرام گفتم

 چی شد؟ بھ بابا چی گفتی؟ -

ت داشتھ خوش ھیچی، گفتم جاوید برای این کھ خانومشو سوپرایز کنھ ھیچی نگفتھ، از منم خواستھ بوده ھیچی نگم. دوس -
 .حالی خانومشو خودش بھ چشم ببینھ

 بابا باور کرد؟ -

عقیق ھم ھمینا رو بھش گفتھ بوده آره، چون - . 

 حالا چی میشھ؟ -

 .ھیچی، می خوای چی بشھ؟ تو فردا با ثریا میری آرایشگاه خوشگل می کنی میای عروسی داداشت -

 !مسخره! میگم یعنی تو عروسیت حرفی نشھ؟ -

ن کھ خیلی کون اخماتو باز خیالت راحت نمی شھ. ثریا منتظره بھش زنگ بزنی برای فردا باھات قرار بذاره. تو ھم ا -
 .زشت شدی

 واقعا تو خبر داشتی یا خالی بستی؟ -
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قط وقتی دیدیش نھ واقعا خبر داشتم، دروغم چیھ؟ توام بھ روی خودت نیار کھ می دونی بذار فکر کنھ سوپرایزت کرده. ف -
 .یھ کم فیلم بازی کن کھ خوش حال شدی

 .آره، حتما، با این کارش بھش جایزه ھم میدم -

 .فردا روز منھ، پس بھ خاطر من این کار رو بکن، خب. ببین من حواسم بھت ھست -

 :بھ صورت مھربانش نگاه کردم و لپش را کشیدم و گفتم

 .بھ خاطر تو باشھ، قبول -

 :او ھم بینی ام را بین دو تا انگشتانش گرفت و گفت

  .مرسی خواھری -

رایشگر تمام شد و دیدمش گفتمصبح با ثریا بھ آرایشگاه رفتیم. وقتی کھ کار آ : 

 !وای، چھ ناز شدی -

 .موھایش را جمع کرده بود و یک مقدارش ریختھ بود توی صورتش

 :او ھم رو بھ من گفت

 خودتو تو آینھ دیدی؟ می خوای بعد از دو سال دوری آقا جاوید رو سکتھ بدی!؟ -

 !از من بھتراش انقدر دور برش ھستن کھ من بھ چشمش نمیام -

ما گفتن بود، مواظب خودت باش از - . 

 :و بعد ھم یھ چشمک بھم زد. چشم غره ای بھ سمتش رفتم و گفتم

 .حیف کھ عروسی، وگرنھ یھ وشگون از اون دستت می گرفتم کھ بفھمی چی میگی -

 .خندید و توی آینھ لباسش را مرتب کرد

وار دامادی من یک پیراھن قرمز چسبان پوشیده بودم کھ بھ رنگ پوست سفیدم خیلی می آمد. وقتی مھران را با کت و شل
ودشون رفتند جلوی در آرایشگاه دیدم از خوش حالی اشک توی چشمانم جمع شد. آن ھا بھ ھمراه فیلمبردارھا بھ ماشین خ

ج کرده بود برگشتم خانھآتلیھ و من با کتایون خواھر بزرگ ثریا کھ ازدوا . 

 .خانھ کم کم داشت شلوغ می شد. مھران و ثریا ھم وارد شدند ھمراه با دود اسفند صدای ھلھلھ

 .ھر جا چشم گرداندم اثری از جاوید نبود

 "پس کی می خواد بیاد؟ چرا ھمیشھ تو بھترین لحظھ ھای زندگیم باید پر از اضطراب و دلھره باشم؟"



Nabroman.xyz 
 

دم و تمام حواسم بھ بود و داشت خطبھ عقد رل می خواند و من بالای سرشان ایستاده بودم و قند می سابیدیگر عاقد ھم رسیده 
 .این بود کھ جاوید کجاست

 .خطبھ خوانده شد و حلقھ ھا رد و بدل شد

 "!ای کاش لااقل وقتی کھ می خوام کادومو بدم این جا باشھ"

اشتھ بودم توی عرق شده بود و جعبھ ای رو کھ داخل آن کادویم را گذ کادوھا داده می شد و اضطراب من بیشتر. دستم خیس
شیدم و از خوش دستم فشار می دادم کھ با برخورد گرمای دستی بھ پشتم برگشتم. وقتی کھ چشمم بھ او افتاد نفس راحتی ک

 .حالی نفسم بھ شماره افتاد

 سلام، بالاخره اومدی؟ -

اراحت موقعیتت بودی؟از دیدن من خوش حال شدی یا این کھ ن -  

 :لبخندم جمع شد و سرم را پایین انداختم و زیر لب گفتم

 میشھ یھ امروز رو زھرم نکنی؟ -

شان بھ ما بود تا ھیچ چیز نگفت و بھ اتفاق جاوید برای دادن کادویمان بھ طرف عروس و داماد رفتیم. بیشتر نزدیکان حواس
اوید ھم یک سکھ بھ سینھ ریزی را کھ خریده بودم بھ گردن ثریا انداختم و جیھ سوژه جدید برای شایعھ سازی پیدا کنند. من 

 :مھران داد و من با نگاھم از او تشکر کردم. وقتی کھ خواستم مھران را ببوسم زیر گوشم گفت

 .قولت کھ یادتھ، حواسم بھت ھست -

م و توی صورتش دوست داشتم بھ طرفش برگردلبخندی زدم و بھ اتفاق جاوید کنار رفتم. جاوید متفکر کنارم ایستاده بود. 
وناستم توی تکند؛ ولی آن قدر فاصلھ بینمان زیاد شده بود کھ حتی نمی  خیره بشوم و از نگاھش بخوانم بھ چھ فکر می

ی رفتم دنبالم چشمانش نگاه کنم. برعکس ھمیشھ کھ من ساکت بودم و دنبالش می رفتم، او ساکت شده بود و ھر جا کھ من م
دستش  مد. نوبت عکس کھ شد ما بالا سر عروس و داماد ایستادیم و اون من را تنگ در آغوشش گرفت. از تماسمی آ

ت خیره نگاھمان حرارت بدنم بالا رفت و وقتی کھ سرم را بالا بردم تا عکاس عکس را بگیرد چشمم بھ پدرام افتاد کھ داش
لبخندی بھ رویش زدممی کرد. رویم را بھ طرف جاوید برگرداندم و بی اختیار  . 

داشتم دیده بشوم. وقتی از اتاق عقد بیرون آمدیم چشمم بھ خانواده محمدی خورد کھ نشستھ بودند یک گوشھ از سالن. دوست ن
درام را ببیند و فکر دست جاوید را گرفتم بردم یک گوشھ ی دیگر از سالن کھ در دید آن خانواده نباشم. دوست نداشتم جاوید پ

تاق عقد دیده بود. بھش فکر می کنم، ولی مثل این کھ جاوید خیلی تیزتر از این حرف ھا بود و پدرام را توی ا کند من ھنوز
 :وقتی نشستیم این را فھمیدم، چون گفت

 !مگھ خواھر داماد نیستی؟ این گوشھ دنج برای این نیس کھ از دید بعضیا پنھون بشی -

ھ دور از چشم بقیھ یھ کم بشینمبرام مھم نیس، فقط خستم و می خوام یھ گوش - . 

 .تازه مھمونی شروع شده و دور از ادبھ کھ خواھر داماد انقدر گوشھ گیر باشھ -

ھ رد شدیم با و بدون این کھ منتظر بشود من جوابش را بدھم دستم را گرفت و با خودش کشید. از کنار خانواده محمدی ک
 .صدای پوریا ایستاد
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غشو می گرفتیمامان، اینم مھشاد کھ سرا - . 

دیگھ پدرام ھم  جاوید ھمین طور کھ دستم را توی دستش گرفتھ بود بھ سمتشان رفت و من با آن ھا احوال پرسی کردم. حالا
 :کنارشان نشستھ بود. میترا خانم مثل ھمیشھ شاد و سرحال بلند شد و گفت

نمی کنی؟ وای مھشاد جون، خوبی عزیزم؟ چقدر عوض شدی دخترم! مبارک باشھ. معرفی -  

 .جاوید، ھمسرم -

 .خوش بخت باشی -

ده بود و دور از جاوید ھم تشکر کرد و من با پرویز خان شروع بھ احوال پرسی کردم. حالا پدرام ھم بھ احتراممان بلند ش
 .ادب بود کھ ندید بگیرمش

اوید دست داد و جا جلو آورد با جاوید جلوتر از من سلام کرد و دستش را برای دست دادن بھ جلو پیش برد و او ھم دستش ر
 .من خیلی آرام سلام کردم و خوش آمد گفتم

یگر برد و یک مثل یک آدم عاشق دستش را دور کمرم انداخت و با یھ عذرخواھی کوتاه از خانواده محمدی من را بھ سمت د
 .جایی درست رو بھ روی آن ھا را انتخاب کرد و نشست

 .بھ نظرم این جا خیلی خوبھ -

 .ولی من نمی تونم زیاد بشینم، کلی کاره باید کنار مامان باشم -

 !یعنی بعد از این ھمھ مدت نمی تونیم یھ ساعتی رو کنار ھم باشیم؟ فکر کنم عذرمون پیش ھمھ موجھ باشھ -

ست نداشتم حس . دوسرم را انداختم پایین و با انگشتانم شروع بھ بازی کردم. از این کھ رو بھ روی پدرام بودم عصبی بودم
د. عروس و کنم ھمش زیر نظرم. با آمدن عروس و داماد بھ جمع مھمان ھا موزیک زده شده و ھمھ بلند شدند و دست زدن

و پھنی گفت داماد میز میز می رفتند و بھ مھمان ھا خوش آمد می گفتند، و وقتی کھ بھ ما رسیدن مھران با لبخند پت : 

شید یھ کم مھمونی رو گرم کنین، خیلی سوت و کورهخوب خلوت کردید، ولی باید بلند  - ! 

 :جاوید ھم خندید و گفت

 .بھ موقعش بلند می شیم، بذار یخی بعضیا باز شھ بعد -

 ".منظورش منم؟ خودش کھ یخ تره! مثل ماست نشستھ و حرف نمی زنھ، طلبکارم ھست"

 :مھران کھ اخم ھای من را دید لپم را آرام کشید و گفت

عروسیتون جبران می کنمبلند شید،  - . 

 :جاوید ھم خندید و گفت

 .اون کھ وظیفتھ، ولی حالا تو برو بھ مھمونات برس تا بعد -
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 :مھران از ما دور شد و ما نشستیم. جاوید بھ تلخی گفت

 !چقدر با عقد کنون ما فرق می کنھ -

 میشھ در موردش حرفی نزنی؟ -

 از چی بگم کھ خوشایندت باشھ؟ -

ذیت نشده بوداچطور بود کھ دلم برایش سوخت. انگار کھ یک دنیا غم توی صدایش بود. او ھم کمتر از من  نمی دانم لحنش . 

 .ببخشید، منظوری نداشتم -

  .ھر دو ساکت شده بودیم. حرفی برای گفتن بھ ھم نداشتیم. فاصلھ مان از قبل ھم بیشتر شده بود

دیم و ھر کدام توی د می رقصیدند و ما مثل دو غریبھ کنار ھم نشستھ بوجوان ھای فامیل مھمانی را گرم کرده بودند و داشتن
 .دنیای خودمان غرق شده بودیم. آن قدر غرق کھ متوجھ عقیق کھ بالای سرمان ایستاده بود نشدم

 !شماھا این جایید؟ چرا مثل غریبھ ھا نشستین؟ مگھ تو خواھر داماد نیستی؟ بلند شو -

مدن عروس و آدست جاوید را. یک آھنگ تند می زدند و ھمھ آن وسط شلوغ کرده بودند و با و دست من را کشید و بعد ھم 
 .داماد صدای جیغ و سوت بیشتر شده بود

ستم را کشید من و جاوید کناری ایستاده بودیم و فقط برای عروس و داماد کھ وسط می رقصیدند دست می زدیم کھ ثریا د
س می کردم دستانم ید را. ھمھ چیز یادم رفتھ بودم. نمی دانستم باید چھ کار کنم. حوسط کھ با او برقصم و مھران دست جاو

 .اضافیست

گاه کرد و خنده اش را ثریا رفت کنار و جایش را بھ جاوید داد. حالا کھ رو بھ رویم قرار گرفتھ بود بدتر شده بودم. بھ من ن
 :جمع کرد و دستم را گرفت کشید کنار و کنار گوشم زمزمھ کرد

 !خوب شد تو عقدمون دو تایی نرقصیدیم -

 یعنی انقدر افتضاح بودم؟ -

 !عقیق می گفت قشنگ می رقصی، شاید توقعم خیلی ازت بالا بوده -

 عقیق دیگھ چی گفتھ؟ -

 چیھ؟ نباید ازش می پرسیدم تا یھ کم در مورد زنم کھ دو سالھ بھ ھم محرمھ بدونم؟ -

ھیچی از  ن زنش بودم. خودشم باورش شده بود من زنشم. چھ خنده دار! زنی کھنفسم را با صدا دادم بیرون. "زنش. م
 ".شوھرش نمی دونھ. چی دوست داره، از چی بدش میاد. زنی کھ ھمیشھ تنھاس

 .از خودم می پرسیدی، مثل ھمون اوایل کھ باھام حرف می زدی -

می خواستی کھ باھات حرف بزنم یھ بار ھم تو زنگ می زدی. فاصلھ رو بیشتر کردم شاید تو یھ تلاشی بکنی نکردی،  -
 .بدتر ھم شد. فاصلمون بیشتر ھم شد
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 .آمدم بگویم نمی خواستم خودم را بھت تحمیل کنم کھ عقیق دوباره آمد

رده. یھ جا بند نمی شھحالا کھ نمی رقصین این فسقلی رو بگیرین کھ پدر منو درآو - . 

کان می خورد و تبعد ھم بدون این کھ منتظر جواب ما بشود نسیم را کھ بی تابی می کرد پرت کرد بغل جاوید و رفت. نسیم 
الودش را می خواست برود پایین کھ شیطانی کند و من برای این کھ ساکتش کنم از بغل جاوید گرفتمش و لپ ھای گوشت

 :بوسیدم و گفتم

وام بھت یھ جایزه خب، بدم؟می خ -  

 :با زبان بچھ گونھ اش پرسید

 چیھ؟ -

 .الان کھ بھت نمی دم. شرط داره، باید بغل من بشینی و پایین نری تا مامان بیاد -

 .نمی خوام -

 :دستم را بردم توی موھای فرش و خندیدم و گفتم

 !ولی جایزم خیلی خوبھ ھا -

 علوسکھ؟ -

 !آره، یھ علوسک خوشگل -

ینمبب - . 

ی فردا بھت میدماین جا کھ نیس، تو اتاقم قایمش کردم خراب نشھ. ببین چقدر شلوغھ، اگھ خوب باشی و ساکت این جا بشین - . 

 مثل دایی؟ -

 :بھ جاوید نگاه کردم کھ داشت با خنده بھمان نگاه می کرد و بھ جای من گفت

یرمنھ اعتراض می کن،م تازه جایزه ھم نمی گ آره دایی جون، مثل من. ببین چھ بچھ خوبیم! نھ حرف می زنم، - . 

 :ھمیچین قیافھ اش را مظلوم کرده بود کھ خنده ام گرف . وقتی دید دارم می خندم گفت

 بایدم بخندی، دو سالھ منو داری روی انگشت می چرخونی، نخندی چی کار کنی؟ -

 :نسیم یھ نگاه بھ انگشتانم کرد و گفت

 منم می چلخونی؟ -

با ھم زدیم زیر خندهو ھردویمان  . 
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 :جاوید از بغل من قاپیدش و شروع کرد بھ قلقک دادن و بوسیدنش. بعد ھم رو کرد بھ من و گفت

اری ندارهمن حواسم بھ این وروجک ھست. عروسی برادرتھ، درست نیس ھمش کنارم بشینی. بلند شو برو ببین مامانت ک - . 

 یعنی واقعا ناراحت نمی شی؟ -

ن جا نشستمنھ، برو من ھمی - . 

 .ازش تشکر کردم و بلند شدم

رد و گفتموقع شام یک ظرف برداشتم و از ھر غذایی یک ذره ریختم و بھ طرفش رفتم و دادم دستش. با تعجب نگاھم ک : 

 این مال منھ؟ -

 .نمی دونستم چی دوست داری، از ھمھ چیز یھ کم ریختم -

 :لبخندی بھ پھنای صورتش زد و از دستم گرفت و گفت

 .اما این خیلی زیاده، بشین برم یھ قاشق دیگھ ھم بیارم با ھم بخوریم -

 .از فکر این کھ توی یک بشقاب با او غذا بخورم یک جوری شدم. خواستم مخالفت کنم کھ دیدم بلند شد

 ". یھ بار کھ چیزی نمی شھ، از یھ گوشش می خورم"

و خودم را مشغول  پدرام چشم در چشم شدم. سرم را انداختم پایینبشقاب را روی میز گذاشتم و سرم را بلند کردم و باز با 
 .نشون دادم

 "این چرا این جوری می کنھ؟ بعد از دو سال یادش افتاده؟"

 :کنارم نشست و قاشق را داد دستم و گفت

 .سالادم آوردم -

ستھ بودم کنار م، حالا خودم نشھمیشھ از کسانی کھ توی یک بشقام غذا می خوردند خنده ام می گرفت و مسخره شان می کرد
 .کسی کھ یھ دنیا فاصلھ بینمان بود و داشتم با او توی یک بشقاب غذا می خوردم

ر می کردم کھ پدرام آخر شب بود کھ مھمان ھا کم کم خداحافظی کردند و رفتند من ھم کنار مامان ایستاده بودم و از ھمھ تشک
و تبریک گفت و ادامھ داد را مقابلم دیدم. مستقیم توی صورتم نگاه کرد : 

 .مھشاد از این کھ می بینم اشتباه نکردم و باھاش خوش بختی خوش حالم -

 "مھشاد؟! چھ خودمونی! بھ چھ حقی داره این جوری صدام می کنھ؟"

قبض شده دھنم را باز کردم کھ جوابش را بدھم کھ دست جاوید را پشتم حس کردم. بھ طرفش برگشتم. عضلات صورتش من
و بھ جای من جواب داد بود : 
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 .لطف کردین، از این کھ تشریف آوردین -

ستم را دور دپدرام ھم دستش را جلو آورد و دست داد و رفت. جاوید ھنوز عصبانی بود. بھ صورتم نگاه نمی کرد. آرام 
  .بازویش حلقھ کردم و بھ خودم نزدیکش کردم، ولی عصبانی دستش را بیرون کشید و از من دور شد

ند و دست بھ دستشون ر مھمان ھا رفتھ بودند و فقط اقوام نزدیک مانده بودند تا مھران و ثریا رو تا در خانھ شان برساناکث
بول کرد و نسیم را قبدھند، ولی یکی باید در خانھ کنار کارگرھا می ماند تا صندلی ھا جمع بشود. آقا رضا این مسئولیت را 

داد بھ جاویدھم پیش خودش نگھ داشت و سوئیچش را  . 

 :بابا و مامان سوار ماشینشان شدند و عقیق ھم سریع پشت ماشین بابا نشست و گفت

 .برو پیش جاوید تنھا نباشھ -

مل نشان بدھمجاوید سوار ماشین شد و آن را روشن کرد، بدون این کھ اھمیتی بھ من بدھد. نمی خواستم دوباره عکس الع . 

م اخم و تخم کنم. اشتباه برداشت کرده، باید سعی کنم آروم باشمالان نھ، الان وقتش نیس کھ بخوا " ." 

فتیم و من ھمھ در جلو را باز کردم. رفتم نشستم توی ماشین. دنده عقب گرفت و راه افتاد. ھمھ دنبال ماشین عروس می ر
 .حواسم بھ جاوید

 چیزی شده؟ -

 خودت نمی دونی چی شده؟ -

 !نھ -

ون بدھم تا این قلب بھ شیشھ تکیھ داد و ھیچ نگفت. کلافھ بودم و سعی کردم حواسم را بھ بیرشیشھ را کشید پایین. دستش را 
 .بیچاره ام کمی آرام بگیرد

چیزی و ھیچ جا  بالا کھ رفتیم و بابا و پدر ثریا آن ھا رو دست بھ دست دادند، اما من توی یک دنیای دیگر، متوجھ ھیچ
 .نبودم

ش نخورده و دھن آفھمید من ھیچی نگفتم. دید کھ اخم کردم، دید کھ این ھمھ بی محلی کردم. دیگھ باید چی کار می کردم؟  "
 "!سوختھ

نمی تونستم آن  وقتی رسیدیم خانھ کارگرھا تقریبا صندلی ھا را جمع کرده بودند و ما خستھ روی مبل ھا ولو شدیم. دیگر
ھ فردا مراسم نم، دلم می خواست زودتر بروم توی اتاقم و روی تختم بخوابم. خوب بود ککفش ھای پاشنھ بلند را تحمل ک

 .پاتختی نبود و بابا برایشان بلیط کیش گرفتھ بود تا ماه عسلشان را بگذرانند

 :آقا رضا با آمدن ما بلند شد و بھ عقیق گفت

 .خب بھتره ما دیگھ بریم -

ابش برده بود اشاره می کرد گفتبابا در حالی کھ بھ نسیم کھ روی مبل خو : 
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ھران رو زیاد مکجا؟ برید این بچھ بد خواب میشھ، این جا ھم کھ جا زیاده. امشبو این جا بمونین تا ما ھم جای خالی  -
 .احساس نکنیم

 .ممنون دایی جون. دلم می خواد، ولی نمی شھ. نسیم ھم لباس راحت نداره و باید حتما برگردیم -

و بابا را بوسید گفت عقیق ھم بلند شد : 

 .دایی جون شما ھم امشب زود بخوابین، فردا صبح میام کمکتون -

 :جاوید ھم بھ سمت بابا رفت تا خداحافظی کند کھ بابا گفت

 تو ھم بچت لباس خواب نداره؟ -

 :عقیق ھم خندید و گفت

 .دایی راست میگھ، تو دیگھ کجا؟ بمون منم فردا میام این جا -

فتند و بابا رو می خواندم کھ راضی نیست، ولی نمی خواست روی حرف بابا ھم چیزی بگوید. عقیق این ھا ر از قیافھ جاوید
 :بھ من کرد و گفت

 .مھشاد اتاق تو فقط بھ ھم ریختھ نیست، جای جاوید رو مشخص کن تا زودتر بخوابین. حسابی خستھ شده -

ھ عروسک ھای روی تختم نگاھی کرد و گفتجاوید ھمراه من بھ اتاقم آمد. خستھ بھ نظر می رسید. ب : 

 دست از این عروسکا برنداشتی؟ ھنوزم عروسک بازی می کنی؟ -

 :نمی خواستم جوابش را بدھم. عروسک ھای روی تختم را جمع کردم و گفتم

 .شما این جا بخوابید. الان براتون ملافھ تمیز م میارم. من رو زمین راحت ترم -

زمین پھن  . من سریع بیرون رفتم یک دست رختخواب و ملحفھ تمیز آوردم و رختخواب را رویھیچ نگفت و منتظر ایستاد
 :کردم و او بھ رختخواب پھن شده روی زمین نگاه کرد و گفت

 .من قبلنم رو زمین خوابیدم -

 .و بدون توجھ بھ من روی زمین دراز کشید و پشتش را کرد و دیگر حرفی نزد

رج شدم و از بابا اورده بود، فقط کتش را روی دستھ ی صندلی من آویزان کرده بود. از اتاق خاحتی لباس ھایش را ھم در نی
 .خواھش کردم یک دست لباس راحتی بھ جاوید قرض بدھد

جوابی نداد.  بھ اتاق کھ برگشتم چشمانش بستھ بود، ولی مطمئن بودم کھ بھ این زودی نخوابیده. آرام صداش کردم، ولی
ا دست تکانش دادم. چشمانش را باز کرد و با تعجب بھ من نگاه کردرویش خم شدم و ب . 

 .براتون لباس راحتی آوردم -

 .بلند شد و تشکر کرد و لباس را از من گرفت و نشست و بعد از کمی مکث خندید
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 چیزی شده؟ اندازتون نیس؟ -

 نھ، فقط ناراحت نمی شی ھمین جا عوض کنم؟ -

تمی زمین. سریع بلند شدم از توی کمدم لباس راحتی خودم را برداشتم و گفاز خجالت کم مانده بود بروم تو : 

 .نھ، خودمم می خواستم برم بیرون -

برداشتم و لباس  وقتی برگشتم لباسش را خیلی مرتب تا کرده بود و گوشھ ی اتاقم گذاشتھ بود. از توی کمدم یک چوب لباسی
 .ھایش را یھ گوشھ از کمدم آویزان کردم

  .بالاخره روی تختم دراز کشیدم و چیزی نکشید کھ خوابم برد

دم و دیدم روی پلھ وقتی کھ بیدار شدم او سر جایش نبود و رختخوابش ھم تا شده کنار اتاق بود. پرده ھای اتاقم را کنار ز
 .ھای حیاط نشستھ و سیگار می کشد

 "!کاش این اخلاق بد رو نداشت. من از بوی سیگار متنفرم"

کر خودم پوزخندی روی لبم نشست. خودم ھم باورم شده بود کھ ازدواج کردماز ف . 

وی گاز گذاشتم. راز اتاق آمدم بیرون رو رفتم بھ آشپزخانھ. مامان و بابا ھنوز خواب بودند. کتری را پر از آب کردم و 
 .چایی را کھ دم کردم دیدم داخل خونھ شد. و وقتی کھ دید من بیدارم بھ آشپزخونھ آمد

 سلام، چایی می خوری برات بریزم؟ -

 :در حالی کھ صندلی را کنار می کشید گفت

 .یھ چایی تلخ -

 دیشب خوب خوابیدین؟ -

 .نھ، جام عوض شده بود خوابم نبرد -

مایی می کرد. یھ چایی ھم برای خودم ریختم و کنارش نشستم و بھ دستانش نگاه کردم. حلقھ ی ازدواجمان توی دستش خودن
م را گرفت و گفترد نگاھ : 

 قضیھ رو خیلی جدی گرفتم؟ -

اده می کردم برای این را در حالی گفت کھ چشم بھ دستان بدون حلقھ ام داشت. حق داشت، من فقط از حلقھ توی دانشگاه استف
د؟این کھ بگویم شوھر دارم. بعد، اون من خودخواھم ظاھر شد. تو دلم گفتم : "خب مگھ قرارمون غیر این بو " 

کھ سکوتم را دید گفت وقتی : 

 !اگھ دیدنش ناراحتت می کنھ دستم نکنم -

 .نھ، برای چی؟ اصلا ناراحت نشدم -
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 .خوبھ، فکر کردم برای اینم باید ھزار تا جواب پس بدم -

 .این را در حالی گفت کھ داشت از پشت میز بلند می شد

یگار می کشی این برات خیلی بدهیھ چایی دیگھ می خوری؟ بذار برات شیرینش کنم. با معده خالی س - . 

 !چھ اھمیتی داره؟ چند سال زودتر یا دیرتر -

رده بود و برای کاز آشپزخانھ خارج شد. حرفم درنیامده از دھان توی نصفھ راه ماند. باز این بغض لعنتی توی گلویم گیر 
 .این کھ سر باز نکند تند تند مشغول جمع کردن میز شدم

و با دیدن من گفت مامان وارد آشپزخانھ شد : 

 .بلند شدی؟! چھ عجب سحر خیز شدی! جاویدم بیرون دیدم اونم بیداره. اولین باره انقدر خوابیدم -

 .حالا بابا ھم آمده بود تو آشپزخانھ

 !بھ بھ، می بینم کھ داری کم کم کدبانو می شی -

مکنارشان گذاشتم و چیزی نگفت از چھره ھای ھر دو خوشحالی می بارید و من پر از بغض لیوان ھای چایی را . 

ن با یک سینی یک ساعت بعد عقیق آمد و ھمھ مشغول تمیز کردن خانھ شدیم. وقتی کھ کار تمام شد دیگر عصر شده بود و م
 .چایی کنارشان رفتم و سینی را روی میز کنار مبل ھا گذاشتم

 :عقیق بلند شد و یک چایی برداشت و گفت

 .من این چایی رو بخورم دیگھ میرم -

 :بابا گفت

 .بذار خستگیت در بره بعد -

 .نمی شھ، رضا از سر کار برمی گرده تنھاس، خونھ باشم بھتره -

 :جاوید ھم گفت

 .منم باھات میام -

 :عقیق یک نگاه بھ من کرد و وقتی دید من ساکتم گفت

فرصتا گیر نمیاد. مگھ جاوید چند وقت این جاس؟مھشاد پس تو ھم حاضر شو با ما بیا. دیگھ از این  - ! 

 :ساکت ماندم. باز بابا بود کھ گفت

 .آره بابا، برو حاضر شو خودم می رسونمتون. تو کھ فعلا کاری نداری و تو تعطیلات دانشگاھتم ھستی -
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مبدون این کھ چیزی بگویم بلند شدم و رفتم توی اتاقم. روی تختم نشستم سرم را توی دستم گرفت . 

 "ازدواج کردم. تا کی می خوام تو خونھ بابام بمونم؟"

 :جاوید بدون این کھ در بزند در اتاق را باز کرد و وقتی من را توی اون حالت دید گفت

تھ باشھبھ حرف دایی و عقیق کاری نداشتھ باش، اگھ دوست نداری بیای یھ بھونھ می تراشم تا کسی بھت کار نداش - . 

کردم. وضعش از منم بدتر بود. بلند شدم و گفتم بھ صورت در ھمش نگاه : 

 .نھ، حالا کھ مھران ھم نیس تو خونھ دلم می گیره. بدم نمیاد یھ چند روزی پیش عقیق بمونم -

 :دھنش را باز کرد کھ چیزی بگوید، ولی بعد پشیمان شد و گفت

 میشھ لطف کنی لباسام رو بدی؟ -

ه بود و این ھم کار روی تختم و خودم رفتم بیرون. پیش عقیق ماندن از دھانم پریددر کمد را باز کردم. جالباسی را گذاشتم 
 .آن منھ مغرورم بود

یین کھ ھنوز دست بابا ما را تا خانھ ی عقیق رساند و عقیق ھر چھ اصرار کرد بیادی تو نیامد و رفت. جاوید رفت طبقھ پا
ا نکرده بودم کھ جاوید  رفت. توی راه پلھ ایستادم. فکر این جایش رنخورده باقی مانده و بود عقیق ھم پلھ ھا را بھ سمت بالا

ا بھ سمت بالا رفتم رممکن است تنھا توی طبقھ پایین باشد. جاوید لای در را باز گذاشتھ بود، ولی تعارفی ھم نکرد. پلھ ھا 
 :کنار عقیق کھ داشت در را باز می کرد ایستادم. عقیق لبخندی بھ من زد و گفت

وسایلتو بذار پایین بعد با جاوید بیاین بالا. شامم پیش ھم باشیمبرو  - . 

 مگھ جاوید پیش تو نیس؟ -

 .نھ، میگھ پایین راحت ترم . طفلی بھ تنھایی عادت کرده. یھ کم کھ نسیم شیطونی می کنھ کلافھ میشھ -

 :بعد خندید و دستش را گذاشت پشت من و گفت

اره کھدور بودین، ولی تو برای جاوید اومدی نھ برای من. دیگھ خجالت ندد برو دیگھ. زنشی. درستھ کھ از ھم  - ! 

 .و کمی بھ طرف بیرون در ھلم داد

م کھ ھیچ کجا جایم دست از پا درازتر پلھ ھا را پایین رفتم. از آمدنم حسابی پشیمان شده بودم. حس می کردم یک آدم اضافی
بعد رفتم تو نیست. لای در ھنوز باز بود با این حال در زدم و . 

ش پیدا شدروی کاناپھ توی ھال نشستھ بود. با صدای در نیم خیز شد و وقتی من را دید یک لبخند یک وری گوشھ ی لب . 

 .وسایلتو بذار ھر اتاقی کھ دوس داری و راحت باش -

لھ جلوی رفتم اتاق ھمیشگی و ساک را گذاشتم گوشھ ی اتاق مانتو و رو سری ام را ھم روی تخت پرت کردم و بی حوص
 .آینھ رفتم و موھایم را مرتب کردم. روی تخت نشستم و پاھایم را بغل کردم
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 :جاوید در زد و آمد تو بعد گفت

 می تونم کنارت بشینم؟ -

جاوید کنارم نشست و گفتخودم را کنار کشیدم و حرفی نزدم.  : 

خودمو  مھشاد، آخھ تا کی می خوای ادامھ بدی؟ خستھ نشدی؟ باور کن دیگھ کلافھ شدم. روزی نیس کھ بھ خاطر تو -
 .سرزنش نکنم

 :سرم را بلند کردم و بھش نگاه کردم و گفتم

 .اگھ این جام اضافیم برم -

 :عصبی دستی تو موھایش کشید و گفت

بریم  چی میگم تو چی جوابمو میدی؟ من کی گفتم تو اضافی ھستی؟ اصلا ولش کن. دوست داری دختر خوب، من دارم -
 .بیرون آب و ھوامون عوض بشھ

 .عقیق گفت شام منتظرمونھ -

ما نباشھ اون کھ خودش ھم تازه اومده تا بخواد شام درست کنھ طول میک شھ. اگھ راضی باشی میرم میگم شام منتظر - . 

 .من حرفی ندارم -

 :لبخندی زد و بلند شد و گفت

 !چھ عجب -

ق آمدم بیرون و وقتی رفت صدای در حیاط را شنیدم و از پشت پنجره دیدم کھ آقا رضا دارد ماشین را می آورد تو. از اتا
 .تلویزیون را روشن کردم و جلویش نشستم تا بیاید

 :کمی طول کشید تا جاوید آمد پایین و سوئیچ را نشانم داد و گفت

 .رضا رسید سوئیچ رو بھم داد. گفت با ماشین بریم. پاشو حاضر شو زودتر راه بیفتیم -

 .رفتیم بیرون و در ماشین را برایم باز کرد و من سوار شدم و راه افتاد

 !این اولین باره کھ داریم با ھم بیرون می ریم و تو ناراحت نیستی -

 .خیلی حوصلم سر رفتھ بود -

 کجا بریم؟ -

خیلی وقتھ  لا حوصلھ ی جاھای شلوغو ندارم، الانم گرسنم نیس. اگھ تو ھم گرسنھ نیستی بریم جاده چالوس.راستش اص -
 .نرفتم
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 .بریم، منم سال ھاس کھ نرفتم -

مان ضرب گرفتھ خانھ ی عمھ غرب تھران بود و خیابان ھا ھم زیاد ترافیک نبود و سریع وارد اتوبان شدیم. جاوید روی فر
نگ می زد. در داشبورد را باز کردم تا دنبال نوار بگردم. بھ طرفم برگشت و گفتبود و با سوت آھ : 

پیر شده، ولی می  اگھ دنبال نواری، نگرد. چند روز پیش کھ نشستم ھر چی گشتم پیدا نکردم، مثل این کھ این آقا رضای ما -
 .تونم برات یھ کاری بکنم

 !حتما می خوای تا اون جا سوت بزنی -

فکری نیس، ولی یھ کار بھتر از سوت زدنم بلدم! می تونم برات بخونماینم بد  - . 

 .وای نھ، اون وقت باید یھ فکری برای گوشام بکنم -

 !یعنی چی؟! فکر کردی من بھ ھر کسی از این افتخارا میدم کھ صدامو بشنوه؟ -

 !یعنی من الان شانس آوردم دیگھ؟ -

 .آره دیگھ -

 !اگھ خوندت مثل سوت زدنت باشھ چی؟ -

 :خندید و گفت

 .آھنگ درخواستی می خونم! درخواست کن بخونم، بعد قضاوت کن -

 .فرقی نمی کنھ، ھر ترانھ ای کھ خودت می خوای رو بخون -

 .و اون با صدایی کھ باورم نمی شد از جاوید باشد شروع بھ خوندن کرد

- هتن تو صبح تابستون رو بھ یادم میار . 

 .رنگ چشمای تو بارون رو بھ یادم میاره

 وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره

 قھر تو تلخی زندون رو بھ یادم میاره

 من نیازم تو رو ھر روز دیدنت

 از لبت دوست دارم شنیدت

 "!نھ، مثل این کھ واقعا صداش خوبھ"

 :وقتی کھ تمام شد و دید من ھیچ چیز نمی گویم گفت
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ین کھ واقعا گوشات آسیب دیدهچیھ؟ مثل ا - ! 

 نھ، باورم نمی شھ. صدات واقعا خوب بود. میشھ یھ آھنگ دیگھ ھم بخونی؟ -

 .نھ دیگھ، نمی شھ کھ ھمھ ھنرھام رو یھ روزه رو کنم. باشھ برای روزای دیگھ -

 :خندیدم و کمی شیشھ رواپایین کشیدم و بعد گفتم

ت سر نمی ره؟جاوید، زندگی تو غربت برات سخت نیس؟ حوصل -  

ار گرم میشھ کھ نھ، دیگھ عادت کردم و کلی ھم دوست دارم. گاھی وقتا ھوای ایران بھ سرم می زنھ، ولی انقدر سرم بھ ک -
 .ھمھ چی یادم میره

 .چرا برنمی گردی ایران؟ با تخصصی کھ تو داری این جا راحت می تونی کار پیدا کنی -

و اون وقتی می کردم رھ برگردم ایران باید از صفر ھمھ چیو شروع کنم. باید این کار من تو کانادا کلی سابقھ کار دارم، اگ -
 ... کھ مادر خدا بیامرزم ھی التماس می کرد و تازه درسم تموم شده بود نھ حالا. ولی حیف

از طرفی  سکوت کرد و دیگر ھیچ نگفت. از این کھ سال ھای تلخ زندگی اش رو بھ یادش آورده بودم پشیمان شدم، ولی
ھایی ھم دچار دیگر حسی موذی ھم راحتم نمی گذاشت. می خواستم بیشتر از زندگی گذشتھ اش بدانم. این حقم بود. یک جور

 :حسادت زنانھ شده بودم. پس سؤال کردم

 تو عاشقش بودی؟ -

 :مثل آدمی کھ از خواب بیدار شده باشد بھ طرفم برگشت و گفت

 منظورت کیھ؟ سیندی؟ -

ی بود؟اسمش سیند -  

 .آره، سیندی بود -

 :کمی مکث کرد و بعد ادامھ داد

ن آدما فرقھ. یھ زمانی فکر می کردم عاشقشم، ولی حالا حتی از آوردن اسمش ھم بیزارم . گاھی احساس می کنم چقدر بی -
ی با سند بعضی از آدما پیدا میشن کھ چندین سال بدون اینک ه تعھدی باشھ بھ عشقشون وفادار می مونن و بعضیا حت

 .محضری ھم وفادار نیستن

نشده بود؟ چطور تو شناسنامت ثبت -  

 .من یھ شناسنامھ کانادایی دارم. من با دین اون ازدواج کردم. تو یھ کلیسا -

 :چشمانم گشاد شد و بھش نگاه کردم و او نفسش را بیرون داد و گفت

 .اون جوری نگام نکن، گفتم اون زمون عشق چشمامو کور کرده بود. خریت محض کردم -
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ھ ورودی کرج برسیم ھر دو ساکت بودیممن ادامھ ندادم و او ھم ھمین طور. تا ب . 

 :می خواست ورودی را بپیچد کھ با صدای اهَ یادم رفت من بھ سمتم برگشت گفت

 چی شده؟ -

 .می خواستم برای نسیم عروسک بخرم .بھش قول داده بودم. تا حالا چند بار سراغشو ازم گرفتھ -

کاریش می کنیم عیب نداره. ترسیدم، گفتم حالا چی شده. رسیدیم خونھ یھ - . 

 .برسیم دیگھ دیره -

 .اونم تا ما برسیم خوابیده، فردا براش می گیریم -

 :دستم را کمی از شیشھ بیرون بردم و گذاشتم باد با دستم بازی کند. جاوید یک نگاه بھ من کرد و گفت

 .می خوام باھات حرف بزنم مھشاد، ولی نمی خوام حالا کھ اومدیم بیرون ناراحت بشی -

" ای، دوباره شروع شد. من نباید یھ روز بدون استرس داشتھ باشمو ." 

 .بگو، گوش می کنم -

این وضع ادامھ  ببین ما باید بالاخره تکلیفمون روشن بشھ. من از این وضعی کھ برات درست کردم ناراحتم، نمی خوام بھ -
ولی کھ تو اتی چشماتم دیگھ اون برق روز بدی. توی این دو سال کھ ندیدمت خیلی تغییر کردی. کمتر لبخند می زنی، ح

گو ھمین جور ادامھ نفرودگاه دیدمتو نداره! می دونم علت ھمھ اینا منم، باور کن ھر تصمیمی کھ بگیری تا تھش باھاتم. فقط 
 .بدیم، من اون جا و تو این جا! دیگھ نمی تونم جواب دایی رو بدم

شتھ باشھ؟ فقط از ا تو زندگی کنم؟ اجباری؟ بدون این کھ بھ من علاقھ داسکوت کردم. باید چھ می گفتم؟ بگویم می خواھم ب
 !سر دلسوزی

 چرا حرف نمی زنی مھشاد؟ ھنوزم تو فکر اونی؟ -

 :با عصبانیت بھ سمتش برگشتم و گفتم

 .نھ -

 !دروغ میگی مھشاد، دروغ میگی -

 :با فریاد گفتم

راموشش کردمفمی زنی؟ من از وقتی کھ با تو سر سفره عقد نشستم برای چی باید دروغ بگم؟ چھ کار کردم کھ این حرفو  - . 

نم شدی ھمون پس علت این ھمھ سرسختی تو چیھ؟ یھ وقتایی فکر می کنم خیلی آرومی، ولی تا میام بھت نزدیک شم می بی -
 .مھشادی کھ سرد و سختھ. نمی تونم درکت کنم
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سی زندگی . تو حتی درست منو نمی شناختی. منم نمی خوام با کمگھ برات فرقی می کنھ؟ تو بھ خاطر عمھ اومدی جلو -
 .کنم کھ منو بھ خاطر یکی دیگھ قبول کرده

 یعنی تو از ھمون اول مشکلت این بود؟ -

ھ کسی کھ بنھ، از ھمون اول مشکلم این نبود. دوست نداشتم. لجم می گرفت کھ بھ زور داشتن شوھرم می دادن، اونم  -
دون این کھ بخیلی وقتھ ندیده بودمش، بھ کسی کھ حتی باھاش تلفنی ھم صحبت نکرده بودم. فکر کن نامزدی برات بگیرن 

زور ھمینھ،  ھر چقدر ھم اون آدم خوب باشھ ازش متنفر میشی. ھمیشھخبر داشتھ باشی! تو باشی چھ حسی بھت دست میده؟ 
شتم. نھ بھ خاطر مثل عسلی می مونھ کھ شیرینھ ولی وقتی کھ بھ زور بکنن تو حلقت بالا میاری. اون موقع منم اون حسو دا

می تونم، نمی تونملی حالام نپدرام یا ھر کس دیگھ ای. ولی حالا اون حسو دیگھ ندارم. کم کم شناختمت، باھات آشنا شدم، و . 

می گفت . توی نحرف ھای آخرم را با ھق ھق گریھ می گفتم. نمی توانستم بگویم دیگر صدایم در نمی آمد. ساکت بود. ھیچ 
 :فکر بود. کمی کھ گذشت دستمال کاغذی را سمتم گرفت و گفت

ببینمبیا، آخرین بارت باشھ کھ جلوی من گریھ می کنی. دوست ندارم اشکاتو  - . 

م از خودمبدون این کھ نگاھش کنم از دستش گرفتم و اشک ھایم را پاک کردم. نتوانستم خوددار باشم. ضعف نشان داد . 

 "!فھمید، فھمید کھ یھ جورایی دلم باھاشھ، اهَ، نمی خواستم"

 .ساکت بود. ھیچ نمی گفت و این سکوتش بیشتر اذیتم می کرد

" رقی نمی کنھ. فده بود جلو و حالا فقط عذاب وجدان داره. من یا ھر کسی دیگھ براش پس حق با من بودو بھ خاطر عمھ اوم
 ".دلش برام می سوزه. دیگھ ھمھ چیز تمومھ. ازش جدا میشم. ازش جدا میشم

زنم و بگویم با این فکرھا بغضی تلخ گلویم را گرفت. می خواستم نفس بکشم، ولی نمی توانستم. دلم می خواست فریاد ب
ست دستم را لعنتی، ولی صدایی نبود. ناخن ھای دستم از توی دستمال کاغذی مچالھ شده گذشتھ بود و داشت پو حرف بزن

باید دل ببندم. تا یادم نسوراخ می کرد، ولی باز ھم ناخن ھایم را فشار می دادم. دلم می خواست خون بزند بیرون تا یادم بماند 
 .باشد این ھم یکیست مثل پدرام

ه چالوس رسیدیم گفتوقتی بھ جاد : 

ریک میشھ. تا ھوا کنار رودخانھ دوست داری وایستیم یا می خوای تا کنار سد بری؟ ولی اگھ تا اون جا بریم ھوا حسابی تا -
 .تاریک نشده منظره قشنگی داره

 "!پسره ی مسخره، الان جاده رو می خوام چھ کار؟ دلم می خواد برم یھ جایی کھ تو نباشی"

مت در من و نمی زنم خودش یک جا نگھ داشت و پیاده شد. نمی خواستم پیاده بشوم، ولی دور زد و آمد سوقتی دید حرف 
 :بازش کرد و وقتی دید باز ھم پیاده نمی شم دستم را گرفت و کشید پایین و گفت

 .اگھ اون اخماتو باز نکنی از ھمین جا پرتت می کنم پایین -

قل می  و من را بھ سمت رودخواه کشاند. سراشیبی بود و سنگ ھا زیر پام و در را پشت من بست و دست من را کشید
دستم را ول کرد  ھر لحظھ احتمال می دادم بیفتم، ولی اھمیت نمی داد. من را می کشید. نزدیک رودخانھ کھ شدیم خوردند و

 :و گفت
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ین جا رو بھ داد بزنی و گریھ کنی. ااین جا خوبھ، می تونم تو صورتت نگاه کنم و حرف بزنم. توام ھچھ قدر خواستی  -
 .رومی. می تونم صورتتو ببینم و بفھمم تو مغز فندقیت چی می گذره

 .با حرص بھش نگاه می کردم و نفس نفس می زدم

ن و سال سآخھ دختر خوب، اگھ بھ خاطر مادرم بود کھ بعد از فوتش تکلیفتو یھ سره می کردم. فکر می کنی تو این  -
اومد. عاشقت  م و بھ ھر سازی کھ تو زدی برقصم؟ وقتی تو فرودگاه با اون چشمات نگام کردی ازت خوشمحوصلھ داشتم بیا

یی کھ تو ایران دیدم. نشدم، ولی خوشم اومد. با ھمھ دخترا فرق داشتی، با ھمھ اونایی کھ دور و برم بودن، حتی با ھمھ دخترا
ی تو حرکاتت. برام ادعا، ولی تو نھ نازی داشتی نھ حتی یھ ذره لونددخترای دور و برم ھمھ ناز بودن و عشوه پر از ادا و 

سردی رفتارت  عجیب بود. یھ موجود ناشناختھ شدی برام. وقتی فھمیدم بھ یکی دیگھ علاقھ داری، پیش خودم گفتم پس علت
نگاش می  و کھ وقتیھمینھ، ولی وقتی بیشتر شناختمت فھمیدم تو ھمینی، ساده . دختری کھ میشھ زود شناخت، دختری ر

رسیدم کنی می فھمی چی تو دلش می گذره. نگاش صافھ. دلم نمی خواست خودخواھی کنم، ولی کردم. حیف بودی. می ت
رو خلاص کنم،  عشق خام دوران نوجوانیت زندگیتو داغون کنھ. چند بار تصمیم گرفتم ھمھ چیو بھ مامان بگم و خودم و تو

کردم. ھر  صمیمم عوض می شد. ولی الان دیگھ خستھ شدم، از این کھ این ھمھ اذیتتولی ھر بار با دیدن اون چشمات ت
 .تصمیمی کھ بگیری باھاتم

ی خروشان  روی سنگی کنار رودخانھ نشست و سیگارش را روشن کرد. زانوھایم توان نگھ داشتنم را نداشت. بھ رودخواه
رگھ گفتبرگشت. صورتش حسابی گرفتھ بود. با صدای دونگاه کردم و روی یک سنگ دیگر کنار جاوید نشستم. بھ طرفم  : 

 .اینم از گردش امروزمون -

 جاوید؟ -

 :بھ سمتم برگشت و گفت

 !اولین باره این جوری صدام می کنی -

 :لبخندی زدم و گفتم

می بشم ھمھ میصراستشو گفتی؟ آره؟ اگھ این طوره چرا باھام انقدر دیر بھ دیر تماس می گرفتی؟ چرا تا میومدم باھات  -
 چیو خراب می کردی؟

ید ھمیشھ من اینو دیگھ از داداش جونت بپرس. ھمیشھ باھام در تماس بود، ولی می گفت نمی خواد تو بفھمی. وقتی فھم -
فت بذار بھ زنگ می زنم و تو ھیچ تلاشی برای بھبود رابطمون نمی کنی بھم پیشنھاد داد تماس ھام رو طولانی کنم. گ

بودی. تو روز  بفھمھ کھ چھ کار داره با زندگیش می کنھ، ولی فایده نداشت! تو مغرورتر از این حرفا خودش بیاد. بذار
ست داد کھ دعروسی وقتی کھ دیدم داری دنبالم می گردی و نگرانمی یھ کم خوش حال شدم، ولی بعد دوباره این حس بھم 

می شدی و من ھمھ چیز رو خراب کردم؟بھم احتیاج داشتی. کی باھام صمیمی شدی کھ من نفھمیدم؟ کی صمی  

 ھمین کھ ھمھ چیز رو برات تعریف می کردم و باھات درد و دل می کردم صمیمیت بود، نبود؟ -

وھرت. نھ شنھ، اینا عادت بود. عادت کرده بودی کھ باھام مثل یھ دوست حرف بزنی. منو بھ چشم دوستت می دیدی نھ  -
 ... مردی کھ عقدت کرده. تو حتی

ھ نداد و جملھ اش را قورت داد. بھ دھنش خیره ماندم ولی نگفت. بلند شد و گفتادام : 

 .ھوا داره تاریک میشھ. بریم تو ماشین -
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 :وقتی تو ماشین نشستیم گفتم

تو ذھنم یھ جایی  بھم فرصت بده خودمو آماده کنم. من اصلا نمی تونستم باور کنم با ھم بھ توافق برسیم. تا فکرت میومد -
 .اون عقبای ذھنم پست می زدم. نمی خواستم بھت دل ببندم

 .یعنی، بازم صبر؟ می خوای بگی منو نشناختی؟ دو سال بس نبود -

ی خوام یھ مزودی بگم ھمھ چی بینمون حل شده. ما ھمش با ھم جر و بحث داشتیم.  نھ شناختمت، ولی نمی تونم بھ این -
بمونم. دیگھ تحمل این یکیو  مقدار بذاریم بگذره. بذاریم ببینیم می تونیم ھمدیگھ رو تحمل کنیم. من نمی تونم بیام کانادا و تنھا

م ولی تو اون جا نھندارم. این جا اقلا تو وطن خودمم، اگھ اتفاقی بیفتھ کنار خانوادم . 

گیرخیلی خب، بھ ھم فرصت می دیم ولی نذار دو سال دیگھ بگذره. تو این یھ ماھی کھ من این جام تصمیمتو ب - . 

 :با این کھ تابستان بود و روزھا طولانی، ولی ھوا حسابی تاریک شده بود. بھ سمتش برگشتم و گفتم

 .نمی خوای بھم شام بدی؟ حسابی گرسنم شده -

عجب! اشتھا پیدا کردی؟! الان جلوی یکی از این رستورانا نگھ می دارمچھ  - . 

 :و با این حرف جلوی در یک رستوران نگھ داشت و گفت

 .بھ نظرم جای خوبی باشھ. ماشین کھ زیاد دم درش پارک شده -

مھ اضطراب از این ھ ھمراھش پیاده شدم و روی یک تخت کنار رودخانھ نشستیم و او غذا سفارش داد. صدای رودخانھ بعد
 :بھ من آرامش می داد. وقتی کھ سفارش غذا را داد رو بھ من گفت

 می خوام دستامو بشورم، ھمرام میای یا این جا می شینی؟ -

 .نھ، منم میام -

کت رجیح دادیم ساتغذا را برای اولین بار در کنارش در آرامش خوردم و بعد از شام بھ سمت خانھ برگشتیم. توی راه ھر دو 
  .باشیم. این بھ من فرصت می داد بھ ھمھ آن چھ کھ بینمان گفتھ شد خوب فکر کنم

دھد. وقتی خانھ کھ رسیدیم خستھ روی مبل ھای راحتی ولو شدم. جاوید ھم رفت بالا تا سوئیچ ماشین را بھ رضا پس ب
 :برگشت یک نگاه بھ من کرد و گفت

 خستھ ای ؟ -

ھمش یھ جانھ، کاری نکردم کھ. نشستھ بودم  - . 

 .پس اگھ خستھ نیستی بیا می خوام بھت سوغاتیاتو بدم -

 برام سوغاتی آوردی؟ پس چرا الان میدی؟ -

ض شدخب ھمیشھ انقدر بداخلاقی می کردی کھ پشیمون می شدم، ولی این دفعھ کھ دیدم اخلاقت خوب شده نظرم عو - . 
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 :چپ چپ بھش نگاه کردم. او لبخند زد و گفت

کن، ضرر نمی بینیاخلاقتو خوب  - . 

 :و بعد یک ساک گذاشت جلویم و گفت

ای توش عروسک ھم ھست، دیده بودم خیلی دوست داری و روی تختت پره، چند تا برات عروسک خریدم. اگھ می خو -
 .می تونی یکیشو بھ نسیم بدی

ن پارچھ مالو، یک پیرزدر ساک را باز کردم و سھ تا عروسکی را کھ روی ساک بود با ذوق آوردم بیرون. یک خرس پش
 .ای و یک دختر بچھ با موھای فرفری

 !وای اینا ھمش خوشگلھ -

 .سھ تایشان را توی بغلم گرفتھ بودم و نمی دانستم کدوم را انتخاب کنم

ودت عیب نداره، ھر سھ تاش مال خودت. می ریم بیرون فردا برای نسیم می خریم. بھ شرطی کھ دیگھ اونو ھم خ -
 !برنداری

م و گفتمخندید : 

 .بدجنس نشو! آخھ ھر کدومش یھ جور خوشگلن، موندم کدومو انتخاب کنم. دیگھ انقدر خسیس نیستم کھ -

خره تصمیمم نشست روی مبل و با لذت بھ من چشم دوخت و من ھم ھر بار یکیشان رو بلند می کردم و نگاه می کردم. بالا
 :را گرفتم و عروسک دختر بچھ را بلند کردم و گفتم

 .اینو بھش میدم، شکل خودشھ. دختر بجھ ھا از عروسک دختر بیشتر خوششون میاد -

 خب، خدا رو شکر. نمی خوای بقیھ سوغاتیاتو ببینی؟ -

ه کردم. دو تا سرم را کردم توی ساک و یک بلوز و شلوار راحتی بیرون کشیدم و گذاشتم بیرون و دوباره توی ساک را نگا
یکی مشکی بود و آن یکی صورتی خوش رنگ پیراھن مجلسی ھم آورده بود. . 

 خوشت نیومد؟ -

 .چرا، خیلی قشنگن. ممنون -

 !ولی برای عروسکا بیشتر ذوق کردی تا لباس -

 .نھ، اینا رو ھم دوست دارم. این لباس شبا خیلی شیکن -

 برو بپوش ببین اندازتھ؟ -

رفتم توی اتاق. اول پیراھن مشکی را پوشیدم و موھایم را  برای این کھ خیالش را راحت کنم دو تا از لباس ھا را برداشتم و
با کش بستم بالا. فیت تنم بود. برگشتم و پشتم را ھم توی آینھ نگاه کردم. ھمھ چیزش عالی بود. آستین حلقھ ای بود، ولی یقھ 

 :اش باز نبود و می شد پوشید. رفتم بیرون و نشانش دادم. خندید و گفت
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م صبر کنخیلی بھت میاد. یھ ک - . 

وی آینھ قدی نگاه تاین را گفت رفت تو اتاقش. خودمم از این لباس خیلی خوشم آمده بود. رفتم توی اتاق و خودم را دوباره 
 :کردم کھ جاوید ھم آمد تو. یک کفش پاشنھ بلند گذاشت جلوی پایم و گفت

 .لباسو ھمیشھ باید با کفش پرو کرد تا خودشو نشون بده -

وسط از کجا پیدا کردی؟ حالا کفشو این -  

مش کھ بھ ساکام برای عقیق آوردم، ولی ھنوز بھش ندادم. عادت بدی داره، سوغاتیشو ھم کھ بھش میدی، میاد تو اتاقم چش -
رم میشھمیفتھ یھ چیز دیگھ دلش می خواد. منم برام تجربھ شده. ھمھ رو یھ جا بھش نمی دم. این جوری خوش حال ت . 

بدجنس باشی فکر نمی کردم انقدر - ! 

 :خندید و گفت

 .فکر کنم اینم بھت خیلی بیاد. بپوشش -

 .و رفت بیرون

م کردم و آمدم زیپ لباس مشکی را کھ از بغل می خورد باز کردم و لباس را از تنم در آوردم. بعد پیراھن سرخابی را تن
ببرم تا بتونم ببندمش،  بالای شانھ ام دستم را زیپش را بکشم بالا کھ تا یک جا بیشتر نتوانستم، دستم نمی رسید. سعی کردم از

 .ولی باز ھم نشد

 ".لعنتی چرا نمی شھ؟ ولش کن ھمین جوری خوبھ"

مد تو. سریع برگشتم ایستادم جلوی آینھ. سرشانھ ام را دادم رو بھ عقب تا مدلش خودش را بیشتر نشان بدھد کھ زد بھ در و آ
 .و رویم را بھ طرفش برگرداندم

را یقش این جوریھ؟چی شد؟ چ -  

 :با دستم دوباره یقھ اش را یک ذره بالا کشیدم و گفتم

 .طوری نیس -

ھ عجلھ ای داشتھ باشد کآمد جلو و با دستش سرشانھ ام را کشید بالا و بعد برم گرداند. داغ شدم، ولی او خیلی آرام بدون این 
و گفتزیپ پیراھن را کشید بالا. دوباره من را بھ سمت خودش برگرداند  : 

 .حالا درست شد -

 :پشتم ایستاده بود داشت از توی آینھ نگاھم می کرد. ھول شده بودم. یقھ ام را صاف کردم و گفتم

 .خوبھ، ممنون -

 :این را گفتم کھ برود بیرون تا بتوانم لباس را زود عوض کنم کھ گفت
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 .بذار کمکت کنم -

بودم. حالم بد بود.  دوباره زیپ لباس را آورد پایین، ولی این بار با دستش خیلی آرام پشتم را ھم نوازش می کرد. گر گرفتھ
دنمی دانستم باید چھ کار کنم کھ تا نصفھ کھ رسید ول کرد. توی دلم خدا رو شکر کردم کھ تا تھ باز نکر . 

" م رو بین دو تا می زدم و او ھم رو بھ رویم ایستاده بود کھ یکھو صورتپس چرا بازم وایستاده بیرون نمی ره؟" نفس نفس 
 .دستانش گرفت و آورد بالا لبانم را بوسید. تمام تنم یخ کرد

 "چرا نمی تونم کاری بکنم؟ چرا ھلش نمی دم کنار؟ چرا بھ جای این کھ کنارش بزنم چشمامو بستم؟"

ردنم را نوازش کردلبش را برداشت. موھای دم اسبی رو زد آن طرف و گ . 

 "!داری چھ کار می کنی مھشاد؟ یھ کاری بکن"

 .سرش را آورد جلو کھ گردنم را ببوسد کھ با دست بھ سینھ اش فشار آوردم و ھلش دادم کنار

د چھ بگویم و بھ خودش آمد سرش را گرفت بالا . ھر دویمان نفس نفس می زدیم. من عصبی و اون پشیمان. نمی دانستم بای
کنم، فقط با دستم در را نشون دادم گلویم را کھ بغض گرفتھ بود با یک دست دیگرم گرفتم چھ کار . 

  .بھ من نگاھی کرد. زیر لبی گفت ببخشید و از در رفت بیرون و در اتاق را بھ ھم کوباند

 .با صدای کوبیده شدن در از حالت شوک درآمدم. دستم از گردنم افتاد و بھ در خیره شدم

" ؟ مگھ قول نداد صبر کنھ؟چھ کار کرد " 

یت لباس را از تنم دوباره توی آینھ بھ خودم نگاه کردم. رنگم مثل گچ سفید شده بود. برگشتم و روی تخت نشستم و با عصبان
م وول می درآوردم و پرت کردم آن طرف و لباس گل و گشاد راحتی ام را تنم کردم. ھزار تا فکر مثل خورده توی ذھن

 .خورد

" و کرد کھ من راضی بھ رفتن بشم، یھ ھوس آنی بود. یا ...؟این کار ر " 

ست. بلند شدم. باید انیم ساعتی روی تختم نشستم و فکر کردم. از بوی دود سیگاری کھ اتاق را برداشتھ بود فھمیدم کھ بیدار 
 .با او حرف می زدم. دستم روی دستگیره اتاق رفت و دوباره افتاد

" بگم؟ روم نمی شھ. چی می خوام بھش " 

. دل بھ دریا زدم برگشتم و دوباره نشستم. بدجوری بوی سیگار گلویم رو ناراحت کرده بود و خارش تھ گلوم ناراحتم می کرد
باز بود کھ نبود.  و بدون درنگ در را باز کردم. از راھرو معلوم نبود کجا نشستھ توی اتاقش کھ کنار اتاقم بود و درش ھم

یگار را از من بود. یک سیگارم تو دستش. نفھمید آمدم بیرون. کنارش کھ رسیدم یکھو س وقتی توی ھال دیدمش پشتش بھ
 .دستش کشیدم و توی جاسیگاری خاموشش کردم

 .بھ طرفم برگشت. برزخی بود. این را از اخم ھای توی ھم و نگاھش می توانستم بخوانم. دست پیش گرفتم

کی دیگھ تو این خونھ ھست. خفھ شدمبھ فکر خودت نیستی، لااقل بھ این فکر کن کھ ی - ! 
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را روشن کردم و  باز ھم نگاھم کرد. توی نگاھش ھیچ نمی خواندم. نمی خواستم کم بیاورم. رفتم توی آشپزخانھ و زیر کتری
 :بلند گفتم

 می خوام چایی دم کنم، توام می خوای؟ -

رش را از رو شستم. از آن وقت ھا بود کھ شمشیصدایی ازش بیرون نیومد. صندلی را کنار کشیدم و توی ھمان آشپزخونھ ن
 .بستھ بود و نمی خواست حرف بزند

 "مقصره، تازه ناراحتم شده؟"

ردن قوطی چای کحس کردم از روی مبل بلند شده و دارد بھ طرف آشپزخانھ می آید. سریع بلند شدم و خودم را سرگرم پیدا 
ارد را نگاه می کندددستش را حایل کرده زیر چانھ اش و از سر تا پایم نشان دادم. وقتی برگشتم دیدم درست پشتم ایستاده و  . 

ستم را گرفت و پشتم را بھش کردم و در یکی از کابینت ھا را باز کردم. خودم ھم نمی دانستم دارم چھ کار می کنم کھ د
 :برگرداند طرف خودش و با صدای بم و گرفتھ اش گفت

 .بشین، می خوام باھات حرف بزنم -

تم را از دستش بیرون کشیدم و نشستم روی صندلی کھ قبلا نشستھ بودمدس . 

 :او ھم آمد و رو بھ رویم نشست و گفت

 منظورت از این موش و گربھ بازیا چیھ؟ -

 یعنی چی؟ -

ھ داری، بعدم خودتو بھ اون راه نزن، بارھا نظرتو پرسیدم و گفتی نمی خوای طلاق بگیری. آخرین بارم گفتی بھم علاق -
زدواجمون اگفتی مھلت می خوای فکر کنی. قبل از عقد ازت خواھش کردم فکر کن، لجبازی کردی. اون وقت تازه بعد از 

رم. درکت نمی ام نزدیکت بشم طوری رفتار می کنی مثل این کھ جزام دایادت افتاده می خوای فکر کنی! ھر وقت ھم کھ می
 .کنم

 ... من ازت مھلت خواستم چون میترسم. بھت گفتم از تنھا موندن تو غربت می ترسم. ولی تو -

فتگنمی توانستم حرف بزنم. شرم مانع از حرف زدنم شد و ساکت ماندم. صبر کرد و وقتی دید من حرف نمی زنم  : 

یکت نشدم، ولی اد، تو زنمی، دو سالھ کھ زنم ھستی. تا حالا بھ خاطر این کھ حس می کردم بھم علاقھ ای نداری نزدمھش -
ھ دوستش دارم باشم. بعد از دو سال فکر نکنم مانعی داشتھ باشھ زنمو برای اولین بار ببوسم. من آدمم، حق دارم کنار کسی ک

ردی؟ یھ نکنم دستتو بگیرم یا زیاد نزدیکت بشینم؟ تو منو چی فرض ک بھت از ھر کسی محرم ترم اون وقت حتی جرأت
دی و من گذاشتم قدیس؟! می دونی وقتی پسم زدی چھ حس بدی بھم دست داد؟ می دونی چند بار تا حالا این کار رو باھام کر

 بھ حساب این کھ از من بدت میاد؟ ولی حالا چی؟

 ... من ازت مھلت خواستم کھ -

بالا گفت صدایش را برد : 

 .بس کن مھشاد، تو دوران نامزدی ھم کھ برای آشناییھ، ھمدیگھ رو می بوسن ما کھ جای خود داریم -
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 :از پشت میز بلند شد و کمی مکث کرد و بھ ھمان بلندی گفت

واب می ازت ج خستھ شدم، تکلیفتو با خودت روشن کن. از این کھ بھت گفتم یھ ماه وقت داری ھم پشیمونم تا ھمین فردا -
 .خوام. دیگھ حوصلھ ناز کشیدنم ندارم

د بیرون گفتممی خواست برود بیرون. یھ نفس عمیق کشیدم و سعی کردم اشک را بھ چشمام راه ندھم و قبل از این کھ برو : 

 .من مثل تو نیستم -

 .برگشت و توی صورتم زل زد

 .این جوری نگام نکن، سختھ برات توضیح بدم -

 :دوباره نشست و گفت

 .گوش می کنم -

ور کھ با آن بازی می طسرم را انداختم پایین . نمی دانستم باید از کجا شروع کنم. گوشھ ی لباسم را گرفتم توی دستم و ھمین 
 :کردم گفتم

خترای اون ور تو دوازده سالھ کھ ایران نبودی. میون یھ سری آدمی کھ فرھنگشون با ما خیلی فرق می کنھ. در مقابل د -
ول خودتون ات سخت میشھ. می دونم ھمھ جور دختری رو دیدی، مطمئنم بعد از زنتون ھم تنھا نموندین. بھ قدرک من بر

 .قدیس نیستین

 :یک نفس عمیق دیگھ کشیدم و سعی کردم بھ خودم مسلط باشم و گفتم

یلی چیزا رو از خنھ. ولی ولی من این جا بزرگ شدم، نمی گم خیلی خانواده مقیدی بودیم یا تو محیط بستھ ای بار اومدم،  -
رو رعایت  بچگی تو گوشم خوندن. خیلی چیزا رو بد دونستن و برامون خط قرمز تعیین کردن. منم ھمیشھ این خط قرمزا

دم تا این کھ برای کردم و سرم تو درس و کتابم بوده. حتی تا ھفده سالگی یھ بار ھم بھ یھ پسر جور دیگھ ای فکر نکرده بو
خترای تو این سن دبھ پدرام پیدا کردم، میگم حس چون می دونم عشق نبود. از اون حسایی کھ تو خیلی از  اولین بار یھ حسی

ھران بوده . مبھ وجود میاد. حتی تو ھمون موقع ھم ھمون خطای قرمز رو رعایت کردم. اگھ باھاش صحبتی ھم کردم، کنار 
اعث می شد بم و بعدم ھر وقت بھم نزدیک شدی بیشتر شرم اوایل بھ علت ھمون قولی کھ بینمون بود ازت فاصلھ می گرفت

 ... کھ خودمو کنار بکشم. امروزم

 :دیگر نتوانستم جلوی اشک ھایم را بگیرم. با بغض گفتم

رتون ھستن. بمن اون دختری کھ شما فکر می کنین نیستم، خیلی بینمون فرقھ. من نمی تونم مثل کسایی باشم کھ دور و  -
دین ھزار تا فکر اومد تو سرم. ترسیدموقتی کھ منو بوسی . 

رویم ایستاد. سرم را بلند  بلند شدم. دیگر نمی تونستم ادامھ بدھم. تا ھمین جا ھم خیلی شاھکار کرده بودم. او ھم بلند شد رو بھ
 :کرد با دو دستش صورتم را قاب گرفت و گفت

فتھ بودم، نھ؟منم برای ھمین کھ با بقیھ فرق داری ازت خوشم اومد. بھت کھ گ -  

 :لحنش دوباره عوض شده بود. مھربان و پشیمون. دست ھایش را از روی صورتم برداشتم و گفتم
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 .من نمی دونم باید چھ کار کنم. خودمم خستھ شدم -

جعبھ ی  این بار دستش را گذاشت روی شونھ ھایم و وادارم کرد بنشینم روی صندلی و خودش رفت بیرون. وقتی برگشت
ذی توی دستش بود. جعبھ را جلویم گرفت و گفتدستمال کاغ : 

 .اشکاتو پاک کن تا من چایی دم کنم -

ت درآورد و چای جعبھ را از دستش گرفتم و او رفت قوطی چایی را کھ من ھر چی دنبالش گشتم پیدا نکردم را از توی کابین
 :را دم کرد و بعد از این کھ زیر کتری را کم کرد دوباره نشست رو بھ رویم و گفت

 فردا می خوام برم سر خاک مامان، باھام میای؟ -

 داری بحثو عوض می کنی؟ -

ید و گفتخند : 

 .چھ کار کنم؟ اگھ ولت کنم می خوای تا صبح گریھ کنی -

 :کمی دل دل کردم و بعد گفتم

 !چند تا دوست دختر داشتی تا حالا؟ -

 :طوری بھ صورتم نگاه کرد کھ خنده ام گرفت. بعد ھم گفت

 !ھمھ این حرفا رو نزدی کھ بھ این جا برسی. ھان؟ -

 :وقتی کھ دید دارم لبخند می زنم گفت

ون از این بازی بھت میگم، ولی اولتیماتومم سر جاشھ. فردا باید بھم جواب بدی. سکوتم نداریم. بازی دیگھ بسھ. ھردوم -
 .خستھ شدیم دیگھ

 نمی خوای جواب منو بدی؟ -

 .می خوای بھ کجا برسی؟ این جوری خودت اذیت میشی -

 .می خوام بدونم -

ن حتمی شد و فھمیدم کھ قرار نبود زن بگیرم. وقتی کھ تصمیمم برای اومدن بھ ایرا زیاد بودن، ولی ھمھ اینا مال وقتی بود -
ا وجود داشتن تو کسیو قراره نامزد کنم ھمھ رو گذاشتم کنار. درستھ بینمون ھیچی نبود و تو منو قبول نداشتی، ولی نتونستم ب

 .تو حریمم راه بدم

اند کھ گفتباورش برایم سخت بود. فکر کنم این را از نگاھم خو : 

اھات صادق باگھ قرار بھ دروغ بود قضیھ ی سیندی رو ھم بھت نمی گفتم، تو ھم متوجھ نمی شدی، ولی از اول خواستم  -
 .باشم
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 :بلند شد و استکان ھا را از توی کابینت درآورد و توی سینی گذاشت و در حالی کھ چای می ریخت گفت

 قرار بود تو چایی بیاری یا من؟ -

گذشتھ بود فکر  ردن چایی شب بخیر گفتم و رفتم توی اتاق و روی تخت دراز کشیدم و بھ ھمھ چیزھایی کھ بینمانبعد از خو
 .کردم

م و لیوان ھای دیشب صبح کھ بیدار شدم توی اتاقش نبود. رفتم بھ آشپزخانھ تا صبحانھ را آماده کنم. زیر کتری را روشن کرد
ده. با دیدن من ر آمد. از آشپزخونھ کھ آمدم بیرون جاوید را دیدم کھ نان خریرا کھ چای خورده بودیم شستم. کھ صدای د

 :لبخندی زد و سلام کرد و گفت

 بلند شدی؟ -

 .آره، صبحونھ رو ھم آماده کردم -

 :نان را گذاشت روی میز و گفت

 می خوام برم سرخاک مامان، باھام میای؟ -

قیق ناراحت نشھ؟ از وقتی اومدم بالا نرفتمبدم نمیاد. خیلی وقتھ سرخاک عمھ نرفتم. ولی ع - . 

 .عقیق رو ھم می بریم -

 :بعد از صبحانھ میز را جمع کردم و داشتم ظرف ھا را می شستم کھ دیدم آمد کنارم و زیر گوشم گفت

 !دیشب فکراتو کردی؟! تا شب بیشتر مھلت نداریا -

م گرفتھ بودم، ھلبخندی زدم و ھیچ نگفتم. شب پیش قبل از خواب کلی بھ حرف ھایمان فکر کرده بودم و تقریبا تصمیمم را 
 :ولی ھنوز در گفتنش مردد بودم. دلم می خواست تا آخرین لحظھ در خماری بماند. رو بھش کردم و گفتم

مو عوض کنھحالا کو تا شب؟ تا شب ھزار تا اتفاق ممکنھ بیفتھ کھ نظر - . 

 :موھایم را از پشت آرام کشید رو بھ عقب و گفت

 این یعنی این کھ الان جوابت مثبتھ و داری ناز می کنی دیگھ؟ -

 .شایدم برعکسش، منفیھ، منتظر یھ کار خوبتم تا نظرم عوض بشھ -

 :در حالی کھ داشت می رفت بیرون گفت

حول بشی؟این ھمھ کار خوب کردم ندیدی، یھ روزه می خوای مت -  

ھ جاوید بھم داده کشیر آب را بستم و رفتم توی اتاقم و حاضر شدم. می خواستم بیایم بیرون کھ چشمم افتاد بھ عروسک ھایی 
ز بود سرکی کشیدم بود. عروسکی را کھ برای نسیم کنار گذاشتھ بودم را برداشتم و آمدم بیرون. توی اتاق جاوید کھ درش با

 :و گفتم
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 حاضری؟ -

وزنھ ھن - ! 

 .من میرم بالا، تو ھم بیا -

 .برو -

 :عقیق با باز شدن در بھ رویم لبخندی زد و گفت

 .ا، سلام. منم می خواستم بیام پایین بھتون بگم ناھار منتظرتونم. دایی و زن دایی ھم میان -

 .ماھم اومدیم بگیم می خوایم بریم سرخاک عمھ، خواستیم بھ تو ھم بگیم باھامون بیای -

می رسم ناھار درست کنم. شما برید زود برگردین ناھار رو خونھ باشیننھ، ن - . 

روسک را گرفتم نسیم از تو اتاقش آمد بیرون و چشم ھای خوابالودش را مالید. دلم ضعف رفت. روی دو پا نشستم زمین و ع
 :طرفش و گفتم

 .دوسش داری؟ ھمونیھ کھ بھت قول داده بودم -

این کھ چیزی بگوید دوید توی اتاقشبا خوش حالی بغلش کرد و بدون  . 

 :عقیق خندید و گفت

 .تا چند روز براش تازگی داره. بعد میره قاطی باقی چیزاش و دیگھ نگاش ھم نمی کنھ -

 !بچھ س دیگھ -

 :با او خداحافظی کردم و رفتم بیرون. پایین کھ رسیدم جاوید داشت در را قفل می کرد. با دیدنش گفتم

حاضر شی چقدر طول دادی تا - ! 

 .داشتم میومدم بیرون کھ مھران زنگ زد. می خواست باھات صحبت کنھ گفتم رفتی بالا -

 نگفت کی برمی گردن؟ -

 فکر کنم دو روز دیگھ. عقیق چی گفت؟ -

 .نمیاد. بابا و مامان ناھار میرن اون جا -

  .پس من برم بالا بھ یھ آژانس زنگ بزنم بعد بریم. پایین شماره نداشتم -

جاوید جلو کنار راننده نشست و من پشت. عمھ را در امام زاده عبدا... دفن کرده بودند. تمام راه تو سکوت گذشت و من از 
پنجره بھ بیرون خیره شده بودم. آژانس دم امام زاده پارک کرد و قرار شد تا برگشت ما صبر کند. از گل فروشی چند شاخھ 
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ون امام زاده بود گلاب گرفتم. تا رسیدن بھ امام زاده دست فروش ھا و فال گیرھا گل خرید و من ھم از قنادی کھ سر خیاب
 .نشستھ بودند از دعا گرفتھ تا زر چوبھ و دارچین در بساطشان پیدا می شد

رای شستن قبر عمھ باز کنار فواره رو بھ روی امام زاده گذشتیم و کمی کھ رد شدیم کنار قبر عمھ ایستادیم. جاوید رفت تا 
روح عمھ  ب بیاورد و من زیر سایھ درختی کھ درست بالای قبر عمھ قرار داشت روی لبھ ی تختھ سنگی نشستم و برایآ

ا جاوید را تنھا تفاتحھ فرستادم. بعد از شستن قبر عمھ گل ھا را پر پر کردم و روی قبرش ریختم و بعد کمی فاصلھ گرفتم 
ف داشت. قبرھا نوشتھ بود دقت می کردم. ھر کدومشان یک دنیا حر بگذارم. راه می رفتم و بھ شعرھایی کھ روی سنگ

 :وقتی برگشتم از چشمان سرخش فھمیدم گریھ کرده. با دیدن من بلند شد و گفت

 می خوای بری امام زاده زیارت؟ -

 دیر نشھ؟ -

 .نھ، تا این جا اومدیم یھ زیارت ھم بریم -

وید را منتظر دیدمز تھ دل برای آینده ام دعا کردم. وقتی آمدم بیرون جایک چادر از متولی آن جا گرفتم و رفتم داخل و ا . 

از کرد و رو بھ من نزدیک ھای ساعت دو بھ خانھ رسیدیم. از ماشین بابا توی حیاط فھمیدم کھ رسیدند. جاوید در پایین را ب
 :گفت

 .بیا اول لباستو عوض کن بعد بریم بالا -

 .خیلی دیر شد -

دن یھ ربع دیگھ ھم صبر کننتا حالا صبر کر - . 

بھ جاوید گفتم مانتویم را از تنم درآوردم و یک بلوز و شلوار تنم کردم و موھایم را مرتب کردم سریع آمدم بیرون. رو : 

 .من میرم بالا تو ھم بیا -

 .صبرکن با ھم بریم -

شده استساختھ و منتشر  (www.98ia.com) این کتاب توسط کتابخانھ ی مجازی نودھشتیا ::.  ::. 

 .و بعد آمد بیرون با ھم بھ طبقھ بالا رفتیم

 .مامان بھ محض دیدن من بلند شد و در آغوشم گرفت

 .خیلی دلم برات تنگ شده بود مھشاد. مھران ھم نبود حسابی خونھ سوت و کور شده بود -

 !پس چھ جوری می خواین منو بفرستید کانادا؟ شما کھ طاقت دو روز دیدن منو ندارین -

 :مامان صدایش را آرام کرد و گفت

 .مھشاد شروع نکن دوباره، ما آبرو داریم. چقدر دست دست می کنی؟ تا حالاشم کھ بابات حرفی نزده خیلیھ -
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 :جاوید کھ متوجھ پچ پچ من و مامان شده بود گفت

 .زن دایی من امروز با مھران حرف زدم. گفت پس فردا برمی گرده -

 .آره، بھ ما ھم زنگ زد -

 :بلند شدم و بھ عقیق در چیدن میز ناھار کمک کردم کھ جاوید گفت

 .خیلی وقتھ دلم می خواد شھرای ایران رو بگردم، ولی ھر دفعھ وقت نمی شھ -

 :عقیق کھ داشت بشقاب ھا را روی میز می گذاشت گفت

 .خب با مھشاد برید یھ سفر تو کھ این دفعھ برای یھ ماه اومدی وقت داری -

نگاھش نظرم را خواست و من با سر بھش گفتم نھ جاوید با . 

 .نمی دونم، یھ سری کار تھران دارم کھ باید انجام بشھ. فکر کنم بازم وقت نشھ -

 :بابا کھ تا حالا ساکت بود گفت

یره برید و زود گمن تو ھواپیمایی آشنا دارم، یھ بلیط رفت و برگشت ھواپیما برای مشھد می گیرم. سھ روز کھ وقتی نمی  -
 .برگردین

 :بابا وقتی دید کھ من و جاوید حرفی نمی زنیم گفت

لان دو اببریش؟ خیلی وقتھ کھ می خوام باھات صحبت کنم. بالاخره تصمیمتون چیھ؟ کی می خوای دست زنتو بگیری و  -
 .سال شده

 .دایی من تقریبا کارامو کردم، فقط مونده درس مھشاد -

اس. می تونھ واحداشو مھشاد کھ می تونھ اون جا ھم ادامھ بده. تو یھ دانشگاه معتبر قبول شده کھ مورد تأیید خیلی از کشور -
 .انتقال بده

 :من کھ تا حالا ساکت بودم یک دفعھ گفتم

خونم خب این جا ب تیھ؟ من مشکل زبان ھم دارم. تا بیام با زبون اونا آشنا بشم یھ دو سالی طول می کشھ.مگھ بھ این راح -
 .کھ راحت تره

ه، ولی خب دلم ھم بابا سری تکان داد و ھیچ نگفت و جاوید قیافھ اش حسابی در ھم شد. می دانستم از دستم حسابی کلافھ شد
 .نمی آمد درسم را نصفھ ول کنم و بروم

ناھار در سکوت خورده شد. ھمھ حسابی توی فکر بودن و ھر کس بھ نوعی داشت برای زندگی من نقشھ می کشید. بعد از 
جمع کردن میز غذا و شستن ظرف ھا بھ ھال برگشتم . بابا و جاوید داشتند تختھ نرد بازی می کردند و بابا حسابی داشت 

شگی ام کھ کنار مھران می شستم دستم را گذاشتم رو پایش و سرم را بھ کری می خواند. کنار جاوید نشستم و طبق عادت ھمی
تختھ نزدیک کردم. با تعجب بھ طرفم برگشت و یک نگاه بھ من انداخت. یکھو خجالت کشیدم و یاد بابا افتادم. دستم را 
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دستش را انداخت دور کمرم و  برداشتم بھ بابا نگاه کردم کھ دیدم یک لبخند محو گوشھ لبانش است. آمدم بلند شوم کھ جاوید
 :گفت

 .بشین شاید جفت شیش بیارم -

 :بابا لبخندی زد و گفت

 .فعلا کھ گاوت دو قلو زاییده، مارسی. مطمئن باش -

بھ مامان کرد  دیگر تا عصر بھ صحبت ھای متفرقھ گذشت و حرفی از مسافرت رفتن ما بھ میان نیامد. غروب کھ شد بابا رو
 :و گفت

شو کم کم بریمخانم بلند  - . 

 :من ھم بلند شدم و مثل ھمیشھ بی فکر گفتم

 .صبر کنید منم حاضر شم بیام -

 :بابا یک نگاه بھ من کرد رو بھ جاوید گفت

 .توام برو حاضر شو بیا بریم خونھ ی ما -

 :جاوید در حالی کھ در ھال را باز می کرد تا برود بیرون گفت

باید انجام بدمممنون دایی جون، من یھ کم کار دارم  - . 

 :و بعد رو بھ من ادامھ داد

 .مھشاد پایین منتظرتم -

 :مامان آرام کنار گوشم گفت

 !می مردی توام بھش تعارف می کردی؟ زشتھ. کی می خوای یاد بگیری؟ -

 :بلند شدم و آرام در جواب مامان گفتم

  .حواسم نبود. باشھ، بھش میگم -

شنیدن صدای بستھ  اتاقی کھ اثاثم را گذاشتھ بودم رفتم و ساکم را جمع کردم کھ باوقتی رفتم پایین ندیدمش. یک راست بھ 
 :شدن در اتاق برگشتم و با دیدن جاوید لبخند زدم و گفتم

 .بیا توام بریم خونھ ی ما -

 .اخماش توی ھم بود و جوابم را نمی داد

 چی شده؟ از چی ناراحت شدی؟ -
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ن کھ بازم می خودت نمی دونی واقعا برای چی ناراحتم؟ از چی ترسیدی؟! از این کھ امشب ھم با من تنھا بمونی؟ یا ای -
 خوای از زیر جواب دادن طفره بری؟ نکنھ جوابت منفیھ روت نمی شھ بھم بگی و داری باھام بازی می کنی؟

ران فرقی نداریز بودن با تو نمی ترسم. باور کن برام با مھباور کن ھیچ کدوم. فقط دلم خواست برم خونھ، ھمین. من ا - . 

ار رسیدم و او از حرف من شوکھ شد و آمد جلوتر. ھر قدمی کھ برمی داشت من یک قدم عقب تر می رفتم تا جایی کھ بھ دیو
 :دو تا دستش را دو طرفم روی دیوار گذاشت و گفت

این حرفت بھ من  یسھ می کنی؟! یا من خیلی کوتاه اومدم یا تو داری بامھشاد، من برات مثل مھرانم؟ منو با برادرت مقا -
 .توھین می کنی! الان می تونم فرق مھران رو با خودم بھت ثابت کنم

نفسش را تو  وبا این حرف سرش را آورد نزدیک صورتم و من چشمانم را بستم. قلبم بدجوری تو سینھ ام بی تابی می کرد 
د و من آرام جرأت این کھ چشمانم را باز کنم نداشتم. کمی کھ گذشت احساس کردم از من دور شصورتم احساس می کردم و 

بخندی زد و گفتچشمانم را باز کردم. دیدمش کھ روی تخت نشستھ دارد نگاھم می کند. وقتی دید کھ چشمانم را باز کردم ل : 

؟وقتی کھ مھران ھم نزدیکت میشھ چشماتو می بندی و نفسات تند میشھ -  

 :نمی دانستم چی بگوبم و چھ کار کنم. تمام بدنم یخ کرده بود کھ جاوید ادامھ داد

عا اگھ قصدت چرا نخواستی با من بیای مسافرت؟ مھشاد تکلیفتو با خودت مشخص کن. چرا گفتی باید درسم تموم شھ؟ واق -
 .اینھ دیگھ من نیستم. منتظرم ھمین امشب بشنوم

ھ کشور دیگھ می م کھ بھت بگم می خوام کنارت باشم، ولی نمی دونم چرا انقدر از رفتن بھ یباور کن تصمیممو گرفتھ بود -
 .ترسم. تا اسمش میاد ھمھ فکرم بھ ھم می ریزه. اصلا قصد اینکھ اذیتت کنم رو نداشتم

 این یعنی جوابت مثبتھ؟ -

ول میدمبذار امشب برم خونھ تنھا یھ کم دیگھ فکر کنم. باور کن فردا بھت میگم، ق - . 

 :بلند شد و در را باز کرد و گفت

 .از اولش ھم اجازت دست خودت بود، من ھیچ کاره بودم -

ال فھمیدم کھ این را گفت و از اتاق بیرون رفت. بدون این کھ بگذارد من دیگر حرفی بزنم. از صدای بھ ھم خوردن در ھ
 .رفت بالا

ھمیشھ کار  کلافھ بودم از دست خودم و حرف ھای نسنجیده ام کھروی تخت نشستم و سرم را گرفتم میان دو دستم. خیلی 
یستاده و دارد با او صحبت ادستم می داد. باید از دلش درمی آردم، ولی الان دیگر بی فایده بود. وقتی رفتم بالا دیدم کنار بابا 

 :می کند. بابا با دیدن من گفت

ونھد اومد باھاش بیا ،خوش حال می شیم. تنھا نمون خعقیق جون، دایی خیلی زحمت کشیدی. توام ھر وقت جاوی - . 

 .ھر وقت کھ نھ، ولی قول میدم زود زود بیام -

 :بابا با جاوید ھم دست داد و از در رفت بیرون. مامان ھم با عقیق روبوسی کرد و رو بھ جاوید گفت
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 .بازم میگم، خوش حال می شدیم میومدی -

رم کھ باید انجام بدم می رسم بازم خدمتتونممنون زن دایی؛ گفتم یھ سری کار دا - . 

 :مامان کھ رفت بیرون نوبت من شد کھ خداحافظی کنم. عقیق را بوسیدم و رو بھ جاوید گفتم

 فردا منتظرتم. میای دیگھ، نھ؟ -

 :دستش را زد پشتم و گفت

 .برای این کھ تکلیفمو با تو مشخص کنم میام -

ردکویم سرازیر شد. بابا کھ از توی آینھ چشم غره می رفت اول شروع سوار ماشین کھ شدم سیل سرزنش ھا بھ ر : 

 آخھ من بھ تو چی بگم؟ این چھ طرز رفتار با شوھرتھ؟ نمی تونستی دعوتش کنی اونم بیاد؟ -

 .گفتم، باور کنین کار داشت -

ود شدی کھ بدون تقصیر این مادرتھ کھ این چیزا رو بھت یاد نداده. لوس و سرخود بار اومدی. از کی تا حالا اجازه سرخ -
یگھ پسره رو دمشورت با ما تصمیم می گیری؟! یھ کم بھ خودت بیا. تا کی می خوای این بچھ بازیا رو دربیاری؟ دو سال 

ی تا ھمین جا ھم کلی حرف پشت سرمون بودهمی خوای علاف خودت کنی کھ چی بشھ؟ می دون . 

کوت بود و جواب ندادم، گذاشتم ھر چھ کھ می خواھند بگویند. ھم مامان خودش را خالی کرد ھم بابا و جواب من ھم س
 .سکوت

م ون این کھ شاوقتی رسیدیم خانھ اولین کاری کھ کردم این بود کھ یک دوش بگیرم تا اعصابم بیاید سر جایش، بعد ھم بد
ی توانستم بخورم روی تختم دراز کشیدم کھ بخوابم. کمی غلت زدم، ولی خوابم نبرد. فکرم بھ قدری مشغول بود کھ نم

ردم پیدا کنمبخوابم. بلند شدم و کشوی دراور را بیرون کشیدم تا حلقھ ای را کھ فقط توی دانشگاه ازش استفاده می ک . 

کر کنم؟ بھ قسمتم بھ دستم خیلی می آمد. خنده ام گرفت. می خواستم بھ چھ فاز توی وسایلم پیدایش کردم و بھش خیره شدم. 
ھ بھش علاقھ پیدا بھ کسی کھ باھاش ازدواج کرده بودم کھ چھ بشود؟ یعنی طلاق بگیرم؟ حالا؟ بعد از این ھمھ مدت؟ حالا ک

 !کرده بودم؟ او کھ اعتراف کرد من را دوست دارد، پس دلیل این ھمھ تعلل من چھ بود؟

کنم. یھ شروع  دوباره بھ حلقھ توی دستم نگاه کردم دیگھ احساس اسارت نمی کردم. دوست داشتم با او زندگی ام را شروع
 .تازه

 .با این فکر و آرامشی کھ گرفتم بھ خواب رفتم

ساعت از ده م. صبح کھ بیدار شدم آفتاب نصفی از اتاق را گرفتھ بود. دھان دره ای کردم و بھ ساعت روی میزم نگاه کرد
 .صبح ھم گذشتھ بود

 "!یعنی من انقدر خوابیدم؟"

چون شب قبل ھم شام نخورده بودم احساس گرسنگی کردم. از اتاقم کھ آمدم بیرون. مامان نبود. بھ آشپزخانھ کھ رفتم دیدم 
شستم پشت میز کتری روشن است و زیرش کم. برای خودم چایی ریختم و جعبھ ی بیسکوئیت را از تو کابینت درآوردم و ن
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ر می دیدم ھمین کار را می کردم. داشتم صبحانھ ام را می تا چاییم را با بیسکوئیت بخورم. ھمیشھ تا چشم مامان را دو
 :خوردم کھ مامان از بیرون آمد. دستش پر از خرید بود. تا چشمش بھ من افتاد گفت

ودتو خمی شدی! صبحونتو کھ خوردی برو یھ کم چقدر می خوابی؟ چشمات پف کرده. می ذاشتی یھو ظھر از خواب پا  -
ودت بکن. دیگھ شوھر مرتب کن. الان بابات و جاوید میان. ھمیشھ قبل از این کھ از اتاقت بیای بیرون یھ نگاه تو آینھ بھ خ

 !کردی، نباید این جوری بگردی

 جاوید با بابا؟ مگھ بابا سر کار نرفتھ؟ -

خوبھ. امروزم  اوید حرف زد و راضیش کرد کھ برید یھ مسافرت دو نفره برای جفتتوننھ، دیشب کھ تو خوابیده بودی با ج -
 .جاوید اومده کھ با بابات برن بلیط ھواپیما برای مشھد بگیرن

 بدون این کھ بھ من بگن؟! چرا ھمیشھ بابا این کار رو با من می کنھ؟ -

از خودت د  کھ امام رضا طلبیده تو رو این اداھا چیھزشتھ مھشاد، این کارا یعنی چی؟ خب یھ مسافرتھ دیگھ. حالا  -
 .میاری؟ تو کھ کاری نداری تابستونھ و تعطیلی

  .از پشت میز بلند شدم و رفتم توی اتاقم. ھمیشھ ھمین بود

بود. ھ ھم ریختھ شده جلوی آینھ بھ چھره ژولیده ام نگاھی انداختم. مامان حق داشت. با موھای خیسم خوابیده بودم و حسابی ب
ه ام خیلی می با سشوار موھایم را صاف کردم و کمی آرایش کردم و حلقھ ام را دستم کردم. بلوز قرمزی کھ بھ رنگ پرید

 .آمد را انتخاب کردم و با یک شلوار مشکی پوشیدم

دن جاوید لبخندی ز دیصدای زنگ کھ آمد فھمیدم بابا و جاوید برگشتند. سریع از اتاق بیرون آمدم و با دیدنشان سلام کردم. ا
د کھ بشینند و رو روی لبم نشست. با این کھ یھ روز از دیدنش گذشتھ بود دلتنگش شده بودم. مامان ھم جلو آمد و تعارف کر

 :بھ بابا گفت

 چی شد؟ تونستی بلیط گیر بیاری؟ -

 .پس چی! برای ھمین امروز ھم ھست، ساعت چھار -

ان گفتدم و ھینی کشیدم و با این کار ھمھ بھ سمتم برگشتند و مامبھ ساعت کھ دوازده رو نشون می داد نگاه کر : 

 چی شد؟ -

م و ھیچی برنداشتموقتی نمونده کھ! باید ساعت دو راه بیفتیم تا یھ ساعت زودتر فرودگاه باشیم. من ھنوز ھیچ کاری نکرد - . 

 :مامان خندید و گفت

 .مگھ می خوای چھ کار کنی؟ خب برو ساکتو ببند -

خانواده بھ مسافرت  ند شدم و رفتم تو اتاقم. نمی دانستم باید چھ کار کنم و چھ بردارم ! تا بھ حال ھیچ وقت بدونسریع بل
وع کرد بھ خندیدننرفتھ بودم. ھاج و واج وسط اتاق ایستاده بودم کھ جاوید در زد و وارد شد و وقتی قیافھ من را دید شر . 

 الان دقیقا برای چی می خندی؟ -
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کتو بیار کمکت کنمبرو سا - . 

 !نمی دونم باید چی بردارم -

 .گفتم کھ کمکت می کنم. یھ ساک کوچیک بیار و چند دست لباس، وسایل شخصی و شناسنامھ -

 .باشھ، الان میام. من برم ساکو از مامان بگیرم بیام -

تابی کھ روی بغل از اتاق بیرون رفتم و یک ساک از مامان گرفتم و وقتی کھ برگشتم دیدم جاوید روی تختم نشستھ و دارد ک
 .تختی ام گذاشتھ بودم را ورق می زند

دم جاوید دستم را ساک را روی زمین گذاشتم و تند تند لباس ھایم را از توی دراورم درمی آوردم می ریختم توی ساک. کھ دی
 :گرفت و گفت

 !چھ کار می کنی؟ مگھ تا حالا سفر نرفتی؟ سھ روزه، چھ خبره این ھمھ لباس؟ -

ا خودم می بستمرخودم ھم خنده ام گرفت. نمی دانستم علت این ھمھ استرس چیست؟ ھمیشھ با خانواده ھم کھ می رفتیم ساکم  . 

ان کردم، ولی از م افتاد و من با خجالت دستم را پنھجاوید می خواست ساک را از دستم بگیرد کھ چشمش بھ حلقھ توی انگشت
ز شرم سرخ شد و چشمای تیزبینش پنھون نماند و لبخند تمام صورتش را پر کرد. دستم را بالا برد و بوسید. تموم صورتم ا

 .اون لبخندش تبدیل بھ قھقھھ شد

تن گفتو وقتی کھ دید من معذبم بلند شد و اتاق را ترک کرد ولی قبل از بیرون رف : 

بل از این کھ حواست باشھ چیزی رو جا نذاری. یھ چادر مشکی ھم بردار. یادمھ مامان ھمیشھ وقتی کھ می رفتیم مشھد ق -
 .بریم تو حرم سرش می کرد

 .این را گفت و از اتاق بیرون رفت

لی سفارشکم و بعد ھم بالاخره ساکم را جمع کردم و در آخر مامان یک کنترل کلی کرد کھ ببیند چیزی جا نذاشتھ باش . 

پیما کھ پیاده شدیم نسیم ناھار را کھ خوردیم مامان از زیر قرآن ردمان کرد و بابا ما را با ماشینش بھ فرودگاه رساند. از ھوا
با ماشین ھای  خنکی بھ صورتم خورد و حس کردم کھ ھوا از تھران کمی خنک تر باشد. تا ھتلی کھ بابا رزرو کرده بود را

تل شدیم. ھوای رفتیم. راننده ساک ھایاون را جلوی در ھتل گذاشت و جاوید کرایھ اش را حساب کرد و ما داخل ھفرودگاه 
ایمان رفت ھخنک داخل ھتل باعث شد احساس خوبی بھ من دست بدھد. من روی مبل ھای لابی نشستم و جاوید با شناسنامھ 

ھ باید با او تنھا باشم کشدیم با دیدن تخت دو نفره ی وسط اتاق و این  تا اتاق ھایمان رو تحویل بگیرد. وقتی کھ داخل اتاقمان
 :وا رفتم. جاوید کھ متوجھ نگاه من بھ تخت شده بود ساک را گوشھ ی اتاق گذاشت و رو بھ من گفت

 چرا نمی شینی؟ -

شستم. جاوید توی اتاق نمانتویم را درآوردم و روسری ام را آویزون کردم جلوی آینھ. موھایم را مرتب کردم. روی مبل 
ندلباس راحتی اش را از تو ساک درآورد. من سریع رفتم تو سرویش بھداشتی تا بتواند راحت لباسش را عوض ک . 

 "حالا باید چھ غلطی بکنم؟"
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اشت نگاه می ددست و صورتم را شستم رفتم بیرون. جاوید تلویزیون را روشن کرده بود و روی مبل جلوی آن نشستھ بود و 
. وقتی آمدم بیرون گفتکرد : 

 دو شبھ درست و حسابی نخوابیدم. سرم از خستگی داره می ترکھ. ناراحت نمی شی من یھ کم استراحت کنم؟ -

 :از این حرفش خوش حال شدم. می تونستم یھ دوش بگیرم و لباس ھایم را عوض کنم، پس جواب دادم

ونیم شب بریم حرمبرای چی ناراحت بشم؟ برو استراحت کن تا سرحال بشی بت - . 

برم انداختم. در  بلند شد و روی تخت دراز کشید. تلویزیون را خاموش کردم تا بتواند راحت تر بخوابد. یک نگاه بھ دور و
 .ساکم را باز کردم و وسایلم را چیدم توی کمد و حولھ ام را با لباس ھایم برداشتم و رفتم داخل حمام

حولھ ی سرم را  یم را پوشیدم آمدم بیرون. جلوی آینھ ایستادم سرم را دولا کردم وبعد از این کھ دوش گرفتم و لباس ھا
ر بیاورم و پیچیدم دور موھایم. جاوید ھنوز خواب بود. نمی دانستم کار درستی است کھ لباس ھایش رو از توی ساکش د

 .براش مرتب کنم یا نھ؟ من ھنوز ھیچ چیز از او نمی دانستم

نش رت باز موھای مشکی تیره اش ریختھ شده بود توی صورتش. محو دیدن قیافھ اش بودم کھ چشمابھ صورتش نگاه کردم. 
 :کرد. با صدای خواب آلودی گفت

 بھ چی این جوری نگاه می کنی؟ -

 بالاخره بیدار شدی؟ -

 حوصلت سر رفت؟ -

 .نھ، ساکمو مرتب کردم و بعد ھم یھ دوش گرفتم -

ولھ ی موھایم را کشیداز جایش بلند شد و آمد بھ سمتم ح . 

 چھ کار می کنی؟ -

 .می خوایم بریم بیرون، اول موھاتو خشک کن سرما نخوری -

 .من عادت ندارم با سشوار خشک کنم، برای ھمین نیاوردم -

 :حولھ خیس را آویزان کرد و از توی ساکش یھ حولھ ی تمیز کوچیک درآورد و بعد نشست روی تخت و گفت

 .بیا بشین این جا -

 :و با دستش لبھ ی تخت را نشون داد. حولھ را گذاشتھ بود رو پاش و وقتی من نشستم گفت

 .سرت رو بذار این جا تا برات خشکش کنم -

 "!من بخوابم رو پاش؟ عمرا"

 .نمی خواد. حولھ رو بده بھ من خودم خشکش می کنم -
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 !برگرد کوچولو و تو کار بزرگ تر از خودت دخالت نکن -

زی بگویم رویم را برگرداند و یک تیکھ از موھایم را گرفت و شروع کرد بھ خشک کردنتا خواستم چی . 

 :برای این کھ حرصش را دربیارم گفتم

 حولت تمیزه؟ -

 :خندید و گفت

 تو کھ شپش نداری من سرمو با این خشک می کنم؟ -

شت و تا یک تیکھ دیگر و سرم برگبا حرص آمدم برگردم طرفش کھ خندید و موھایم رو محکم کشید تا خشک کند و بعد 
  .بخوام چیزی بگوبم، لبانم رو بوسید

ی تخت بلند بھ محض این کھ دستش را از رو موھایم برداشت بھ طرفش برگشتم و نیمچھ لبخندی بھش زدم. با عجلھ از رو
 :شدم و جلوی آینھ موھایم را برس کشیدم و گفتم

 .اگھ خستگیت رفع شد بریم زیارت -

ز روی تخت بلند شد و پرده ی اتاق را کنار زد و بھ خیابان خیره شدجاوید ھم ا . 

ین بوسھ ی می دونی چند سالھ نیومده بودم زیارت؟ از این جا حرم معلومھ. خستگیم ھم کاملا در رفت. مخصوصا با ا -
 .آخر! برو حاضر شو بریم

ت سمت من و گفتاز خجالت سرخ شدم و سرم را با برداشتن وسایلم گرم کردم. جاوید برگش : 

 وسایلتو جا بھ جا کردی؟ -

ست بزنممی خواستم مال تو رو ھم جا بھ جا کنم لباسات چروک نشھ، ولی گفتم شاید دوست نداشتھ باشی بھ ساکت د - . 

 زنمی مھشاد! مگھ تو اون ساک چی دارم کھ خوشم نیاد؟ تو ھنوز با من غریبی می کنی؟ -

 : بھ طرفش رفتم و گفتم

آویزون کنم بده برات - . 

 :دستش را کرد داخل موھایم بھ ھمشان ریخت و گفت

 .برو حاضر شو زودتر بریم، خودم آویزون می کنم -

 

*** 

 :چادر مشکی ام را کھ سرم کردم و گفتم بریم، جاوید با دیدنش لبخندی زد و گفت
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 !چقدر چادر بھ صورت سفیدت میاد -

از سرم لیز  چیزی نگفتم و ھمراھش بیرون رفتم. چند سال پیش مامان برای این کھ بتوانم چادر را راحت تر سرم کنم و
د و حواسش نخورد یک کش بھش وصل کرده بود و من خیلی راحت می توانستم آن را کنترل کنم. جاوید دستم را گرفتھ بو

ده تا حرم رفتیم. دیگر افرت آمدم. از ھتل تا حرم راه زیادی نبود و ما پیابھ من بود و من خوش حال بودم کھ با او بھ این مس
حن با ھم قرار آن حس بد اولیھ را نداشتم. دوست داشتم زودتر وارد حرم بشوم و با آقا امام رضا درد و دل کنم. توی ص

یح رسیدم ازدحام د. وقتی نزدیک ضرگذاشتیم کھ سر یھ ساعت ھمدیگر را ببینیم، بعد از ھم جدا شدیم. مثل ھمیشھ غلغلھ بو
و بھ ساعت مچی  جمعیت بیشتر شد و من کناری ایستادم و از دور سلام کردم و زیارت نامھ خوندم. بعد ھم نمازم را خوندم

نتظرم دیدممام کھ نگاه کردم فھمیدم زمان برگشت شده. بھ طرف کفش کن رفتم و بھ صحن مورد نظر کھ رسیدم جاوید را  . 

قتھ این جا منتظرمی؟خیلی و -  

 .نھ، بھ موقع اومدی. منم تازه رسیدم -

ان برگشتیماز حرم خارج شدیم و بھ سمت ھتل رفتیم. شام را توی رستوران ھتل خوردیم و بعد برای استراحت بھ اتاقم . 

 :لباس ھایم را آویزان کردم و گفتم

 می خوام خونھ زنگ بزنم بگم رسیدیم؟ -

ن. تا زنگ بزنی منم یھ دوش می گیرمباشھ، سلام منو ھم برسو - . 

 :تماس کھ برقرار شد صدای مامان را از پشت خط شنیدم و گفتم

 .مامان جون سلام -

 مھشاد مامان تویی؟ خوبی؟ راحت رسیدین؟ جاوید چطوره؟ -

 آره مامان، الان از حرم برگشتیم. جاوید ھم سلام رسوند. بابا چطوره؟ از مھران اینا خبری نشد؟ -

بات ھم خوبھ؟ مھران زنگ زد فردا می رسنبا - . 

 .دلم براش تنگ شده. اگھ رسید بھش بگو بھ من یھ زنگ بزنھ -

 .فردا ناھار میان این جا، شام ھم میرن خونھ ی مادرزنش. ظھر زنگ بزن باھاش صحبت کن -

 .باشھ، بھ بابا سلام برسون. من دیگھ قطع می کنم -

افظبھ سلامت. مواظب خودت باش. خداح - . 

 .خداحافظ -

م آمد کھ باید شب را بعد از قطع تلفن تازه دلم برایشان تنگ شد. روی مبل کھ نشستم چشمم بھ تخت دو نفره افتاد و تازه یاد
 .کنارش بخوابم. بھ ساعت نگاه کردم و تصمیم گرفتم تا بیرون نیامده لباس راحتی ام را بپوشم و بخوابم

پوشیدم و سریع رفتم زیر پتو و خودم را زدم بھ خوابیک شلوار نخی بلند با یک تی شرت  .  
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ا روی ھم کمی توی جایم غلت زدم و بھ عادت ھمیشھ تمام پتو را دور خودم پیچیدم. صدای در حمام کھ آمد چشمانم ر
داشتم  گذاشتم. صدای پایش نزدیک و نزدیک تر می شد. بعد ھم صدای خشک کردن موھایش با حولھ و بعد سکوت. دوست

ایی کھ تخت خورد می لای چشمم را باز کنم تا ببینم کجاست، ولی از ترس این کھ بالای سرم باشد پشیمان شدم. از تکان ھک
 :فھمیدم لبھ ی تخت نشستھ. و بعد صداش آمد کھ گفت

 الان یعنی تو خوابیدی دیگھ؟ -

 .نفس ھایش را توی صورتم حس می کردم و فھمیدم سرش را نزدیک من کرده

تکون خورد. بسھ، کم خودتو بھ خواب بزن. بعد این پتو مال من ھم ھست چشمات - . 

 :لبخندی گوشھ لبم آمد و آرام چشم ھایم را باز کردم و گفتم

 .خواب بودم، ولی از صدات بیدار شدم -

 :بلند خندید و گفت

 !مثل این بچھ ھا کھ باباھاشونو گول می زنن شدی -

دیک کرد و ید و کمی از پتو را کشید بھ روی خودش و با دست من را بھ خودش نزبھ طرفش برگشتم و او کنارم دراز کش
 :سرم را گذاشت رو سینھ اش و گفت

 این جوری راحت تر خوابت نمی بره؟ -

ی موھایم برد لاھیچ نگفتم، برعکس ھمیشھ کھ قلبم از نزدیکی بھش بھ تپش می افتاد احساس آرامش کردم . دستش را لا بھ 
 :و در حالی کھ با آن ھا بازی می کرد گفت

 ھمیشھ با این لباسا می خوابی؟ -

 .آره خب. لباسای راحتیمھ دیگھ -

 :سرم را بوسید و گفت

اب نداری؟ پس واجب شد برات بخرمیعنی می خوای بگی لباس خو - . 

 .اینا ھم بھ نوعی لباس خوابھ -

 .ھیچ نگفت و بھ بازی بھ موھایم ادامھ داد و من در آغوشش بھ خواب رفتم

ھ جانمازم را جمع صبح با صدای اذان صبح کھ از بیرون می آمد از خواب بیدار شدم. وضو گرفتم و بھ نماز ایستادم. وقتی ک
توی جام بخوابم دیدم بیدار شده و دستش را زده زیر سرش و دارد من را نگاه می کندکردم و آمدم برم  . 

 توام بیدار شدی؟ نمی خوای نماز بخونی؟ -

 .من خیلی وقتھ کھ نماز نمی خونم -
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 !اون وقت چرا؟ -

 .نمی دونم، خیلی وقتھ کھ دیگھ نمی خونم، ولی دوست دارم نماز خوندنتو. خودمم شاید شروع کردم -

 .ھیچ نگفتم و دوباره کنارش دراز کشیدم و کمی نگذشت کھ خوابم برد

ذاشت روی میز گصبح با صدای در چشمانم را باز کردم. و جاوید را دیدم کھ سینی صبحانھ بھ دست آمد توی اتاق و آن را 
 :و با دیدن من گفت

 .بیدار شدی؟ زنگ زدم گفتم صبحونھ رو برامون بیارن بالا -

 

*** 

ک نشستیم. صبحانھ رفتیم کوه سنگی. فضای سرسبز پارک را تا نزدیک کوه رفتیم و روی یکی از صندلی ھای پاربعد از 
 :زنی کولی از کنارمان رد شد با دیدن ما گفت

 خوشگل خانوم فالت ببینم؟ -

 :لبخندی زدم بھ جاوید نگاه کردم و گفتم

 .ممنون، من عقیده ای ندارم -

کرد و گفتجاوید یک نگاه بھ زن کولی  : 

 حالا فال چی می گیری؟ -

 .کف دستت بده، فالت ببینم -

 :جاوید دست من را کشید جلو و گفت

 بیا بگو ببینم چی می بینی؟ -

 :زن کولی کنار من روی نیمکت نشست و دستم را توی دستانش گرفت و گفت

میای پابوس امام رضاشوھرت خیلی دوستت داره، ستاره بختت بلنده. سال دیگھ با یھ پسر کاکل زری  - . 

فتموقتی کھ تمام شد جاوید بھش پول داد و آن زن با خوش حالی از ما دور شد و من در حالی کھ می خندیدم گ : 

 .این چرت و پرتا رو باور داری؟ باور کن بھ ھر زوج جوونی کھ برسھ ھمینا رو میگھ -

کرده باشم نھ باور ندارم، ولی دلم سوخت. جوون بود و حتما خرج خونش از این راه می گذره، فقط خواستم بھش کمکی - . 

 :بعد ھم دستم را گرفت و گفت
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 .بیا بریم فروشگاه ھای بیرون پارک رو یھ نگاه کنیم -

تیموردیم و بعد بھ ھتل برگشآن روز کلی گشتیم و سوغاتی خریدیم و ناھار ھم توی یک رستوران نزدیک پارک خ .  

اد مھران افتادم و از خستگی داشتم از پا درمی آمدم. تا رسیدم توی اتاق لباس ھایم را عوض کردم و روی تخت ولو شدم کھ ی
 :این کھ باید بھش زنگ بزنم. جاوید ھم کھ فھمید قرار است با مھران حرف بزنم رو بھ من گفت

من. باھاش کار دارم حرفت کھ تموم شد گوشیو بده بھ - . 

 .باشھ،حتما -

 .بھ محض شنیدن صدای مامان سلام کردم و بعد از احوال پرسی خواستم گوشی را بدھد بھ ثریا

 :از شنیدن صدایش خوش حال شدم و گفتم

 !سلا، ثریا جونم، نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده -

 !خوبی مھشاد؟ خوش می گذره؟ -

کلی خوش می گذشت کاش شما ھم این جا بودین، - . 

 !دیوونھ، جلوی شوھرت این طوری نگو بھش برمی خوره. ھنوز آدم نشدی؟ -

 .بی تربیت من خواھر شوھرتم -

 .منظورم این بود کھ ھنوز فرشتھ ای -

 .حالا درست شد. فردا شب پرواز داریم. بھ زودی می بینمت. مواظب داداشم باش -

رانم می خواد باھات صحبت کنھ. خداحافظ تا بعداون باید مواظبم باشھ خواھر شوھر. مھ - . 

، با او وقتی صدای مھران را شنیدم تازه فھمیدم کھ چقدر دلم براش تنگ شده بود بعد از کلی احوال پرسی و شوخی
 .خداحافظی کردم و گوشی را بھ جاوید دادم

دای نجوا صز کشیدم تا استراحت کنم. جاوید گوشی را از دستم گرفت و شروع بھ احوال پرسی کرد. من ھم روی تخت درا
و فقط می رگونھ ی جاوید کمی برایم شک برانگیز شد و سعی کردم با دقت گوش کنم. از بین حرف ھایش خرید و معاملھ 

 :توانستم بشنوم. وقتی گوشی را گذاشت و بھ طرفم آمد. بھش گفتم

 !مشکوک می زنین شما دو تا! چی می گفتین؟ -

 :لپم را کشید و گفت

 !بھت نمیاد فضول باشی کوچولو -

 این جور وقتا فقط کوچولوئم دیگھ؟ -
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 !تو ھمیشھ کوچولویی -

 .بعد ھم بھ سمت صورتم آمد آروم گونھ ام را بوسید

 :عقب رفتم و گفتم

 سعی نکن بحثو عوض کنی! چی شده؟ -

 !می دونی فضولی اصلا کار بچھ ھا خوب نیس -

 .لجم گرفت و رویم را برگرداندم و اون بلند بلند خندید

 

*** 

 

کتمان با مامان تماس تا آخر مسافرتمان چند بار دیگھ ھم بھ حرم رفتیم و از چند تا مکان دیدنی مشھد ھم دیدن کردیم. شب حر
ھران و ثریا را رمان است و مگرفتم و بھش گفتم کھ با جاوید یک راست می آیم خانھ خودمان و مامان ھم گفت کھ شام منتظ

 .ھم می گوید کھ بیایند

ا در آغوش گرفتم و از فرودگاه تاکسی گرفتیم و رفتیم خانھ. مثل این کھ صد سال بود کھ ندیده بودمشان. ھر کدامشان رو جد
از شادی او  مبعد کنار ثریا نشستم. از صورتش شادی می بارید. معلوم بود کھ از زندگی با مھران خوش حال است و من ھ

 .شاد شدم

د. رو بھ ثریا از ھر چیزی با ثریا حرف می زدیم و می خندیدیم کھ چشمم بھ جاوید و مھران افتاد کھ مشغول پچ پچ بودن
 :کردم و گفتم

 تو خبر داری کھ این دو تا دارن چھ کار می کنن؟ -

 :بھ سمت اشاره من برگشت و گفت

کننخب مثل ما دارن حرف می زنن و شوخی می  - . 

 .نھ، بھ نظرم قضیھ یھ چیز دیگھ ای باشھ -

 .نمی دونم. بھ نظر من کھ خیلی خوش حالن -

 :با صدای مامان کھ صدایم می کرد بھ آشپزخانھ رفتم و گفتم

  .بالاخره می فھمم -

کمک بھ مامان  وسر میز شام ھمھ حواسم بھ مھران و بابا و جاوید بود کھ با ھم پچ پچ می کردند. بعد از جمع کردن میز 
 :کنار جاوید نشستم و گفتم
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 .نمی خوای بگی قراره چھ کار بکنی؟ با مھران مشکوک می زنین -

 :لبخندی بھم زد و گفت

 .نگران نباش کوچولو ،خبرای خوبی برات دارم. بذار درست بشھ بھت میگم -

 .الان بگو -

 .یھ کم صبر کن می فھمی، بذار مطمئن بشم بعد -

من از فضولی دق می کنم خب این جوری کھ - ! 

 :طبق عادت ھمیشھ دستش را برد لای موھایم و من آروم زیر گوشش زمزمھ کردم

 !زشتھ، ھمھ دارن نگامون می کنن -

 مگھ چھ کار کردم؟ -

 .و من کھ جلوی مھران و بابا از خجالت سرخ شده بودم از کنارش بلند شدم

 

*** 

 

ن و عصر حسابی سر رفتھ بود. جاوید ھر روز صبح با مھران می رفت بیرو توی اتاقم بودم. عصر بود و حوصلھ ام ھم
حبت می کردیم. برمی گشت و من ھم خودم را با کتاب و فیلم سرگرم می کردم. توی این دو روزه ھم تلفنی گاھی با ثریا ص

این رفتنش  وادت می کردم ھر روز کھ بھ رفتن جاوید نزدیک تر می شد دلم بیشتر می گرفت. ھر روز بیشتر از قبل بھش ع
 .را برایم سخت تر می کرد

ر اتاقم اومد تو و گفتپرده اتاقم را کنار زدم و بھ آسمانی کھ بھ جای آبی خاکستری بود نگاه کردم . مامان با ضربھ ای بھ د : 

 !تو فکری -

م و گفتمبھ طرفش برگشتم و بھ صورت مظلومش زل زدم. بھ موھاش کھ تک و توک چند رشتھ اش سفید شده بود نگاه کرد : 

 .اگھ برم خیلی دلم براتون تنگ میشھ. من دوست ندارم تنھاتون بذارم -

 :مامان لبخندی زد و گفت

ید خوش م و ھیچی نمی گم. می دونم کھ جاوفکر می کنی برای من راحتھ؟ ولی برای خوشبختی تو پا رو دلم می ذار -
 .بختت می کنھ و خیلی دوست داره

 :و بعد از کمی مکث گفت
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ره ھمھ بیان شاید ھم ھمین جا موندگار شدی! خدا رو چی دیدی؟ حالا ھم برو یھ دوش بگیر یھ کم ھم آرایش کن شب قرا -
 .دور ھم جمع بشیم

ی ھمین قدر رو این موضوع پافشاری کردم؟ نصف بیشتر مخالفتام برااین از محالاتھ کھ موندگار بشم. می دونی چ -
بیاد؟ موضوع بود، ولی قبول نکرد. حالا کھ من رضایت دادم عمرا قبول کنھ. بھ غیر از مھران دیگھ کی می خواد  

 .بھ عقیق و رضا ھم زنگ زدم بیان -

 

*** 

 :داشتم سالاد درست می کردم کھ صدای زنگ آمد و مامان گفت

 .مثل این کھ اومدن -

د. دست ھایم رو با چاقو را گذاشتم توی سینی کھ بروم در را باز کنم کھ دیدم مامان جلوتر از من رفت بیرون و آیفون را ز
یا و بقیھحولھ خشک کردم و رفتم بیرون. اول از ھمھ جاوید وارد شد با یھ دستھ گل بزرگ و پشت سرش ھم عقیق و ثر . 

؟ ھمھ با ھم اومدینچھ خبره؟ گل واسھ چی - ! 

 :جاوید با لبخندی گل ھا را بھ دستم داد و گفت

 .خبرای خوب برات داریم -

 "!دلم بھ تاپ و توپ افتاد. "چھ خبری می تونھ باشھ کھ ھمھ رو این جا جمع کرده؟

 .ھیچ چیز بھ ذھنم خطور نمی کرد

 :وقتی ھمھ نشستند طاقت نیاوردم و گفتم

 نمی خواھین بگین چھ خبره؟ -

 :جاوید یھ لبخند زد و گفت

ندگی کنیمزیھ ساختمون با مھران برای شرکت واردات قطعات الکترونیکی گرفتیم. می خوام برگردم ایران و ھمین جا  - . 

فتدھانم باز مونده بود نمی دانستم باید چی بگویم. از خوش حالی گریھ ام گرفتھ بود کھ مھران با خنده گ : 

جاوید ھم  وفتیم تا مطمئن بشیم. کارمون درست میشھ. امروز دیگھ شرکتو بھ ثبت رسوندیم چی شد؟ شوکھ شدی؟ بھت نگ -
 .تلفنی یھ سری کاراشو ردیف کرد فقط می مونھ کھ برای آخرین بار بره و کارای نیمھ تمومشو تموم کنھ

 شوخی کھ نمی کنید؟ -

ب گذشت و من چھ کار کردم فقط حس می کردم دارم ھمھ از این حرف من و قیافھ ام خنده شان گرفت. نمی دانم چطور آن ش
 .روی ابرھا سیر می کنم. از خوش حالی نمی دانستم باید چھ کار کنم
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 :شب ھنگام خواب در حالی کھ روی تختم دراز کشیده بودم بھ جاوید کھ رو زمین بود گفتم

 بیداری؟ -

 .اوھوم -

 چرا ھمون وقت کھ این ھمھ اصرار کردم برای این کھ نری این کار رو نکردی؟ -

 .برای این کھ می خواستم مطمئن بشم واقعا منو می خوای و این حرفا بھونھ نیس -

 از کی این فکر رو کردی؟ -

ھ جواب تیم وقتی کبا مھران کھ حرف می زدیم ھمیشھ می گفت تو برات سختھ کھ بخوای تنھا زندگی کنی. تصمیم گرف -
اد کھ سراغ کارا دمثبتو گرفتم ازت اقدام کنیم. وقتی تو ھتل با مھران حرف زدم و بھش گفتم کھ راضی شدی. مھران ھم قول 

 .بره و برای خرید شرکت اقدام کنھ. دیگھ بقیشو ھم خودت می دونی

 برات سخت نیس بخوای از اول شروع کنی؟ -

یران می زنیم. قبلا یھ ر می کردم ارتباط داره، تقریبا شعبھ ای از ھمون شرکتھ کھ داریم تو انھ، با شرکتی کھ تو کانادا کا -
 .سری از کارھاشو کرده بودم

  .دیگھ ھیچ نگفتم و آرام آرام چشمانم روی ھم افتاد

ھ ی جھیزیھ افتاده از خوش حالی این کھ می خواھم برای ھمیشھ ایران بمانم روی پایم بند نبودم. مامان و بابا بھ فکر تھی
این من را دلخور  بودند و جاوید می خواست طبقھ پایین خانھ عمھ را بازسازی کند، ولی دیگھ چیزی بھ رفتنش نمانده بود و
تعمیرات خانھ  ومی کرد. عادت تبدیل بھ عشق شده بود. عشقی کھ خیلی آرام توی تنم ریشھ کرده بود. جاوید باید می رفت 

یق و آقا رضا می گذاشت؛ کھ البتھ نظر من ھم بی تأثیر نبودرو باید بھ عھده عق . 

ا از بین رتوی راه بازگشت من و جاوید توی ماشین مھران نشستیم و مھران با بذلھ گویی سعی می کرد جو موجود فضا 
طر من عقب اببرد، ولی من بدجوری دلم گرفتھ بود و تنھا یک تلنگر کافی بود کھ اشک ھایم سرازیر بشود. جاوید بھ خ

یک ذره از  نشستھ بود. تمام راه دستم را توی دستانش گرفتھ بود و با مھران شوخی می کرد. چقدر بی خیال بود. کاش
 .آرامش او را من ھم داشتم. بعد از خداحافظی و رفتنش نصف وجود من ھم بھ ھمراھش بھ پرواز درآممد

نھ و رفتن بھ ا حدودی ھم موفق بودم، ولی بھ محض رسیدن بھ خاخیلی خودم را نگھ داشتم تا اشک ھایم سرازیر نشود و ت
 .اتاقم اشک ھایم ھم سرازیر شد

 

*** 

 

شده بود و این  روزھا بھ سرعت سپری می شد و کار تعمیرات خانھ رو بھ اتمام بود. مھر ماه بود و کلاس ھایمان ھم شروع
ودمام شده بود و دیگھ بھ آمدنش چیزی نمانده بباعث می شد کمتر دلتنگی کنم. اکثر کارھای جاوید آن جا ت . 
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د و بچیند. تقریبا مامان ھم منتظر بود کارھای خانھ تمام بشود تا باقی وسایل را با توجھ بھ رنگ و مشخصات خانھ تھیھ کن
د تا ا کنپھر روز با جاوید تلفنی از ھر دری صحبت می کردیم. قرار شده بود مھران یک ماشین خوب ھم برایش دست و 

 .وقتی جاوید می آید دیگر مشکل ماشین نداشتھ باشیم

أثیر نبوده، اگر تبابا خیلی آرام تر از قبل شده بود و دیگر اون اھن و تلپ سابقش کمترشده بود. شاید سرکشی ھای من بی 
 .بشود اسمش را سرکشی گذاشت

وی آسمان ھا سیر ا ھیچ وقت از یادم نمی رود. تروزی را کھ جاوید تلفنی خبر داد کھ بھ زودی برمی گردد و بلیط گرفتھ ر
 .می کردم و رو ابرھا پرواز

اد دوست داشت شب یک ھفتھ بھ آمدنش بیشتر نمانده بود و ما باید خانھ رو برای آمدنش مرتب می کردیم، چون بھ احتمال زی
 .را تو خانھ خودش بگذراند

م. آن اتاق را برای صمیم گرفتیم فعلا اتاق خود جاوید را مرتب کنیچون اثاث ھا را بیشترش را رد کرده بودیم، من و عقیق ت
ز کارش را گوشھ اتاق کار در نظر گرفتھ بودیم، ولی تا آماده شدن تموم جھازم تخت خود جاوید را گوشھ ای گذاشتیم و می

 .ای دیگر

 .بقیھ خانھ رو ھم تمیز کردیم و مقداری از وسایلی را کھ مامان گرفتھ بود را چیدیم

ا ھم رفتیم خرید و روز قبل از آمدنش با ثریا بھ آرایشگاه رفتم و موھایم را کمی مرتب کردم و صورتم را اصلاح، بعد ھم ب
اد تا قبل از رفتن بھ مانتو و روسری نو گرفتم کھ توی فرودگاه مرتب باشم. قرار شده بود آن روز ثریا زودتر بھ خانھ مان بی

یم کمکم کندفرودگاه در سشوار کشیدن موھا . 

ارم کرده بود. تا با این کھ مسیر خانھ تا فرودگاه زیاد طولانی نبود، ولی بھ نظر من راه تمامی نداشت و کلافھ و بی قر
دود ماشین آمیختھ بود و  رسیدن بھ آن جا بارھا شیشھ را پایین کشیدم و ھوای تازه را بھ ریھ کشیدم؛ البتھ ھوای تازه ای کھ با

ھ می شد تا آرامش خاطربیشتر باعث سرف ! 

ده بود مھران سر شدر فرودگاه از پشت شیشھ بھ مسافران تازه رسیده چشم دوختھ بودم تا زودتر ببینمش و این کار من باعث 
شودبھ سرم بگذاره و تیکھ بارانم کند و من بھش چشم غره بروم و با ھر چشم غره من شلیک خنده بقیھ بلند ب . 

یلی شرمنده شده خمن چشم دوخت و بھ سمتم آمد و بدون ملاحظھ دیگران من را بوسید. با این کھ  وقتی رسید اول از ھمھ بھ
بھ دیگران نگاه  بودم، ولی با این کارش غرق لذت شدم و تمام وجودم از محبت بھ او پر شد. وقتی کھ سرم را بلند کردم و

سائل توی حاشیھ ود حالا کھ جاوید برگشتھ بود. بقیھ مکردم لبخندی را گوشھ لب تک تکشان دیدم، ولی دیگر برایم مھم نب
  .قرار می گرفت

ی کردند. ولی دیگھ این بار توی ماشین با او تنھا نبودم. جلو کنار مھران نشستھ بود و از شرکت تازه تأسیس و کار صحبت م
زگشتمان خیلی فتیم فرودگاه بابرام مھم نبود، ھمین کھ کنارم بود کافی بود و خوشحالم می کرد. برعکس زمانی کھ می ر

 .سریع شد و بھ خانھ عمھ رسیدیم

من خیلی می آمد و این  وسایلش را گذاشت خانھ خودش و ھمھ با ھم رفتیم بالا. بلوز آبی نفتی با شلوار لی کھ پوشیده بودم. بھ
یق برای پذیرایی تم بھ کمک عقرا از نگاه تحسین آمیز جاوید کھ بھ ظاھر خیلی اھمیت می داد می توانستم بفھمم. می خواس

 :بروم کھ جاوید دستم را کشید و کنار خودش نگھ داشت و زیر گوشم زمزمھ کرد

 .بشین، کاری نمی خواد بکنھ کھ -

 .بذار کمکش کنم کھ اونم بتونھ بیاد زودتر بشینھ پیش ما -
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 .رضا ھست کمکش می کنھ، کار خاصی ھم نمی خواد انجام بده. یھ چایی و میوه کھ کمک کردن نمی خواد -

 شام خوردی؟ گرسنت نیس؟ -

 .نھ، فقط خیلی خستم. سفر خیلی سختیھ. دلم می خواد لباسامو زودتر عوض کنم و بخوابم -

 .خب ما زودتر میریم تو استراحت کن، حق داری خستھ باشی -

کجا می خوای بری؟ می دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود؟تو  -  

 .می خوام استراحت کنی. فردا اول وقت این جام -

رهمگھ تو می خوای چھ کار کنی کھ من نتونم استراحت کنم؟ ھمین جا بمون، خستگیم با موندن تو از بین می - . 

فتمی خواستم جوابش را بدھم کھ مھران طبق معمول شیطنتش گل کرد و گ : 

برسن مثل این کھ ما اضافھ ایم. پاشو خانم کاسھ کوزمون رو زودتر جمع کنیم بریم. این دو تا بھ بق بقوشون - . 

 :ھمھ خندیدند و بابا کھ تازه یادش افتاده بود غیرتی بشود گفت

 .وقت برایبق بقوزیاده، مھشاد برو ببین عقیق کاری نداشتھ باشھ -

ار کشاندو بحث را عوض کرد و بھ شرکت و ک . 

 :سینی چایی را از دست عقیق گرفتم و گفتم

 .بده بھ من ببرم -

 !مرسی مھشاد جون. می شستی پیش جاوید، کاری نیس کھ -

 .این جوری بھتره، توام می تونی زودتر بیای بشینی -

 :وقتی کھ چایی را تعارف کردم و نشستم جاوید دستش را دور شونھ ام انداخت و گفت

شدی. مثل این کھ من نبودم زیادم بھت بد نگذشتھ خیلی خوشگل تر - ! 

ونھ کنمچرا بد بگذره؟ می خوردم و می خوابیدم، از این بھ بعد سخت میشھ کھ ھم باید برم دانشگاه و ھم کار خ - . 

 :می خواست دستش را بھ عادت ھمیشھ لای موھایم کنھ کھ پس کشید و گفت

چپ چپ نگام می کنھدایی عوض شده؟ چشمم افتاد بھش دیدم داره  - . 

 !نھ این کھ خیلی ھم می ترسی -

دبا سوال بابا راجع بھ شرکت جاوید نتوانست جوابم را بدھد و با یک فشار روی شونھ ام جواب بابا را دا . 
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ا گفتنا نگاھش و بابا ببکمی دیگر نشستیم و با بر پا دادن بابا بلند شدیم کھ برویم. عقیق از من خواست کھ بمانم و جاوید ھم  : 

 .امشب خستھ اید استراحت کنین، وقت زیاده -

 .جواب عقیق را داد

الا کھ از نشستن حلبخند روی لبم جا خوش کرد و توی دلم گفتم: "نھ بھ اون ھمھ اصراری کھ بھ موندن من می کردین، نھ بھ 
 "!من کنار جاوید ھم غیرتی می شید. این دیگھ چھ جورشھ؟

ھ شنیدم بابا رو را روی ھم گذاشتم تا خستگی و اضطراب این چند روز را از تنم بیرون کنم کتوی ماشین کھ نشستم چشمانم 
 :بھ مامان گفت

گیشون خیالم زودتر باید تاریخ عروسی رو مشخص کنیم. دیگھ زیادی داره طول می کشھ. تا این دو تا نرن سر خونھ زند -
 .راحت نمی شھ

 .شما کھ این ھمھ صبر کردین، یھ ماه دیگم روش -

غریبھ ھا  خستھ شدم از حرفای مردم. وقتی برادر خودم کھ از خونمھ ھزار تا حرف نامربوط می زنھ حرف بشنوم دیگھ -
 .جای خود دارن. مھشادم زیاد اون جا نمونھ بھتره، بذار این یھ ماھھ ھم تموم بشھ بعد

" ده بود! یعنی فامیل حرف دیگھ ای نداشتن بزننن جز ما؟پس دوباره حرف مردم شروع ش " 

  .حالا دیگر علت رفتارای بابا را متوجھ می شدم و کمی بھش حق دادم. این طوری خیلی بھتر بود

دی بھ خودش گرفتھ جھازم تکمیل شده و بود و با سلیقھ چیده شده بود. خانھ از حالت قدیمی کھ داشت درآمده بود و شکل جدی
خاصی داشتند.  مام کف خانھ سرامیک شده بود و کابینت ھا عوض شده بودند و فرش ھا و مبل ھا و پرده ھا ھارمونیبود. ت

 .بابا برایم سنگ تمام گذاشتھ بود

گاه گرفتھ بشود. روزھای آخر و پر مشغلھ ای بود. کارت ھا را گرفتھ بودیم و پخش کرده بودیم و قرار بود عروسی توی باش
کھ مامان در را  وی اتاقم بودم داشتم وسایل شخصی ام را جمع می کردم کھ صدای زنگ را شنیدم. بھ خیال اینمنم آن روز ت

 .باز می کند بی خیال شدم و مشغول کارم کھ دوباره صدای زنگ آمد و من پشت آیفون رفتم

 بلھ؟ -

 خانم مھشاد رسولی؟ -

 !بلھ -

رین؟یھ بستھ دارین. لطف می کنین بیاین تحویل بگی -  

شدمنچادرم را روی سرم کشیدم و کنار در رفتم. مامان خانھ نبود و معلوم نبود کی رفتھ بیرون کھ من متوجھ  . 

 :یک پسر جوان بود کھ یک بستھ ی بزرگ توی دستش بود و گفت

 خانم مھشاد رسولی؟ -
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 .بلھ -

 .اینو گفتن بھ شما بدم -

. رو بھ پسر کردم و گفتمروی بستھ را نگاه کردم. ھیچ اسم و مشخصاتی نداشت : 

 از طرف کیھ؟ -

 .یھ آقایی دادن بدم خدممتون، نمی دونم -

 .خواستم چیزی بگموی کھ دیدم بھ سرعت دور شد

در مقابل چشمان  وبا تردید بھ بستھ ی بزرگ نگاه کردم و بھ داخل رفتم. داخل اتاقم کھ شدم کاغذ دور بستھ را باز کردم 
ال پیش خانھ ی پدرام نظرم را جلب کرده بود دیدممتعجبم تابلویی را کھ سھ س . 

 "این تابلو برای چی برای من فرستاده شده؟ حالا اینو من چی کار کنم؟"

ردتابلو را بلند کردم و با دقت بھش چشم دوختم. امضای پدرام بھ ھمراه اسمش پایین تابلو نظرم را جلب ک . 

" برای ھمین با ھم خندیدنبرای ھمین اون روز پوریا بھ من گفت بی سلیقھ!  ." 

ز کردم و چشمم بھ خواستم تابلو را بھ دیوار تکیھ بدھم کھ کاغذی کھ روی زمین افتاده بود نظرم را جلب کرد. کاغذ را با
 .نامھ ی پدرام افتاد

 "این کار چھ معنی می داد؟ بعد سھ سال یادش افتاده بود نامھ بده اونم بھ کسی کھ ازدواج کرده!؟"

وانده نامھ را دور بیندازم، ولی حس کنجکاوی ام بدجوری قلقلکم دادخواستم نخ . 

 سلام»

 .لطفا نامھ رو تا انتھا بخون و زود قضاوت نکن

نی. اینو از کارت مھشاد، این آخرین باریھ کھ اسمتو بھ زبون میارم. می دونم کھ دیگھ تصمیمت قطعیھ و داری ازدواج می ک
 .دعوتی کھ بھ دستمون رسید متوجھ شدم. خوش حالم کھ بالاخره تصمیم عاقلانھ ای برای زندگیت گرفتی

 !حتما، با خودت فکر می کنی چھ جور آدمی ھستم من

خودم ببینم کھ  تت خیلی ناراحت شدم وقتی کھ خبر نامزدیتو شنیدم. دلم می خواست بیام بھ نامزدیت و بھ چشمایمن از دس
 .واقعا داری این کار رو انجام میدی؟! باورش برام خیلی سخت بود

ک کنم کھ روقتی کھ وارد جشنت شدم و تو رو تو لباس نامزدی دیدم و بھت تبریک گفتم می خواستم ھمون لحظھ مجلسو ت
خورد ژیلا کنارم اومد و شروع کرد بھ گفتن یھ سری اراجیف کھ اون لحظھ برای من مثل پتکی بود کھ تو سرم می . 

اون می گفت و چشم من بھ تو بود رنگ بھ صورت نداشتی. بلند شدی و بھ سمتم اومدی. حالت خوب نبود و اینو فھمیدم. 
نامزدت تو رو تو آغوش گرفت. فکر می کنی برام راحت بود؟ دیگھ ایستادن  خواستم بھ سمتت بیام کھ ھمون موقع افتادی و

اون جا معنی نداشت. تو حیاط با مھران مواجھ شدم و وقتی فھمید تو بی ھوش شدی بھ سمتت دوید و فقط گفت بعدا توضیح 
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گیرم. تصمیم گرفتم خودمو میده. فھمیده بودم کھ مجبور شدی. دلم نمی خواست اذیت بشی. دوست نداشتم تو راھت قرار ب
کنار بکشم تا راحت تر باشی. می خواستم از جانب من لااقل دغدغھ فکری نداشتھ باشی. کنار ایستادم و صبر کردم. حالا کھ 

 .کارت عروسیتو دیدم از تھ دل برات خوش حالم کھ خوش بختی و راه درستو انتخاب کردی

ی خوام اینو بھ عنوان می تونم بھش نگاه کنم. ھمیشھ منو بھ یاد تو می ندازه. این تابلو رو کھ برات فرستادم یادتھ؟ دیگھ نم
کنی ھدیھ عروسی ازم قبول . 

 .خوشبخت باشی

 «.پدرام

د و مھران و جاوید نامھ توی دستم بود. دستانم می لرزید. این دیگر چی می گفت؟ می خواستم نامھ را پاره کنم کھ در باز ش
ریع نامھ را زیر بالشتم پنھان کردم کھ از چشمای تیزبین مھران دور نموندھمزمان با ھم وارد شدند. س . 

 سلام. این چیھ؟ چھ خوشگلھ! خریدی؟ -

 :بھ لکنت افتاده بودم کھ مھران گفت

 دست دوستت درد نکنھ قشنگھ. می خوای قبول کنی؟ -

 .نھ، نمی تونم. این خیلی زیاده -

ت. با التماس بھ اد. اگر امضای پدرام را زیرش می دید ھمھ چیز بھ ھم می ریخجاوید بھ سمت تابلو رفت. قلبم بھ تپش افت
 :مھران چشم دوختم. مھران دستش را دور شونھ جاوید انداخت و گفت

 .بیا بریم سراغ کار خودمون، تو کار خانما دخالت نکن. خودشون می دونن -

د. ھمراه مھران از ا نھ، ولی برگشت و عکس العملی نشان نداجاوید ھنوز بھ تابلو چشم دوختھ بود. نمی دانم امضا رو دید ی
 .اتاق بیرون رفت

 .نفسم را با صدا بیرون دادم و با عصبانیت تابلو را بھ پشت برگرداندم

کرده بود!"  فکرم مشغول بود. "منظورش چی بود؟ می خواست رابطھ ی ما رو خراب کنھ؟ یا این کھ بی منظور این کار رو
ر بالشت برداشتم و مچالھ کردم و بھ سطل درون اتاقم انداختمنامھ را از زی . 

 .باید بلایی سر تابلو می آوردم

خیر گذرانده بود،  وقتی دوباره با جاوید و مھران رو بھ رو شدم چیزی از رفتارھای جاوید متوجھ نشدم. مثل این کھ خدا بھ
 .ولی مھران بدجوری توی ھم بود و از دست من شاکی

" کھ این  چی فکر می کنھ؟ یعنی فکر می کنھ من ھنوز با پدرام رابطھ دارم؟ ھنوز خواھرشو نشناختھ؟ اونپیش خودش 
 "!طوری فکر کنھ وای بھ حال جاوید

 .جاوید خیلی زود خداحافظی کرد و رفت بیرون و مھران با من تنھا شد

 !خب، منتظرم -
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 منتظر چی؟ -

 نمی خوای توضیح بدی؟ -

دن آرامش من؟زدوستت بپرسی! خودم ھم نفھمیدم کھ منظورش از این کار چیھ؟ تبرئھ خودش یا بھ ھم اینو دیگھ باید از  -  

 یعنی چی؟ -

طاقت نیوردم و  باور کن خودمم نمی دونم. صبح این تابلو رو یھ پیک ھمراه یھ نامھ آورد. خواستم نامھ رو نخونم، ولی -
وندن نامھ ھم چیزی سر در نیاوردمخوندم گفتم. شاید دلیل کارش معلوم بشھ، ولی با خ . 

 کو نامھ؟ -

 .انداختم دور -

 مھشاد؟ -

 .چیھ؟ بھم اطمینان نداری؟ ھمش عین حقیقتھ -

 .در اتاقم را باز کردم و با عصبانیت سطل زبالھ اتاقم را برداشتم و بھ طرفش گرفتم

 .ایناھاش، این جاس -

مھ را با مھران نامھ را برداشت و بازش کرد. خطوط صورتش عمیق شده بود و ھر لحظھ عمیق تر ھم می شد. بعد ھم نا
 .عصبانیت پرت کرد روی زمین و بھ سمت در رفت

 :بھ طرفش دویدم و گفتم

اگھ بھ  ننداز. صبر کن. می خوای چھ کار کنی؟ ارزششو نداره. باور کن ھیچ حسی بھش ندارم، ھیچی. آبروریزی راه -
 .گوش جاوید برسھ خیلی بد میشھ

 فکر کردی نفھمید؟ -

 :اشک توی چشانم جمع شد و با بغض گفتم

 چی؟ -

 .زانوھانم سست شده بود و طاقت وزنم را نداشت. روی زمین ولو شدم و اشک ھایم سرازیر شد

 حالا چرا گریھ می کنی؟ -

ینمون رو بھ راه شده بودچرا نمی تونم راحت زندگی کنم؟ تازه ھمھ چیز ب - . 

 .باھاش حرف می زنم -

 !چھ فایده؟ اعتمادش بھم از بین رفت -
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 .مھران آرام من را توی آغوشش گرفت و من مثل ھمیشھ غم ھایم را با او قسمت کردم

 .کمی کھ گذشت از تو آغوشش بیرون آمدم و مھران نامھ را از روی زمین برداشت و بھ سمت در رفت

 کجا میری؟ -

 .پیش جاوید و بعدشم پدرام -

 باور می کنھ؟ -

 .چرا نکنھ؟ اون اعتمادش بھ تو بیشتر از منھ. حتی بھ روتم نیاورد -

 .با این حرف مھران کمی آرامش پیدا کردم و بھ یاد تابلو افتادم

 .صبر کن -

 دیگھ چی شده؟ -

 .اینم با خودت ببر -

 :لبخندی زد و از دستم گرفت و گفت

 .حتما -

 

*** 

 

فھ زار من می تا مھران برود و یک خبری بھ من بدھد دلم بدجور آشوب بود. "خوبھ مامان خونھ نبود، وگرنھ با این قیا
 "!خواست بره و بیاد و ھی منو باز خواست کنھ

 .با صدای زنگ تلفن بھ خودم آمدم و بھ سمت گوشی رفتم

 سلام، خوبی خانمی؟ -

جاوید بوداز خوش حالی می خواستم بال دربیارم.  . 

 خوبم. از دستم عصبانی ھستی؟ -

 .یھ کم -

 .ضربان قلبم تند شد
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ر بد اومد چرا قایم کردی؟ ھمون لحظھ تعریف می کردی ھمھ چیز رو. با این کارت ھم خودت اذیت شدی ھم ھزار تا فک -
 .تو سر من و جولون داد

کم کنھبگم. مھرانم بھ خیال خودش خواست کم ببخشید، ھمون موقع بھ دستم این بستھ رسیده بود. نمی دونستم چی - . 

کدورت پیش  می خوام دیگھ تکرار نکنی. ھر اتفاقی کھ میفتھ اول با خودم در میون بذار، این جوری ھیچ وقت بینمون -
 .نمیاد. مطمئن باش با حرف خیلی چیزا حل میشھ

 .حرفش درست بود. بچگی کردم

 ساکتی؟ -

 .دارم گوش میدم -

دوباره  می خواد غصھ بخوری. چند روز دیگھ عروسیمونھ، می خوام تا اون روز شاداب باشی. نمی خوامبسھ، دیگھ ن -
 .غش کنی و ھمھ چیز رو بھ ھم بزنی

 :با یاد نامزدیمان اخمی صورتم را پر کرد و با حرص گفتم

 جاوید؟ -

 .صدای خنده اش گوشم را نوازش داد و بعد سریع خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت

 

*** 

 

خیلی خوب  چقدر ھمھ چیز زود می گذرد. حالا سھ سال از روز عروسیمان گذشتھ و من پسرم را در آغوش دارم زندگیمان
روز بھ روز  است. ھر مشکلی کھ پیش آمده بھ کمک ھم حلش کردیم و با اطمینان و اعتماد بھ ھم رشتھ ھای زندگیمان را

 .محکم تر می کنیم

 

 

92فروردین  پایان :   

92انتشار: آذر   
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